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 یک

  
  

  پیشگفتار
 
  یتعال باسمه

 
  

هاي آن اسـت و در ایـن میـان افـزون بـر      فرهنگ ملّی درگرو رشد مدام مؤلفه ي بقا و توسعه
شـود  هاي فرهنگ ملّی تلقی مـی هاي اخلاقی و عقیدتی، خط و زبان از مهمترین مؤلفه مؤلفه

ت بخـش در میـان مـا ایرانیـان اسـت. ادیبـان، دانشـمندان و        و یکی از عناصر کلیـدي و هوی ـ 
انـد.  و قلـم زده   هاي علمی و فکري این دیار به این زبان سخن گفته فضلاي بسیاري در حلقه

در این عصر هم روزگاري بود که راهیـابی ایـن عنصـر هویـت بخـش در فرهنـگ ملـی بـه         
ماند. اما امروز تا حدي از  زو میمحیط دیجیتال (اعم از برخط و برون خط) بیشتر به یک آر

ایم و باید به غنا و توانمندي محتواي فارسـی موجـود در محـیط رایانـه در      این مرحله گذشته
 ي اي دراز مـدت بـا دو سـویه    در برنامهها بیندیشیم. لذا ضروري است که  رقابت با سایر زبان

و فنّـی   علمـی  ي مفاهمـه ا براي ، زبان فارسی را به بستري زایا و پذیر»کاربردي«و » پژوهشی«
فارسی زبان را از این نهر جاري سیراب کنـیم. از ایـن رهگـذر اسـت      ي بدل سازیم و جامعه
اسـلامی مـا توانمنـدتر خواهـد شـد و مزیـت رقـابتی خـود را در میـان           -که فرهنـگ ایرانـی  

  هاي دیگر نشان خواهد داد.   فرهنگ
اي بارز و در عین حـال مهـم    رسی نمونهخط و زبان فا ي هاي پردازشی در حوزه فعالیت
پـیچ و خمـی در پـیش    هـا راه پـر    حـوزه  ي است که تا به بار نشسـتن آن در همـه  در این راست

هـاي   رسانی، طی سه سـال گذشـته، عـلاوه بـر فعالیـت      شوراي عالی اطلاع ي داریم. دبیرخانه
ام خاصـی بـه   خط و زبان فارسی در فضاي دیجیتـال، اهتم ـ  ي ي توسعه جاري خود در حوزه

هاي پردازشـی ایـن حـوزه داشـته اسـت. در       شناسایی، امکان سنجی و تحلیل مقدماتی پروژه
سـازي ایـن قبیـل     این مسیر هم از نهادهاي علمـی و اشـخاص حقیقـی بـراي طراحـی و پیـاده      

ها به طور مستقیم و غیر مستقیم حمایـت کـرده اسـت و ایـن رونـد هـم ادامـه خواهـد          پروژه



 

 دو

گذارانه، برخـی   است که به دلایل مختلف فنی، اجرایی و گاهی هم سیاست یافت. اما طبیعی
روشـنی   ي به سرانجام نخواهـد رسـید یـا آینـده     ها جز با ورود مستقیم این شورا از این پروژه

اجرایـی خطایـاب فارسـی     -پژوهشـی  ي ثمر نشستن آن متصور نیست. پـروژه  براي اجرا و به
هاي مهم است که با اقدام و حمایت مستقیم ایـن شـورا و    ژه(ویراستیار) یکی از این قبیل پرو

یـابی   اول آن با رویکرد غلـط  ي ان به بار نشسته است و اکنون نسخههمکاري جمعی از محقق
رفی زبان فارسی عرضه می شود.   ص  

هـاي فنـی آن بـه     ها و پیوست ، پژوهشنامه»1ویراستیار«افزار کاربردي  ضمن پیشکش نرم
انـه و  زبانان سراسر جهان، از ارباب نظر خواستاریم نقدهاي عالم ن و فارسیمندا محضر علاقه

س فرماینـد تـا در هنگـام    رسـانی مـنعک   اطـلاع  شوراي عـالی  ي راهگشاي خود را به دبیرخانه
  افزار و ارتقاي آن استفاده شود.   این نرم ي تجدید نسخه

مـدیران و  ز نهادها، مطالعه، طراحی و اجراي این پروژه حاصل تلاش مشترك تعدادي ا
اسـت کـه مراتـب سـپاس و     » پـردازش خـط و زبـان فارسـی    « ي ه پژوهشگران پیشرو در حوز

افـزاي نهادهـاي    دارم.  امیـد اسـت بـا فعالیـت هـم      قدرشناسی خود را به محضرشان اعلام می
هاي صورت گرفته در این بخش باشیم.  علمی و دانشگاهی، شاهد باروري روزافزون فعالیت

  تعالیبعون االله
  
 

  ياریشهر دیحمدکتر     
  یرسان ی اطلاععالي شورا ریدب
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  مقدمه
  مقدمه 1-1

پوشـی آن در   قابـل چشـم   هاي غیر ، نیاز به استفاده از تواناییرایانهبا گسترش کاربرد امروزه 
و  1هـاي پـردازش زبـان طبیعـی     شـود. حـوزه   بـه شـدت احسـاس مـی    نیز  شناسی زباني  حوزه
منشـأ   پردازند. سنتی می شناسی زبانماشینی کردن فرایند  براي تلاشبه  2اي نهرایا شناسی زبان

هـایی بـراي تولیـد     گیـري تـلاش   بـا شـکل   زمـان  هـم توان  را می اي رایانه شناسی زبانپیدایش 
. ایـن   [1] دانسـت  میلادي در ایالات متحـده آمریکـا   50ي  در دههخودکار ي  ترجمهماشین 

بـا   امـا  کنـد روسی را به انگلیسـی ترجمـه    مجلات علمیِقرار بود  ،ي خودکار ماشین ترجمه
تـر از آن   که پردازش خودکـار زبـان طبیعـی بسـیار پیچیـده      شد، مشخص این پروژهشکست 

زبـان   در سـطوح مختلـف  توانـد   مـی زبـان طبیعـی    پـردازش  .شـد  تصور مـی تر  پیشکه  است
پـردازش زبـان در هـر سـطح، نیازمنـد دانـش، منـابع و دادگـان آن سـطح و          . پـذیرد صورت 

  .[3 ,2]اند  تر است. در ادامه سطوح مختلف زبان به اختصار آمده سطوح پایین
رفسطح  − ي  کـه بـه نحـوه    6یشناس ـ واژكو  5یشناس ـ واج ،4آواشناسیشامل  ،زبان 3ص

 پردازد. ها و صداها می واژه ه شدنساخت
هـا   و مباحـث دسـتوري آن  یکدیگر به  ها واژهارتباط چیدمان و  هبکه زبان  7نحوسطح  −

  پردازد. در جملات می
                                                

 Natural Language Processing ( NLP)  معادل فارسی عبارت انگلیسی 1
 Computational Linguistics  معادل فارسی عبارت انگلیسی 2
 Inflectionي انگلیسی  معادل فارسی واژه 3
 Phoneticsي انگلیسی  واژهمعادل فارسی  4
  Phonology ي انگلیسی معادل فارسی واژه 5
 Morphology ي انگلیسی  معادل فارسی واژه 6
 Syntax ي انگلیسی  معادل فارسی واژه 7
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  .پردازد یمبارات و ع واژهکه به ارتباط معنایی  1معناشناسیسطح  −
هـا، جمـلات و    واژهها یا منظور اصلی از  ، نگرشکاربردهابه که  2سطح کاربردشناسی −

    پردازد. عبارات می
 و ،کاربردشناسـی  ،موقعیـت  ،4بافت گرفتن نظر در با متن تبیینو  تفسیر به که 3گفتمان −

  .]4[ زدپردا می زبان آن در موجود مجاز امکانات میان از متنی چنین تولید چرایی
 شیافـزا بـا  زدایی از متون اسـت.   یابی و اشکال خطاپردازش زبان طبیعی یکی از کاربردهاي 

 انـه یراتوسـط   یفارس ـمتون و از اطلاعات  يادیز اریبسدر کشور، امروز حجم  انهیراکاربرد 
و  هیچ گاه عـاري از خطـا نبـوده    ،متن ژهیوبه  ،اطلاعاتفرایند تولید و ورود . شوند تولید می

  .شود یمخطاها صرف  نیاو برطرف ساختن  افتنی يبرا ياریبس يها نهیهز
اي بسیار با ارزش تبدیل نموده اسـت.   آوري، زمان را به سرمایه روند پرشتاب فنامروزه 

، ناشـــران، راســـتارانیو، ســـندگانینواز نگارنـــدگانِ زبـــان فارســـی شـــامل  یعیوســـســـطح 
که به خط و زبان فارسی آشـنایی   و حتی کاربرانی، دانشجویان، یفارسمتون  دکنندگانیتول

هـاي خطایـابی و    کنند، نیازمند سامانه پردازش متون فارسی استفاده می برايدارند و از رایانه 
جویی شود، و هم دقت و صـحت   خطا هستند تا هم در هزینه و زمان صرفهخودکارِ تصحیح 

 متون افزایش یابد.
هـاي خـاص پیرامـون     چـالش  یبرخ ـموجـب شـده تـا     یفارسخط و زبان  هاي خاص یژگیو

ت اشـکالا نیسـتند.  مطرح  اصلاً گرید يها زبانخطایابی و تصحیح خطا به وجود آیند که در 
هـاي خطایـابی و تصـحیح     موجـب شـده تـا تولیـد سـامانه      یفارس ـخط و زبـان  هاي  و چالش

  نباشد. بخش تیرضاایج به دست آمده نترفته و  خودکار به کندي پیش
هـاي   دسـتور خـط جـامعی متناسـب بـا نیازهـاي سـامانه       نداشـتن  ، تاشکالایکی از این 

بــه بررســی، شــروع  1372اســت. فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی از ســال  متــونپــردازش 
سـازي   آن، یکسـان  نگارشِاز اما هدف اصلی  ،نمود دستورِ خط فارسیگردآوري و تدوین 

بـراي  نگارنـدگان  دسـت   در بسـیاري از مـوارد   و رایانـه نبـود  جهت کاربرد در  خطي  چهره

                                                
 Semanticsي انگلیسی  معادل فارسی واژه 1
 Pragmaticsي انگلیسی  معادل فارسی واژه 2
 Discourseي انگلیسی  معادل فارسی واژه 3
 Contextي انگلیسی  معادل فارسی واژه 4
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ي آن چیـزي جـز پیـدایش ابهـام در      بـاز گذاشـته شـد کـه نتیجـه      نوشـتار واژه انتخاب شکل 
  .  نیست ها اي واژه رایانه تشخیصِ

. کلمـات در  آن اسـت ي  غنی و پیچیـده  یِشناس واژكهاي زبان فارسی،  از دیگر چالش
رف  1هـاي بسـیار زیـادي از پسـوندها     تواننـد بـا ترکیـب    زبان فارسی می شـوند. کلمـات    2صـ

امـا قـوانین اشـتقاق، تصـریف و      وجـود دارنـد؛  بسیار زیـادي نیـز در زبـان فارسـی      3اشتقاقی
با اسامی در زبان فارسی، به علت تعدد ونـدها،   5ترکیب وندهادقیق و جامع نیست.  ،4ترکیب

ه یِ زبان فارسی است که هیچ گاه به طور جدي و بایسـت شناس واژكت جديِ اشکالایکی از 
رف ي مشـخص بـراي سـاخت و     نداشتن قواعد تعریـف شـده   به آن پرداخته نشده است.  صـ

چنـدجزئی و مرکـب و نیـز     هـاي  فعلبسیار پیچیده، وجود  هاي فعل، وجود 6فارسی هاي فعل
رفموارد خاص و استثناء که از قواعد  هـاي   نیـز از دیگـر چـالش    کننـد  فعلی تبعیـت نمـی   ص

گـذاري معمـول در دیگـر     زبـان فارسـی عـلاوه بـر فاصـله      شناسی زبان فارسی هستند. واژك
ي  نحــوه پیرامــوننیــز دارد کــه قــوانین مشــخص و دقیقــی  7اي ي درون واژه هــا، فاصــله زبـان 
  گذاري موجود نیست.   فاصله

، زبـان فارسـی  پردازشـی  هـاي   هـا و چـالش   ابعـاد، پیچیـدگی  در این کتاب سعی شده تا 
رد بررسی قرار گیرند، راهکارهاي مواجهـه و مرتفـع   خصوصاً با رویکرد خطایابی املایی مو

خطایابی و اصلاح خطاهاي املایـی   برايها مطرح شده، در نهایت روشی  ساختن این چالش
تحـول در  بـراي  ،  سـرآغازي  کوچـک امید است این کتـاب، هـر چنـد     خودکار ارائه شود.

ایـن کتـاب و    ندمپردازش زبـان فارسـی باشـد کـه ایـن مهـم جـز بـا یـاري مخاطبـان اندیش ـ          
  خواهد بود.  ن پذیر امکاني ایران عزیز،  گران فرزانه پژوهش

                                                
 Suffixي انگلیسی  معادل فارسی واژه 1
 Declensionي انگلیسی  معادل فارسی واژه 2
 Derivationي انگلیسی  معادل فارسی واژه 3
 Compositionي انگلیسی  معادل فارسی واژه 4
 Affixي انگلیسی  معادل فارسی واژه 5
 Conjugationنگلیسی ي ا معادل فارسی واژه 6
ي  شـود کـه نویسـه    ) تعبیر مـی Pseudo-spaceفاصله ( فاصله یا شبه اي به نیم ي درون واژه معمولاً این فاصله 7

 U+200Cبـا کـد    Zero Width Non-Joiner (ZWNJ)کـد،   گذاري یونی ي آن در کد دهنده صحیح نشان
  است.
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 دهی مطالب ي سازمان نحوه 1-2
فرهنگسـتان زبـان    بمصو دستورِ خط فارسیت اشکالاها و  در ادامه و در فصل دوم، چالش

و  اشــکالاتو پیشــنهاداتی جهــت رفــع  خواهــد گرفــتو ادب فارســی مــورد بررســی قــرار 
. د شـد محاسباتی و پردازش زبان ارائـه خواه ـ  شناسیِ آن، با رویکرد زبان ابهامات موجود در

ایـابی  ط، خصوصاً بـا رویکـرد خ  زبان فارسیپردازش هاي  و چالش ها در فصل سوم، ویژگی
قـانون محـور،    تا با نگـاهی شده . در این فصل سعی خواهند گرفتاملایی مورد بررسی قرار 

مـورد نیـاز زبـان فارسـی در خطایـابی املایـی        منطقی و قابـل پـردازش از سـطوحِ    یک مدلِ
رف( قابـل   ،تا کمتـرین ابهـام ممکـن را دارا بـوده    شود ی) ارائه شناس ی و واجشناس واژك، ص

هایی جهت خطایـابی   ي روش پردازشی باشد. فصل چهارم، به ارائه برداريِ سازي و بهره پیاده
تـا حـد    شـده سـعی   یـن فصـل  اسـت. در ا و تصحیح خطاي خودکار در زبان فارسی پرداخته 

یـی را تحـت تـاثیر قـرار     املا کـه خطایـابیِ  هاي خاص زبان فارسی  ها و ویژگی امکان چالش
  .قرار گیرندشش پو ودهند، مورد بررسی  می

ي  ) مبدل اعداد، که بـه نحـوه  1: زیر است ي فنی این کتاب همچنین شامل چهار ضمیمه
هـاي دیگـر    ها بـه گونـه   ي تبدیل آن نحوه هاي مختلف نوشتار اعداد در متن و گونه تشخیصِ

هاي مختلف نوشتارِ تقویم در انـواع   ي تشخیص گونه ) مبدل تقویم، که به نحوه2پردازد،  می
هـاي   ها به گونه ي تبدیل آن و نحوه(شمسی، میلادي و هجري)، تقویم در متن  مختلف نظامِ

ی س ـیانگلی بـا حـروف   فارس ـ مبـدل نوشـتار  ) 3، پـردازد  میهاي تقویم دیگر  و نظامنوشتاري 
متـون پینگلـیش بـه متـونی بـا خـط        ي روشی جهـت تبـدیلِ   ، که به ارائهیفارسبه (پینگلیش) 
گـذاري در   ي قواعـد نشـانه   گذاري، که بـه ارائـه   ) اصلاح علائم نشانه4پردازد، و  فارسی می

  پردازد. گذاري می زبان فارسی و روشی جهت تشخیص و اصلاح خطاهاي نشانه
  



 

 

 : 2 فصل
 دومفصل 
 

  خط فارسیدستور پردازشیِ تاشکالاها و  چالش
  (مصوب فرهنگستان)

  

  مقدمه 2-1
باید تـلاش نمـود    ،جهاني  پیشرفته يکشورهااطلاعات در  آوري فنبا توجه به سرعت رشد 

 نداشـتن . یکـی از ایـن موانـع،    شـود بـه سـرعت بـر طـرف     در ایران تا موانع رشد این صنعت 
تـرین اقـدام    اسـت. مهـم   متـون هـاي پـردازش    اي سـامانه دستور خط جامعی متناسب با نیازه ـ

 1372فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی از سـال      راي خـط فارسـی    رسمی براي حفظ چهـره 
سـازي   آن، یکسـان  نگـارشِ از امـا هـدف اصـلی     ،که تلاشی تحسین برانگیز بود شروع کرد

نگارنـدگان  رد دسـت  در بسیاري از مـوا  ،رایانه نبود. در نتیجهجهت کاربرد در  خطي  چهره
ي آن چیزي جـز پیـدایش ابهـام در     باز گذاشته شد که نتیجه نوشتار واژهبراي انتخاب شکل 

  .  نبود ها اي واژه رایانهتشخیص 
 اصـلی  يازهاینرایانه یکی از  ي حوزه انِورآ فنو  شناسان زبانوجود ارتباط متقابل میان 

. اگـر  اسـت کشور عزیزمان در  یونیکي اطلاعاتی امروز و رشد صنعت پردازش الکتر جامعه
مـا در   یمانـدگ  عقبروي ندهد، میزان  رشددر خط فارسی تغییري براي همگام شدن با این 

خواهـد رسـید کـه    ا خواهد شد. زمـانی فـر   ناپذیر جبران کشورهااطلاعات از سایر  آوري فن
در کسـري از  ا ه آني  خلاصه و شوند تولید میبسیار با سرعت  خارجی ها و مقالات روزنامه

را نیـز بـا خطـاي     یـی یابی املا خطادر حالی که ما در ایران حتی کار  شود، میثانیه استخراج 
 هنگـام تواننـد   جسـتجوي خـارجی مـی    يموتورهـا دهیم. زمانی کـه   بالا و به کنُدي انجام می

 نهمچنـا کنند، ما  بازیابیها و سایر مشتقات آن را نیز  ها، ریشه مترادف ،واژهجستجوي یک 
هسـتیم و یـک    واژهو یـا مشـکل اجـزاي     »ي«ي  کـد نویسـه  چندگانگی  در حال رفع مشکلِ

از ایـن   .دهیم انجام به درستی شورهاي رسمی ک گاه توانیم در وب جستجوي ساده را نیز نمی
زاي موجـود در   و نیـز مـوارد ابهـام    هـا  واژهنگـارش  ي  نحوهسازي  یکسان اهمیت موضوعِرو 

و   اشــکالاتشــود و بایـد تصـمیمی جـدي جهـت رفـع       چنـدان مـی  دو دسـتورِ خـط فارسـی   
  هاي این بخش اندیشید. چالش
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 و رایانه دستورِ خط فارسی 2-2
  اي هاي خط فارسی در پردازش رایانه ویژگی 2-1- 2

هایی دارد کـه پـردازش آن را توسـط رایانـه      دنیا ویژگی يها خطخط فارسی نیز مانند سایر 
هـاي طبیعـی    کـه در زبـان   شـوند  مـی از آنجـا ناشـی   هاي ذاتـی   نمایند. این ویژگی مشکل می

کـه  واژگـانی  شوند. اگر در نگارش  بسیاري از واژگان از ترکیب با واژگان دیگر ساخته می
حاصـل ممکـن   واژگـان  مشخصـی رعایـت نشـود،     قواعداند  به وجود آمده ها ترکیباز این 

ز دگـر سـو،   ا کننـد. است معنایی متفـاوت از آنچـه در آغـاز مـورد انتظـار بـوده اسـت پیـدا         
ي  نحـوه  ،هاي طبیعی دنیا وجـود دارد. در واقـع   فارسی و سایر زبانزبان ی نیز میان های تفاوت

بـه پـردازش   مربـوط   ي دیگـري از مشـکلات   در فارسی، دسته ها آنو اتصال  ها واژهساخت 
د هـاي خـاصِ زبـان فارسـی مـور      در ادامه ایـن ویژگـی  . آورند پدید میدر این زبان را متون 

  .  بررسی قرار خواهند گرفت

  هاي عمومی ویژگی 1- 2-1- 2
، منجـر بـه   واژگـان ترکیـب   .اسـت هاي طبیعـی امـري دشـوار     زبان ي کلیه واژگانیِپردازش 

از دید رایانه به دو یا چنـد   ،کاربران دقتیِ شود که ممکن است در اثر بی تشکیل واژگانی می
اسـت، اگـر در    »زمینـی  سـیب «ه شکل مختلف خوانده شوند. مثلاً در جایی که منظور نویسند

  اصلی نخواهد بود.   ي واژهنوشته شود، رایانه قادر به تشخیص  »سیب زمینی«دقتی  اثر بی
و  یکـدیگر بـا   واژهـا هاي طبیعی، ترکیـب   زبانواژگانی دومین دلیل پیچیدگی پردازش 

بـه  سـتند ( هواژه مالکیت، جمع یا مفرد بودن  ماننداست که حاوي اطلاعاتی هایی  واژه تولید
هـا   وجود ندارد اما معناي آن ها نامه واژهجدید در هاي  واژه). این »شانیها کتاب«عنوان نمونه 

 . از دیـد رایانـه تنهـا در صـورتی دو    نهفتـه بـوده اسـت   اولیه  ي واژههمان معنایی است که در 
  هستند که به یک شکل نوشته شده باشند. یکسانبا هم  واژه

 هـاي  قاعـده از دید رایانه، آن اسـت کـه برخـی از    واژه سیر سومین دلیل مشکل بودن تف
وجـود   هـا  نامه واژهبه وجود آورند که در  هایی واژهتوانند  هاي طبیعی، می در زبان واژهتولید 

را  هـا  واژهساخت  هاي قاعدهاگر رایانه بتواند تمام  ،دیگرسوي . از »بازنگریسته«ندارند مانند 
امـا   هـا در زبـان وجـود دارد    امکان تولید آنکه  واژگانیدر خود جاي دهد، در آن صورت 

یـد رایانـه   یمـورد تا هاي  واژهي  نیز در زمره اند به کار نبردهها را  آن تاکنونورانِ زبان  گویش
 بـا یـک مـتن بـه خـودي خـود رایانـه را       هـاي   واژهپـردازش   ،بنـابراین  قرار خواهنـد گرفـت.  

در صورتی هستند کـه اشـتباهات    ها همگی اینکند.  میمواجه  ها واژهمشکلاتی در تشخیص 
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اصـول نسـبتاً یکسـانی را در    قواعـد و  کاربران در نظر گرفته نشود و نیز تمام کاربران  املایی
 نگارش خود به کار برند.  

  اختصاصی زبان فارسی هاي ویژگی 2- 2-1- 2
د شـون  میاي  کار پردازش رایانه منجر به پیچیدگیِهاي زبان فارسی که  در این بخش ویژگی

کننـد   هـا ایجـاد مـی    مشـکلاتی کـه ایـن ویژگـی     برخـی از اسـت  گفتنی . شدد نبررسی خواه
  شود. حل نمینیز با تغییر خط فارسی و حتی است مربوط به ماهیت زبان فارسی 

کنـد کـه متفـاوت بـا زبـان نسـبتاً        در زبان فارسی از قواعدي پیـروي مـی   ها واژهساخت 
متعـدد بـه    يپسـوندها نمونه)، اضـافه شـدن    برايسی (انگلیسی است. در زبان انگلی ترِفراگیر

از طریـق  زبـان فارسـی    يهـا  ترکیـب بسیار محدودي دارد امـا بسـیاري از    کاربرد ،واژهیک 
، »خـوران  شیرینی«مانند  شوند ساخته میاي دیگر واژهمستقل به  ي واژهاتصال تعدادي وند یا 

ري از مــوارد از ترکیــب چنــد در بســیا هــا واژه .»ســردکن آب«، »جــو حقیقــت«، »خداشــناس«
اند در حالی که اگر میـان ایـن اجـزا     در کنار یکدیگر به وجود آمده ي مستقل و با معنی واژه

انگلیسـی  زبـان  در  مشـکل خواهنـد شـد. ایـن    تبـدیل   مستقل ي واژهشود، به دو ایجاد فاصله 
  دهد.   رخ می تر کمبسیار 

ایـن امـر   . شـوند  مـی متصـل   هـا  واژهه هاي جمع ب مفعولی و نشانه ریضمادر زبان فارسی، 
 ریضـما ي  دهنـده  نشـان شـود زیـرا حـروف     مـی هـا   واژهاي  رایانـه  تفکیـک  پیچیدگیِ موجب

 ،در نتیجه .و نیز واژگان فارسی مشابهت دارند وندهابا تعدادي از  ،هاي جمع مفعولی و نشانه
در  »ان«نمونـه،   ايبـر قضـاوت کنـد.    واژه اصـلیِ  تواند به سادگی در مورد بخـشِ  رایانه نمی

. اسـت ي صـفت فـاعلی    نشـانه  »خـوران «در  »ان«ي جمع است در حـالی کـه    نشانه »درختان«
حاصـل از بـن مضـارع یـا بـن       هـاي  واژهبتـوان   آن کهبراي  اي رایانه کاربردهايدر بنابراین، 
ي  نشـانه  »خـوران «در  »ان«بتوان مشخص کـرد کـه    آن که(مثلاً براي  تعریف کردماضی را 

 يکاربردهـا . در بسـیاري از  امکـانی وجـود نـدارد   ي صفت فاعلی)، هیچ  است یا نشانه جمع
هـا بایـد تمـام     )، رایانـه Googleجسـتجو (ماننـد    يموتورهـا افـزار   پردازشی زبان، مثلاً در نـرم 

هاي جمع یا ضـمایر مفعـولی بایـد از     ها، نشانه متن را استخراج نمایند. در این برنامه هاي واژه
داشتن کارایی بالا (سـرعت بـالا) یکـی از ملزومـات ایـن       ،دیگرسوي وند. از حذف ش واژه
ي قابـل   ، یـک نشـانه  واژه) در یـک  »ان«که یک نشـانه (ماننـد    ست. تشخیص اینافزارها نرم

ي صـفت فـاعلی)، نیازمنـد جسـتجو در      ي جمع) یا خیر (مانند نشانه حذف است (مانند نشانه
رایانـه   ،باشـد. همچنـین   هـا  فعلهاي مضارع و ماضیِ تمام  است که باید حاوي بن اي نامه واژه
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هـاي   را به درستی از نشـانه  واژهتا مطمئن شود که یک  کندممکن را بررسی  يها حالتباید 
ي دیگـري ماننـد    ي جمـع در کنـار نشـانه    اگـر یـک نشـانه    ،اش جدا نموده است. حال اضافه
یـا ضـمایر مفعـولی قـرار گیـرد       که به صورت اختصاري نوشته شـده اسـت   هاي اسنادي فعل

خواهـد  بیشـتري  )، تشخیص آن، زمان »درختانمان«یا  »خورانشان شیرینی«، »درختانند«(مانند 
راه حلـی  هـا   خواهد داشت و در مواردي بـراي آن تأثیر جستجو  يموتورهادر کارایی و برد 

  .  دهند رخ می تر کمدر زبان انگلیسی چنین مشکلاتی به مراتب وجود ندارد. 
شـود. اگـر    شـود، اکثـراً نوشـته نمـی     تلفـظ مـی   آن کـه با وجود  اعرابدر زبان فارسی، 

آن متفـاوت خواهـد بـود. در     اعـراب  یب ـبا اعراب نوشته شود از دید رایانه با حالـت  اي  واژه
 اي در نظر گرفتـه شـود.   جداگانه روشبا اعراب هاي  واژهلازم است که همواره براي  ،نتیجه

 لازم يدهایتشـد هاي الزامی مانند  نویسان از گذاشتن برخی از حرکت ارسی، اکثر فطرفیز ا
بـا   رایانهواژه در ي این امر، متفاوت شدن صورت ظاهري  کنند. نتیجه و تنوین خودداري می

  .است وجود دارد ها نامه واژه چه در آن
اده نویسـان د  کشـور بـه فارسـی    هاي متفاوتی که از طریق نظام آمـوزشِ  به دلیل آموزش

هـاي   کـه آمـوزش  مختلـف   سـندگانِ ینو بـراي شده اسـت، حفـظ یکپـارچگی خـط فارسـی      
هاي دیگر ایـن اتفـاق (تغییـر دسـتور خـط) بسـیار بـه         است. در زباناند مشکل  دیده متفاوتی

و  هـا  واژهتمام مردم در سنین مختلف از طرز صـحیح نگـارش    ،در نتیجه ؛دهد ندرت رخ می
البته آگاهی داشتن دلیل بر رعایت کردن اصول نیسـت امـا   آگاهی دارند.  ،خود دستور خط

رســمی و  تصــحیح متــونِ موجــبامــري اســت کــه  هــا واژهوجــود توافــق کلــی در نگــارش 
تغییرات خـط فارسـی در نظـام آمـوزش کشـور در هـر دوره ماننـد         شود. می دستی خط یک
ین خط زمانی لی براي کاربران قدیم این خط به حساب آمده است به نحوي که شکل اتحو

روشـی تلفیقـی   بـه  جدانویسـی و در نهایـت   بـه  نویسی و بعـد مجـدداً    از جدانویسی به پیوسته
  ه است.تبدیل شد

فارسی وجود دارد عامـل دیگـري بـراي     نوشتارِزبان هایی که در زبان محاوره و  تفاوت
برانِ فارسی است. امروزه بسـیاري از کـار  هاي مختلف یک متن در زبان  نگارش خوانیِ ناهم
بـه  «نمایند. یعنی به جاي نوشـتن   زبان محاوره را مستقیماً مکتوب می ،هاي فارسی نوشت وب

شود.  می نشینجا »بهش گفتم خونم« و »به او گفتم خونم«هاي  ، نگارش»او گفتم خانه هستم
دارد و حـداکثر   يتـر  کمهاي طبیعی تاثیر  در سایر زبان و نوشتار این تفاوت میان زبان گفتار

کنـد   در حالی که در فارسی هم ساختار اجزاي جمله تغییر مـی دهد  را تغییر میختار جمله سا
  دهد. ها را تغییر می ، املاي آنها واژهو هم تلفظ متفاوت 
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  اي نویسندگان متون رایانه 2-2- 2
خط در نظام آموزش کشور، اکثر نویسـندگان   شد، به دلیل تغییر دستورِ گفتهکه  همان طور

ندارنـد. در نتیجـه متـونی کـه ایـن گـروه       توافـق   واژهي نگارش  در نحوه زبان فارسی، عادي
هـیچ  از هـاي فارسـی اسـت)،     نوشـت  (که عمدتاً شامل متون غیـر رسـمی وب   کنند می تولید

، صـرف نظـر کنـیم   . از ایـن دسـته از کـاربران کـه     کنند پیروي نمیخاصی  ي قاعدهسبک و 
 رایانـه بـا  متـون   چینـی  حـروف سمی مشغول هاي غیر ر که در مکان دیدکاربرانی را خواهیم 

از  یـک را در اختیـار دارنـد امـا متنـی کـه هـر        دستورِ خط فارسـی هستند. این کاربران اکثراً 
از  بسـیاري کند از لحاظ کیفیت ویرایشی، با دیگري متفاوت اسـت. در واقـع    ها تولید می آن
تـرین   کنند. سـاده  رعایت نمیاز اصول اصلی ویرایش را با وجود آگاهی از آن اي  پارهها  آن

در رعایـت نکـردن ایـن     بـیش از حـد   استفاده از تنوین است. البته گسـتردگیِ  ي قاعدهمثال، 
بعــدي  هــاي بخــش در باشــد. در ایــن زمینــهآن ، شــاید دلیلــی بــر لــزوم بــازنگري در قاعــده

  .شدخواهد  ذکر تري توضیحات کامل
، توافـق  ویـرایش و اصول  ورِ خط فارسیدستبا وجود آشنایی با  نیزاي  حرفهویراستاران 
را بـه   »هـا  آن« واژهندارند. مثلاً ممکن است که یک ویراستار خاص  ها واژهکلی در نگارش 

قواعـد مشـخص،   در ایـن زمینـه    دستورِ خط فارسیعکس) زیرا به بنویسد (یا  »آنها«صورت 
ل متنی کـه یـک ویراسـتار    ي تحلی شود تا نتیجه ندارد. این کار باعث میقاطع و بدون ابهامی 

اي دیگـري   ي تحلیل متن مشابهی که ویراستار حرفه اي به رایانه داده است، مانند نتیجه حرفه
 کرده است نباشد. ویرایشآن را 

  مصوب فرهنگستان دستورِ خط فارسی 2-3- 2
مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسـی، تنهـا مرجـع رسـمی بـراي خـط        دستورِ خط فارسی
. این مرجع کوچـک بـا   ه استمنتشر شد 1384سال در  ي آن رین نسخهفارسی است که آخ

ــل درك    ملاحظــه ــانی قاب ــه زب ــاربران آن و ب ــوع ک ــرايي تن ــامی آن ب ــه دور از   تم ــا (و ب ه
کـاربران قابـل درك و    بیشـتر شناسان) نوشته شده اسـت و بـراي    زبان یاصطلاحات تخصص

سـازي خـط فارسـی بـه      ر یکسـان گـامی مـؤثر د   ،از این جهت کهو نیز کاربردي است  ،فهم
 برخـی هاي خط فارسی، املاي  ي نشانه شامل بندهایی در زمینه نامه شیوهاین  آید. حساب می

هـاي   است. سـر فصـل   ها ترکیبنگارش  قاعدهو پسوندها، و نیز  هاپیشونداز واژگان خاص، 
کامـل   نسـبتاً  مصوب فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی،   دستورِ خط فارسیانتخاب شده براي 

. سـادگی مطالعـه و درك آن و   شـود  مـی هسـتند و مسـائل اساسـی نوشـتار فارسـی را شـامل       
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 با این حـال، دسـتورِ خـط فارسـی     نیز قابل تقدیرند.قواعد هاي ذکر شده براي هر بند از  مثال
اي طراحـی نشـده    هاي رایانه براي کاربرد در سامانه ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

و بـا وجـود    انـد  عـادي متـون فارسـی    سـندگان ینون معنی که مخاطب ایـن جـزوه   است. به ای
بـه  اي) شده است، نتایج  تلاشی که براي ساماندهی خط براي نویسندگان متون رقمی (رایانه

    دست آمده قابل قبول نیستند.
گـذاري و پـس از آن اعـراب     ي فاصـله  ترین چالش در حـوزه متـون رقمـی، مسـئله     مهم

ی که ابهام این دو بخش به طور دقیـق بـراي کـاربران رایانـه حـل نشـود، متـون        است. تا زمان
تولیدي این کاربران براي مراحل بعدي پردازش در رایانه مناسـب نخواهـد بـود و در نتیجـه     

 ،جسـتجو در ایـن حالـت،   کاربر دیگري خوانده شـوند.  توسط است که  اینتنها کاربردشان 
خودکار، یا تشخیص و تصحیح خودکارِ خطاهاي  زيِسا خلاصه ،پیچیدگیي میزان  محاسبه

تـا زمـانی کـه دو کـاربر      بسـیاري را در بـر خواهـد داشـت.    مشـکلات  املایی در این متـون،  
را متفـاوت   واژهي زبان فارسی وجود داشته باشـند کـه امـلاي یـک      آموخته ورزیده و دانش
  .  داشتواهند خدر متون فارسی اي مشکل پردازشی  هاي رایانه بنویسند، سامانه

ــدگونگمســتعد کــه  هــایی واژهتعــدد  ــین اهمیــت  نوشــتار هســتنددر  یچن ، مــلاك تعی
در  ي خط بـراي کـاربران رایانـه اسـت.     سازي چهره در یکسان دستورِ خط فارسیت اشکالا
بنـدد، در   مـی  هـا  واژهي  مشخصی که دسـت کـاربران را بـراي نگـارش آزادانـه      قواعد زمینه

و  هاي جدانویسیِ که نگرش طور همان ،شده است یهاي فراوان بحث بسیاري از محافل ادبی
ید شدند. اما نبایـد از یـاد بـرد کـه     یهاي زمانی متفاوت، رد یا تا در برههافراطی  نویسیِ پیوسته

ــوزه   ــور در ح ــرفت کش ــني  پیش ــات ف ــئله   آوريِ اطلاع ــه مس ــت دادن ب ــرو اهمی ي  ، در گ
تمایــل  نداشــتنول در ایــن حــوزه و تحــ نبــودي خــط فارســی اســت.  ســازي چهــره یکســان
، ناشـی از  زبان فارسـی باشـند   خاصهایی که  هاي رسمی و غیر رسمی به تقبل پروژه سازمان

فارسـی و  اگـر خـط    ،است. در واقـع  دستورِ خط فارسیریختگی قواعد  هم ها از به اطلاع آن
یـاب   خطـا ه اولـین  ک ـ 1980ي  زا نبود، ما نیز کمی پس از دهـه  تا این حد ابهامقواعد نگارش 

توانستیم این سامانه را در ایران تولید  می ،زبان انگلیسی به بازار عرضه گردید تجاريِ املاییِ
  نماییم.  

  

  دستورِ خط فارسیي  ت عمدهاشکالا 1- 2-3- 2
فرهنگسـتان   دستورِ خـط فارسـی   هکه برا  ییرادهایاتوان  اي، می به طور خلاصه از دید رایانه
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  بندي کرد: ست چنین دستهزبان و ادب فارسی وارد ا
 واژهگذاري میان  گذاشتن دست نویسندگان در فاصلهز با −
 فاصله دستورالعمل قطعی براي استفاده از نیم نداشتن −
 واژه؛ استفاده از دسـتورالعمل مبتنـی بـر    ها ترکیبگذاري  قواعد ثابت براي فاصله نبود −

 )بودن گونه طیبسهجایی بودن،  (مانند تک

، همچنـان در زبـان   شـوند برطـرف   هـا  ابهـام ت حـل شـوند و   اشـکالا م این البته حتی اگر تما
 همان طـور  ،اما .نویسند را خارج از این استاندارد میها  واژهفارسی کاربرانی خواهند بود که 

خـط و  بنیـادین در   تحولبندي شدند، بدون  ت دستهاشکالاهاي قبل کاربران و  که در بخش
  همواره وجود خواهند داشت.   ها واژه خوانیِ زبان فارسی مشکلات عدم هم

فارسـی  زبـان  اسـت کـه بتـوان بـراي      آن دسـتورِ خـط فارسـی    يها هدف از بیان چالش
رند، اي آن که اگر کاربران حرفه به وجود آوردخطی  ي شیوه يهـا  ابهـام  میزان ها را به کار ب 

ظ حیــات بــراي حفــ موضــوعاي متــون بــه حــداقل برســد. ایــن  تولیــدي بــراي تحلیــل رایانــه
  است. ضروريالکترونیکی زبان فارسی امري 

  گذاري در فاصلهموجود  يکردهایرو 2- 2-3- 2
) 2(ص دستورِ خـط فارسـی   کتابآغازین  از سطرهاي هایی پیش از آغاز این بخش، قسمت

  شود: مرور می
؛ داشـته اسـت  و مشـرب وجـود    قهیسـل ، همـواره اخـتلاف   دستورِ خـط فارسـی  باب  در«
جـواز و   حـداکثر بـوده و   نگارش ةویشدر انتخاب  سندهینودست باز گذاشتن  طرفدار یبعض

عـام و   ینیقـوان بـه وضـع    شیگـرا ، بـرعکس ، گـر ید یبعض ـو  اند کرده یم زیتجورخصت را 
فو  یقطع  هیشـب  ینیقـوان  زی ـن کتابـت در عالم خط و  که اند کرده یمداشته و آرزو  ریناپذ تخلّ
و  بی ـمعااز اهـل فـن    یبرخ ـ، گـر ید یت ـجهباشد. از  حاکم اتیاضیربر علائم  حاکم نیقوان

هـا را   رفـع آن  کـه انـد   دانسته يجدتا آن اندازه فراوان و را  یفارسموجود در خطّ  مشکلات
 گـر ید یگروه، و اند شمرده ینم سریم دیجدآوردن حروف و علائم  در کارجز با افزودن و 

  .»اند دانسته یمزبان  نایزو آن را به  رفتهینپذ یفعلرا در خطّ  یتبدلتحول و  نیتر کم
اصلی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در باب تغییرات اساسی در زبـان   راهبرددر مورد 

امـا   اسـت صـاحب نظـران    و فارسیاختیار با استادان زبان  هاي جدید به آن و یا افزودن نشانه
ن هـاي کنـونی متـو    تـرین چـالش   کـه یکـی از بـزرگ    هـا  واژهگذاري میان  ي فاصله در زمینه
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بـه شـکل زیـر     نویسی و جدانویسی را هاي موافق با پیوسته توان دلایل گروه فارسی است، می
 بندي نمود: دسته

 نویسی کامل پیوسته −

را بـه صـورت    »میشـود «ماننـد   اي واژهخواهنـد   فاصله براي کاربرانی که می درج ♦
در مـواردي در انتهـاي خـط اول     »مـی «بنویسند باعث خواهد شد کـه   »می شود«
به ابتداي سطر بعد منتقل گردد. ایـن کـار از خوانـایی نوشـته      »شود«ی بماند و باق
 کاهد. می

فاصـله اسـتفاده شـود مسـتلزم      از نـیم  ،بـه سـطر بعـد    »مـی «اگر براي جبران انتقـال   ♦
آشنایی کاربران با این کلید و موقعیت آن در صفحه کلید اسـت. زدن ایـن کلیـد    

 اند. ذشت زمان به آن عادت کردهتنها براي کاربرانی ساده است که با گ
نویسـی   نیـز بـر اسـاس اصـول پیوسـته     ها  نامه واژهپیوسته نوشته شوند و  ها واژهاگر  ♦

 .نامه بسیار آسان خواهد بود ها در واژه واژهتدوین شده باشند، جستجوي 

  جدانویسی کامل −
واژه  خواند. مثلاً اگـر بخـواهیم   را به درستی نمی پر حرف هايِ واژهها  چشم انسان ♦

اي  بنویسیم، خواندن آن بـراي هـر خواننـده    »عافیتطلب«را به شکل  »طلب عافیت«
 مشکل است و نیاز به مکث اضافه دارد. در نتیجـه جدانویسـی منجـر بـه سـادگیِ     

 گردد. می ها واژهخواندن 
ماند. هر بخـش   جدا نوشته شوند ابهامی در معناي کلام باقی نمی ها واژهاگر تمام  ♦

نویسـی، مشـخص    شود. در حالی که در پیوسـته  صورت مجزا نوشته میبه  واژهاز 
 هـا  دقیقـاً کـدام   واژه را به هم متصل نمـود و اجـزاي   ها واژهنیست که تا کجا باید 

 هستند.
فاصـله باشـد، فراینـد تفکیـک      جدانویسی در صورتی که همراه با اسـتفاده از نـیم   ♦

دارنـد در   يتـر  کـم متصـل   هـاي طبیعـی کـه اجـزاي     کند. زبان را ساده می ها واژه
بـه  واژه هـاي بیشـتري از    عکس هر چه بخـش  بهتر هستند.  اي ساده پردازش رایانه

 ،تـر خواهـد شـد. در نتیجـه     هم متصل شوند، تشخیص اجـزا بـراي رایانـه پیچیـده    
آن  تشـخیص نقـش دسـتوريِ    واژه و تصحیح امـلاء مواردي همچون تشخیص و 

 .خواهد شدتر  مشکل
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 راه حل بینابینی −

شـود و   حفظ مـی  ها واژه واژهه کاملاً پیوسته و نه کاملاً جدا. به این ترتیب ظاهر ن ♦
 گردد. نیز رعایت می هیاولحداقلی از اصول 

شـود و سـایر    نویسـی ارائـه مـی    هاي مجزا براي جدانویسـی و پیوسـته   دستورالعمل ♦
  ي نویسنده خواهد بود. موارد مطابق با سلیقه

بنـدي نهـایی نبایـد فرامـوش      تی وجود دارند کـه در جمـع  مختلف، نکا يکردهایروبا وجود 
آن را از شـکل قابـل خوانـدن خـارج      واژهنویسـی   زیاد شوند، پیوسته واژهاگر حروف شود. 

حرف در بخـش اصـلی خـود دارنـد، بـراي       8الی  7که بیشتر از  هایی واژهنماید. خواندن  می
 خوانندگان سخت و نیازمند به مکث است. بیشتر

ها عادت دارد. در واقـع بسـیاري از    بیش از حروف آن واژهدگان به الگوي چشم خوانن
در ذهن انسان حرف به حـرف پـردازش شـوند، بـه کمـک شکلشـان در        آن کهقبل از  واژه

ي  نوشـته شـده در لحظـه    خطـا  آن کـه با  »خدافاحظ« واژهشوند. مثلاً  ذهن تشخیص داده می
در حـالی کـه اگـر حـرف بـه حـرف پـردازش         نمایـد.  را تداعی می »خداحافظ« اي واژهاول 
 کـه . بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت، هـیچ دسـتورالعملی        کشـید  میشد، این فرایند بیشتر طول  می

 در میان مردم فراگیر نخواهد شد. ،را تغییر دهد واژهبخواهد شکل بسیاري از 
)، زمانی »خیالی خوش«شوند (مانند  واحد مرکبی که با فاصله از هم جدا می هاي واژهمشکل 

در انتهاي سـطر اول و بخـش    واژهي آن یک بخش از  رسند و در نتیجه که به انتهاي خط می
شـود. امـا بایـد بـراي      فاصـله حـل مـی    گیرد، به کمک نـیم  دیگر در ابتداي سطر دوم قرار می

فاصـله   درسـت اسـت کـه اسـتعمال نـیم      فاصله قواعد دقیق و ثابتی تعیین نمـود.  استفاده از نیم
بایـد خـط    در صـورت اسـتفاده نکـردن از ایـن امکـان     اربران مبتدي سخت است امـا  براي ک

. اگـر  که امکان این تغییر وجود ندارد یـا بسـیار دشـوار اسـت    فارسی را از اساس تغییر دهیم 
افزارهاي ویرایشگر متن، به کاربران آمـوزش داده   استفاده از این نویسه در زمان تدریس نرم

، یـک فصـل بـا    1ي کـاربريِ رایانـه   نامـه  گواهی ي دروس پرطرفدارِها شود، مثلاً در سرفصل
 د شد.نت برطرف خواهاشکالاعنوان اصول اولیه نگارش گنجانده شود، برخی از این 

خواهـد   واژهرویه استفاده شود، منجر به اشکال در خواندن  بی ها واژهجدانویسی اگر از 
نوشته شود، خوانـدن آن دشـوار و بـه چشـم      »انه بدبخت«به صورت  »بدبختانه«شد. مثلاً اگر 
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ماننـد بســیاري از   واژه . بایـد دقــت داشـت کـه برخــی از اجـزاي    آمـد بیننـده ناآشـنا خواهــد   
اند. واژگـان   اند و جایگاه محکمی یافته کرده نفوذهاست که در واژگان زبان  ، مدتپسوندها

 ،خـود  دون پسـوند در ذات خـود مرکـب هسـتند امـا ب ـ     آن کـه تولیدي از این راه، با وجـود  
 کاربردي متفاوت خواهند یافت و از دید خوانندگان هم پیچیده به نظر خواهند رسید.

نباید شکل واژگان زبان را با یک قاعده زیر و رو نمـود امـا بسـیاري از     آن کهبا وجود 
بسیاري از کـاربران بـه    ،مثال برايرسند.  هاي متفاوت، متفاوت به نظر می واژگان براي چشم

ي دیگـري چنـین نیسـتند. بـراي      انـد در حـالی کـه گـروه عمـده      عـادت کـرده   »میشود« ژهوا
 نـاگزیر هاي نگارش امري  ي خط فارسی، در نهایت تغییر برخی از روش سازي چهره یکسان

اسـت.   قواعـد ها در اسـتفاده از   هاي بینابینی، ابهام آن مشکلِ راه حل نیتر بزرگ خواهد بود.
ت اشـکالا ي نویسـنده سـپرده شـود،     رسـماً بـه سـلیقه    واژهارش زمانی که انتخاب شـکل نگ ـ 

 پردازشی زبان آغاز خواهند شد.

  سازي خط فارسی  نیازمند به یکسان کاربردهايهایی از  نمونه 2-4- 2
ماض نیست و رشـد  غشود نیازي است که قابل ا دیده می کتابنیازي که امروز در قالب این 

خط فارسـی،   است. براي روشن شدن عمق تاثیرِ پردازش متون در ایران به آن وابسته صنعت
  :گذرانیم را از نظر می مند شدن زبان فارسی دارند یی که نیاز به قاعدهکاربردهاهایی از  نمونه
 املایی ییاب خطا −
 ویرایشی و دستوري ییاب خطا −
 موتور جستجوي فارسی −
 حروف فارسیخودکار بازشناسی  −
 فارسی يساز خلاصه −
 ي متنکلیدهاي  استخراج واژه −
 سنجی میان متون شباهت −
 متون پالایش −
 ي ماشینی ترجمه −
 بندي متون بندي و خوشه دسته −
 کاوي و متن کاوي انواع داده −
  گذاري نمایه −



  15       خاص واژگان
  

 

  واژگان خاص 2-3
امـلاي  «عنـوان   بـا پـردازیم کـه    مـی  دستورِ خـط فارسـی  هایی از  در این بخش به مرور بخش

کـه ایـن گـزارش     شـود  مـی اند. یادآوري  آورده شده »پسوندهاو  هاپیشوندها،  واژهبعضی از 
 نمایند. فقط مواردي را ذکر خواهد نمود که عملیات پردازش رایانه را با اختلال مواجه می

مـورد   اي واژه. در ایـن جـدول ابتـدا    اسـت رایانه  مبهم در موارد ي دهنده نشان) 1-2جدول (
آورده شـده. در نهایـت نیـز    زا  ي ابهـام  ) ذکر گردیده و به دنبـال آن قاعـده  »بی«بحث (مانند 

مشکل رایانه با این قاعده عنوان شده است. در ستون سمت راست در موارد معدودي، نکتـه  
  یا پیشنهاد حل مشکل نیز ارائه شده است.

 دستورِ خط فارسیقواعد  هاي ابهام ) 1-2( جدول
  مشکل  ي جاري قاعده  واژه/ نشانه

  ابن

حذف یا حفظ همزه اگر در 
یـرد.  میان دو اسم علمَ قرار گ

  راضی، بن مثال: حسین
  علی ابن حسین

  اشکال: اسامی علم براي رایانه شناخته شده نیستند.
فاصـله از دو اسـم کنـار خـود جـدا       با نیم» ابن«یا » بن«راه حل: اگر 

بـا  » علـی  بـن  حسین«شوند مشکلی رخ نخواهد داد. با وجود آن که 
م نوشـته  متفاوت است، اگر با نـیم فاصـله کنـار ه ـ   » علی ابن حسین«

و بـه  » ابـن «را در مـواردي جانشـین   » بـن «تواند  شده باشد رایانه می
  عکس نماید.

فاصـله   نکته: بهتر است دستور صریحی براي استفاده از فاصله یا نیم
  وجود داشته باشد.» ابن«و » بن«در استفاده از 

  هم
گونــه  بســیط واژهاگــر » هــم«

بسازد، به شکل پیوسته نوشته 
  شود. می

هـا را تشـخیص دهـد     گونه بودن واژه تواند بسیط رایانه نمیاشکال: 
  نامه ضبط شده باشند.   ها در واژه مگر آن که این واژه
ي بعـد از خـود نوشـته     باید جـدا از واژه » هم«نکته: در صورتی که 

فاصـله   شود، نیازمند دستور صریحی براي استفاده از فاصـله یـا نـیم   
  هستیم.

ــه«  به ــازد   » ب ــاه صــفت بس هرگ
  شود. یوسته نوشته میپ

اشکال: اگر صفت حاصل، در واژگان وجود نداشـته باشـد، رایانـه    
  تواند صحت نگارش واژه را تأیید کند. نمی

شـوند بایـد حتمـاً در     سـاخته مـی  » ب«هـایی کـه بـا     راه حل: صفت
 نامه وجود داشته باشند. تمام کاربران نیز بایـد از صـفت بـودنِ    واژه
  شته باشند.ي حاصل اطمینان دا واژه

ي بعـد از خـود نوشـته     واژهبایـد جـدا از   » بـه «نکته: در صورتی که 
فاصـله   شود، نیازمند دستور صریحی براي استفاده از فاصـله یـا نـیم   

  براي آن هستیم.
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  )1-2ي جدول ( ادامه
  مشکل  ي جاري قاعده  واژه/ نشانه

  به
ــه« ــیش از واژه» ب  ي هرگــاه پ

ــته    ــرد، پیوس ــرار گی ــی ق عرب
  شود. ینوشته م

هـاي عربـیِ بـه کـار رفتـه در       ي جامعی بـراي واژه  نامه اشکال: واژه
متون فارسی وجود ندارد در نتیجه رایانه راه مشخصی در برخـورد  

تواننـد   هـا مـی   ها نخواهد داشت. از دید رایانـه ایـن واژه   با این واژه
  هاي املایی تلقی شوند. ها فارسی با خطا هایی از واژه صورت

  بی
ــورت ــهدر صــــ  واژه ی کــــ

بــه » بــی«گونــه باشــد،  بســیط
  شود. شکل پیوسته نوشته می

خبر است مگـر آن کـه    ها بی گونه بودن واژه اشکال: رایانه از بسیط
  نامه وجود داشته باشند.   ها در واژه این واژه

اي در مورد اینکه کاربران زبان، یـک واژه سـاخته    اشکال: اگر شبُه
راه)، در آن  وجود دارد (ماننـد بـی   گونه بدانند را بسیط» بی«شده با 

هــاي واحــد را بــه دو  صــورت ممکــن اســت بســیاري از آنــان واژه
  صورت متفاوت بنویسند.  

ي بعـد از خـود نوشـت، نیازمنـد      را جدا از واژه» بی«نکته: اگر باید 
فاصــله بــراي آن  دســتور صــریحی بــراي اســتفاده از فاصــله یــا نــیم

  هستیم.

  هم

اگــــــر جــــــزء دوم واژه،   
بـه  » هـم «هجـایی باشـد،    تک

صــــورت پیوســــته نوشــــته 
  شود. می

هجایی یا چندهجایی بودن واژگـان را   تواند تک اشکال: رایانه نمی
دار (بـا   ي حرکـت  نامه تشخیص دهد. در هیچ مرجع فارسی نیز واژه

اعراب) تدوین نشده است. بنابراین، رایانه روشـی بـراي تشـخیص    
ه حل باقی مانده، آن است کـه  ها ندارد. تنها را ي واژههجاهاتعداد 

  نامه وجود داشته باشد.   ي این واژگان در واژه صورت پیوسته
شود به اشـتباه   شروع می» هم«اي را که با  اشکال: اگر کاربري واژه

هجایی، به صـورت جـدا نوشـت،     یا به دلیل از یاد بردن قاعده تک
ــان واژه  ــه   ي تشــخیص اینکــه ایــن واژه، هم ــراي رایان اول اســت ب

  ناممکن خواهد بود.

  هم

ــم« ــا  » هـ ــزء دوم بـ ــر جـ اگـ
شــروع گــردد  » آ«مصــوت 

شـود. اگـر    پیوسته نوشته مـی 
ظاهر شـود،  » آ«همزه قبل از 
  شود. جدا نوشته می

اشکال: براي کاربران اجراي ایـن دو بنـد سـاده نیسـت و منجـر بـه       
شود. در نتیجه نگـارش دو   ی برخی از واژگان بند اول میسیجدانو

ممکــن اســت بــراي ایــن واژه یکســان نباشــد. هــر  کــاربر مختلــف
ها گـردد رایانـه را از    اي که منجر به بروز ابهام در نوشتن واژه شیوه

  نماید. منحرف می واژه مسیر تشخیص درست

  هم
» م«اي که با  بر سر واژه» هم«

شوند جـدا   آغاز می» الف«یا 
  شود. نوشته می

» هــم«نویسـی   وسـته اشـکال: ایـن بنـد نیـز بــر ابهـام جدانویسـی و پی      
  افزاید. می

از جمله مواردي است کـه نیـاز جـدي بـه تـدوین      » هم«نکته: واژه 
تري براي نگارش دارد. تدوین این قواعد  تر و ساده قواعد مشخص
  در فصل اول بسیار ضروري است. شده ادبراي اهداف ی
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  )1-2ي جدول ( ادامه
  مشکل  ي جاري قاعده  واژه/ نشانه

 از» نمـی «و » می«ی سیجدانو  می/ نمی
  ي بعد از خود. واژه

فاصـله اسـت یـا     ی بـا نـیم  س ـیجدانونشود که ایـن   اشکال: اگر ذکر
بـه  » نمـی «تلقی شود و » می«تواند  در موارد زیادي می» می«فاصله، 

مـی «صـورت   (انــدکی رطوبـت). در نتیجـه تفســیر جملـه کــاملاً    » نَ
  متفاوت خواهد شد.

قاعــده: مــوارد جدانویســـی     ها
  ».ها«

 خط فارسیدستورِ در » ها«ی سیجدانوطور که موارد  اشکال: همان
گویاي آن است، تقریباً تمام این موارد براي رایانه ابهامـاتی بسـیار   
پیچیده خواهند داشت. حتی خود کاربران نیز به دلیـل زیـاد بـودن    

را جـدا بنویسـند. بـه همـین دلیـل      » هـا «دهنـد   ، ترجیح میبندهااین 
هـاي بسـیار    براي یکـی از قـدم  » ها«شود که جدانویسی  پیشنهاد می

  کاهش ابهام واژه، به صورت ساده و صریح اعلام گردد. موثر در
ي جمـع   نشـانه  ي تشخیص جمـع بـودن یـک واژه از روي مشـاهده    

تري مانند تطـابق دادن   هاي پیشرفته براي رایانه، امکان پردازش» ها«
آورد. همچنـین، تصـحیح امـلاي     فعل با نهاد را در آینده فراهم می

  کند. ها را بسیار سریع و ساده می واژه
  فاصله باید به صورت صریح عنوان گردد. نکته: استفاده از نیم

و » ام، اي، است«
  ضمائر مفعولی

ــدا    ــد ج ــه بای ــواردي ک در م
  نوشته شوند.

اضـافه  » ام«ي کـه بـه آن   ا واژهگـذاري میـان اجـزاي     اشکال: فاصله
فاصـله.   شده است حتماً باید مشخص شود که با فاصله است یـا نـیم  

  نماید. ستفاده از فاصله ایجاد ابهام میزیرا در صورت ا
گذاري فعل کمکـی ماضـی نقلـی (ام، اي، اسـت و ...)      براي فاصله

  .اي تنظیم گردد نیز باید قاعده

  ي اضافه کسره

ــانه ي اضــافه در  ي کســره نش
غیــــر » ه«واژه مختــــوم بــــه 
نوشــته » ء«ملفــوظ بــه شــکل 

  شود. می

اندازه متداول اسـت بـه   هر دو به یک » ي«یا » ة«اشکال: استفاده از 
ویژه که در زمان آموزش این نشانه در نظام آموزشـی کشـور، هـر    

آمـوزان تعلـیم داده شـده اسـت و      هاي متوالی به دانش دو در دوره
  نظمی فراوانی در این مورد وجود دارد. بی

  نگارش تنوین  تنوین

طور که عنوان گردید، نوشتن تنوین الزامی اسـت امـا    اشکال: همان
ري از کـاربران زبـان بـه دلیـل آن کـه نگـارش آن نیازمنـد بـه         بسیا

داننـد،   فشردن یک کلید اضافه است که معمـولاً جـاي آن را نمـی   
کننـد. ایـن مسـئله باعـث      قناعـت مـی  » ا«کـردن حـرف    درجتنها به 
ــی ــوین    م ــادي واژه تن ــوارد زی ــد در م ــه نتوان ــه رایان دار را  شــود ک

دو کـاربر،  شده توسط ی نیچ حروفتشخیص دهد و در نتیجه متن 
  شود. مثل هم تعبیر نمی

 هــــاي ترکیــــب
يِ عربـی، بایـد اسـتفاده از    ا واژه چنـد  هاي ترکیبنکته: در نگارش     عربی

  فاصله مشخص شود. فاصله یا نیم
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  )1-2ي جدول ( ادامه
  مشکل  ي جاري قاعده  واژه/ نشانه

  قواعد همزه  همزه

اي  ي قواعد نگارش همزه بـراي اکثـر کـاربران مسـئله    خاطرسپاربه 
م لزوم به این قواعد نیست. پیچیده است اگرچه این امر دلیل بر عد

ي موجود در مـورد ایـن قواعـد آن اسـت محـدود شـدن        تنها نکته
تنوع استفاده از همزه به دو یا سه گونه، کمک فراوانی بـه افـزایش   

  نماید.   اي متون فارسی می سرعت پردازش رایانه
، »ا«از » ئ«و » ء«، »ؤ«، »إ«، »أ«اشکال: اگـر کـاربري کـلاً بـه جـاي      

ي مکـان  خاطرسـپار استفاده کند (مثلاً به دلیل سختیِ بـه   »ي«و » و«
دار  توانـد همـزه   حروف همزه در صفحه کلید)، آنگـاه رایانـه نمـی   

بودن این واژه را حدس بزند و تصـحیح کنـد. رفـع ایـن مشـکل از      
رفع حالتی که کاربر شکل اشتباهی از همزه را به کـار بـرده اسـت    

  تر است. پیچیده

  تشدید
ــور   ــدم حض ــر ع ــدید  اگ تش

منجر بـه بـروز ابهـام گـردد،     
  نوشتن آن الزامی است.

، بـه ابهـامِ بـه    چینـی  حـروف اشکال: بسـیاري از کـاربران در زمـان    
کننـد. از دیگـر سـو، وادار     وجود آمده در معنـاي واژه توجـه نمـی   

ي تشدید مناسب نیست زیرا اکثراً جـاي   نویسهدرج ها به  نمودن آن
وشبختانه تشدید خیلی کم در متون دانند. البته خ صحیح آن را نمی

  شود. ظاهر می
 

اسـت   گفتنیتوانستند براي رایانه ابهام ایجاد نمایند.  ي بود که میقواعدشامل ) 1-2جدول (
شود، باید حتماً عنوان گردد کـه ایـن عمـل بـا      مطرح می یسیجدانوکه در تمام مواردي که 

  فاصله.   استفاده از فاصله است یا نیم
گذاري میان اجـزاي   اگر فاصله استبود و منطقی  ها واژه فوق مربوط به تکتمام موارد 

فاصـله بـه ایـن دلیـل      فاصله انجام گردد. صراحت دستور استفاده از فاصـله یـا نـیم    ها با نیم آن
توانند در معنـاي مسـتقل    می واژهفاصله ظاهر شود، آن دو  واژهاهمیت دارد که اگر میان دو 

 فاصـله  بـا نـیم   هـا  هـم قـرار گـرفتن آن    کنـار ن صورت معنایی کـه از  در ای .خود تفسیر شوند
نوشـته شـود،    »مـی خـورد  «بـه صـورت   » خورد می«رود. مثلاً اگر  از میان میشود  حاصل می
  متفاوت خواهد شد: ي زیر کاملاً معناي جمله

  به این معنی که او قبلاً می (شراب) خورده است. »او می خورد« −
خـورد یـا هـم اکنـون در حـال خـوردن        معنی که او چیزي را میبه این  »خورد. او می« −

 چیزي است.



  19       ها بیترک
  

 

  ها ترکیب 2-4
غیـر   هـاي  واژهعنوان گردید، در مورد  ها واژهنگارش  قواعددر مورد ابهامات  تاکنونچه  آن

هـیچ   کتـاب در این  مرور خواهد شد. ها ترکیب قواعدبود در حالی که در این فصل  مرکب
شـود و تشـخیص ایـن     نمی ارائهنویسی کامل  یسی کامل یا پیوستهپیشنهاد قاطعی براي جدانو

در ایـن مـتن بـه    چـه   فرهنگستان زبان و ادب فارسی خواهد بود. آن استاداني  مورد بر عهده
کـه   قواعـدي . اسـت  ها ترکیبي  در زمینه قواعد بدون ابهامت مورد تأکید است، تدوین شد

 زا نباشــند. خــود ابهــام ي حــوزهســی، در نویســی دهنــد و چــه جدانوی چــه دســتور بــر پیوســته
گـذاري   مشخص نمودن دستور دقیـق فاصـله   ،اذعان دارند که در مواردي کتابویسندگان ن

. اما حتی در همان موارد نیز اگـر بتـوان حکمـی قطعـی صـادر      واژگان ساده نخواهد بودبین 
ي شـده اسـت کـه    ا هاي رایانـه  تر نماید کمک موثري به سامانه کرد که پردازش متن را ساده

  اطلاعات در کشور ظاهر خواهد شد. آوري فني  آن خیلی زود در صحنه آثار

  نویسی پیوستهموارد مبهمِ  1- 4- 2
 .کنند ایجاد میابهام  اي نویسی رایانه دهنده مواردي است که در پیوسته نشان) 2-2جدول (

 نویسی در پیوسته دستورِ خط فارسیقواعد  مبهمِ موارد ) 2-2( جدول
  مشکل  قاعده

ب   هستند مانند: گونه طیکه بس ییها مرکّ
، کشــنبهی، رختخـواب،  شــکریآبـرو، الفبــا، آبشـار، ن  

  یستگانیب ،کتای، هفتصد، صدیپنجشنبه، س

گونه بـودن یـک واژه را تشـخیص     تواند بسیط اشکال: رایانه نمی
نامـه وجـود    ها به همین شکل در واژه دهد. بنابراین، اگر این واژه
  در به تشخیص خطا نخواهد بود.نداشته باشند، رایانه نیز قا

ي مرکــب، بایــد حتمــاً در  گونــه هــاي بســیط راه حــل: تمــام واژه
  نامه ضبط شده باشد. واژه

هجـایی   شروع شود و تـک » ا«اگر جزء دوم واژه با 
  شود. باشد واژه پیوسته نوشته می

اطلاع اسـت. در نتیجـه    ها بی اشکال: رایانه از تعداد هجاهاي واژه
توانـد صـحت واژه را تاییـد نمایـد مگـر آن کـه        یوجه نم به هیچ

  نامه وجود داشته باشد. عین واژه به صورت پیوسته در واژه
اشکال: اگر کاربران به اشـتباه واژه را جـدا نوشـته باشـند و اگـر      

ي کامل میـان اجـزاي آن باشـد، رایانـه هـیچ راهـی بـراي         فاصله
د، رایانـه  فاصـله گذاشـته باشـن    اصلاح آن نخواهد داشت. اگر نیم
نامه نخواهد بود  درون واژه ي قادر به تطبیق دادن این واژه با واژه

  تواند صحت آن را با نگارش جاري، تایید نماید. گرچه می
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  مشکل  قاعده

شروع شود و چند هجایی باشد، » ا«اگر جزء دوم با 
  دست نویسنده باز است.

ــخی    ــه تش ــورت، رایان ــن ص ــکال: در ای ــه  اش ــد داد ک ص نخواه
است که کاربري به صورت دوم نوشته » دلاویز«همان » آویز دل«

گیـري قطعـی در    است. این قاعده نیازمند بررسی مجدد و تصمیم
  باشد. گذاري آن می مورد فاصله

ــک واژه  ــزاي ی ــاه در اج ــاهش   هرگ ــب، ک ي مرک
  واجی روي داده باشد.

زمنـد وجـود واژه در   گونـه، نیا  هاي بسـیط  این نمونه نیز مانند واژه
جدیـد،   ي واژه کـاربرد نامه است. با این تفاوت که بـه دلیـل    واژه
  دانند. مرکب می نویسند یا حتی آن را به اشتباه جدا می تر کم

  کم یک جزء آن کاربرد ندارد. مرکبی که دست
نویسـی   در این مورد نیز مانند مـورد قبـل اکثـر کـابران از پیوسـته     

توجه به این نکته ضـروري اسـت کـه چنـین     کنند. اما  استفاده می
  وجود داشته باشند. نامه واژهحتماً باید در  هایی واژه

ابهـام بـه وجـود     هـا  هایی کـه جدانوشـتن آن   مرکب
  آورد.

طور که عنوان شد، اگر تمام کاربران بـه ایـن مسـئله توجـه      همان
اي اشـتباهاً در   کنند مشکلی پیش نخواهد آمد. امـا اگـر نویسـنده   

ی را انتخـاب کنـد، رایانـه قـادر بـه تشـخیص       سیجدانوورد این م
  حالت پیوسته نیست.

هجایی باشـد و   ها تک واژه مرکبی که جزء دوم آن
  ي سازمانی داشته باشند. جنبه

ــه نمــی ــد مفهــوم واژه رایان هــا را تشــخیص دهــد. در نتیجــه   توان
ي سـازمانی دارد یـا    تواند تشخیص دهد که یـک واژه جنبـه   نمی

نامه باشـد، آن را تاییـد    این واژه به همین شکل در واژه خیر. اگر
خواهــد نمــود. امــا اگــر کــاربران زبــان، رویکــرد واحــدي را در 

گیرنـد)، رایانـه    ها پیش نگیرند (کـه اکثـراً نمـی    نگارش این واژه
از ایــن مجموعــه را کــه یکــی   توانــد یکســان بــودن دو واژه نمــی

  ص دهد.  پیوسته و دیگري جدا نوشته شده است تشخی

  جدانویسیموارد مبهمِ  2- 4- 2
  .استرایانه در ، یسیجدانومبهم در  دهنده موارد نشان) 3-2جدول (

  در جدانویسی دستورِ خط فارسیقواعد  هاي ابهام ) 3-2( جدول
  مشکل  قاعده

  شود. ي همواره جدا نوشته میپیشوندهاي  واژه
وجـود دارد حتمـاً   » بـی «و » بـه «و » هم«موارد استثناءاي که براي 

  ع ابهام شده باشند.باید رف
  ها باید مشخص شده باشد. گذاري این واژه فاصلهي  تحوهنکته: 
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  شود. ي همواره جدا نوشته میپیشوندهاي  واژه
وجـود دارد حتمـاً   » بـی «و » بـه «و » هم«موارد استثناءاي که براي 
  باید رفع ابهام شده باشند.

  ها باید مشخص شده باشد. گذاري این واژه فاصلهي  تحوهنکته: 

  هاي اضافی ترکیب

اضـافی را اکثـر کـاربران     هـاي  ترکیـب اشکال: در این مورد کـه  
دهد  نویسند مشکلی وجود ندارد. مشکل زمانی روي می جدا می

فاصله میان اجزاي ترکیـب اسـتفاده نمـود.     که باید از فاصله و نیم
  متفاوت است.» یوهم آب«با » آب میوه«از دید رایانه، 

  جزء دوم با الف آغاز شود.

اي مشـابه   نویسـی قاعـده   ي پیوسـته بندهاطور که در یکی از  همان
ــداي      ــته و ج ــارش پیوس ــاربر در نگ ــت ک ــود داشــت و دس وج

شـود، آزاد   هـا بـا الـف آغـاز مـی      ی که جـزء دوم آن های ترکیب
  زاست. گذاشته شده بود، این مورد نیز بسیار ابهام

یـا  » دلاویـز «اي ماننـد   د به طور قـاطع بداننـد کـه واژه   کاربران بای
  باید جدا نوشته شوند یا پیوسته.» انگیز دل«

ها، حالت جدا در نظـر گرفتـه شـود و     پیشنهاد: در مورد این واژه
بــر اســتفاده از نــیم فاصــله نیــز تأکیــد گــردد. البتــه نظــر اســتادان 

  فرهنگستان در این زمینه حرف نهایی خواهد بود.

پایانی جزء اول با حـرف آغـازین جـزء دوم     حرف
  مخرج یا مشابه باشد. هم

اطـلاع اسـت. اگـر     مخرج بـودن حـروف بـی    اشکال: رایانه از هم
انــد  کـاربران بخواهنــد ایــن واژگــان را بــه هــر روشــی کــه مایــل 

بنویســند، رایانــه نــه قــادر بــه تصــحیح و نــه قــادر بــه بازشناســی   
  هاي مشابه است. واژه

جـدا نوشـته    هـا  ترکیـب بـر آن باشـد کـه اکثـر     نکته: اگر فـرض  
  گردد. شوند، این مشکل خود به خود مرتفع می می

  هاي اتباعی مرکب

نامه وجود ندارنـد.   هاي اتباعی در واژه اشکال: بسیاري از مرکب
ابهـام باشـد    اي جامع و بـی  در این صورت این قاعده باید به گونه

مرکـب اتبـاعی    که هر کاربري که تصمیم به نگارش یک نمونه
  گرفت، آن را مشابه با سایر کاربران بنویسد.

  فاصله باید مشخص شده باشد. نکته: استفاده از فاصله و نیم

ــد حــرف   هــر یــک از اجــزاي واژه اي مرکــب، چن
  مختوم داشته باشد.

متفـاوت اسـت و   » پابرهنـه «بـا  » برهنـه  پاي«اشکال: از دید رایانه، 
کننـد بایـد    را اسـتفاده مـی   کاربرانی که یکی از این دو صـورت 

هـا تـا حـدي     ي پـردازش مـتن آن   بپذیرند که ممکن است نتیجـه 
  نادرست باشد.
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  مشکل  قاعده

  هایی که یک جزء آن واژه دخیل هستند. مرکب

شناسـد. در نتیجـه دخیـل     هـاي دخیـل را نمـی    اشکال: رایانه واژه
باید براي تمام کاربران زبان محرز باشد تـا   ها بودن یا نبودن واژه

  هایی یکسان باشد. ها از چنین واژه نگارش آن همواره
اي  دو واژه هــاي ترکیــبهــاي اتبــاعی بــه  اشــکال: تمــام مرکــب

نیـز  » آش و لاش«، »شـرّ و وِر «هایی مانند  شوند. واژه محدود نمی
اســتفاده  میانونــدمرکــب اتبــاعی هســتند کــه درون خــود از     

ده از نمایند. در این موارد وجود دسـتوري قـاطع بـراي اسـتفا     می
فاصله یا فاصله، امري مهم است زیرا به کار بردن فاصله، ایـن   نیم

کنـد و منجـر بـه آن     هاي اتباعی را دچار ابهام در معنا می مرکب
شود که جزء دوم (اتبـاع) در جملـه یـک خطـاي املایـی در       می

  نظر گرفته شود.
ــبفــرض نگــارش  نکتــه: اگــر فــرض شــود کــه پــیش  ، هــا ترکی

ورد نیز خود به خود مرتفع خواهد شـد و  جدانویسی است، این م
  گذاري باقی خواهد ماند. ي ابزار فاصله تنها مسئله

  هاي عربی چند جزئی عبارت

  فاصله باید مشخص شده باشد. استفاده از فاصله و نیم
هـاي عربـی را بـه یـک      اشکال: کاربران فارسی زبـان اکثـراً واژه  

تواننـد در   مـی هـاي عربـی    نویسند. به ویژه که عبـارت  شکل نمی
رسانند با حـروف متفـاوتی (ناشـی     عین آن که یک مفهوم را می

رفاز شرایط  ی متفاوت) نوشته شوند.ص  

  نگارش عدد یک (پیوسته و جدا)

توسط کاربران مختلف هم پیوسته و هم جـدا  » یک«اشکال: اگر 
  نماید. نوشته شود، از دید رایانه دو واژه را تولید می

د بایـد بـر طـرف گـردد زیـرا در غیـر ایـن        ابهام میـان ایـن مـوار   
ها دچـار اخـتلال    هاي بعدي روي این واژه صورت تمام پردازش

  خواهد شد.

  نویسی اجزاي ترکیب معلوم نشوند هرگاه با پیوسته

اشکال: رایانه از اینکه در وضعیت خاصی ممکـن اسـت اجـزاي    
توانـد تشـخیص    خبر است. در نتیجه نمی ترکیب معلوم نشوند بی

اســت یــا » نــام پــاك«ي  حالــت خطــادار واژه» پاکنــام«کــه  دهــد
  اي است که خطا املایی دیگري دارد. واژه

  نویسی نامأنوس شود. با پیوسته واژه 

ــد خیلــی از کــاربران، واژه  و ... » حقیقتجــو«هــاي  اشــکال: از دی
هـا را بـه یـک     ها این واژه نامأنوس نیستند در نتیجه بسیاري از آن

  نویسند. حالت نمی
ی باشد این مـورد  سیجدانوها،  فرض نگارش واژه نکته: اگر پیش

  گردد. به سادگی مرتفع می
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  )3-2ي جدول ( ادامه
  مشکل  قاعده

  یک جزء آن اسم خاص باشد

توانـد خـاص بـودن     طور که گفته شـد، رایانـه نمـی    اشکال: همان
نامـه تعریـف شـده     اسامی را تشخیص دهد مگـر آن کـه در واژه  

نگـارش   باشد. در غیر این صـورت اگـر کـاربران تـوافقی بـراي     
هاي مرکب با اسم خاص نداشته باشـند، رایانـه نیـز قـادر بـه       واژه

  تصحیح یا کشف یکسان بودن دو واژه نیست.

  جزء آغازي یا پایانی آن بسیار پر بسامد باشد.

ها را تشخیص دهد. در نتیجـه   تواند بسامد واژه اشکال: رایانه نمی
بـوده  » بخـت  نیـک «همان » نیکبخت«تواند تشخیص دهد که  نمی

  است.
ی باشد این مورد بـه  سیجدانوفرض نگارش واژه،  نکته: اگر پیش

  گردد. سادگی مرتفع می

  اضافی هاي ترکیب 3- 4- 2
ي میـانی ترکیـب را    کسـره  آن کـه اضافی مواردي هستند که کـاربران بـه دلیـل     هاي ترکیب

اید میـان  شود که ب نویسند. اما مشکل جایی ظاهر می را از هم جدا می واژهکنند، دو  تلفظ می
فاصـله اسـتفاده شـود (کـه در بسـیاري از مـوارد        اگـر از اي درج نمود.  عناصر ترکیب فاصله

 »زمینـی  سـیب «فاصـله در مـواردي ماننـد     ي در مورد اسـتفاده از نـیم  قواعدچنین است)، باید 
شـود   نوشـته نمـی   »سیب زمینـی «به شکل  »زمینی سیب«وجود داشته باشد. این که به چه دلیل 

  ي تمام کاربران زبان کاملاً و بدون هیچ تردیدي مشخص شده باشد.باید برا
ي اضـافه در   آیـد کـه زمـانی کـه کسـره      ي اولیه چنین بـه نظـر مـی    هاي ساده در بررسی

به صورت متداول در کنار یکدیگر به کـار   واژهشود (یعنی دو  اضافی تلفظ نمی هاي ترکیب
صحیح است باید در دستور خـط گنجانـده    مورد رود. اگر این فاصله به کار می اند)، نیم رفته

ي خـط همـه جـا     مختلـف ننویسـند و چهـره    هاي شکلرا به ها  واژهگونه  شود تا کاربران این
  یکسان باشد.  

هـایی اسـت کـه بایـد یـک       ، حالـت هـا  ترکیـب  گذاريِ یکی از مسائل پیچیده در فاصله
در نظـر گرفتـه    واژهیـک   اگـر ماننـد   هـا  ترکیـب نوشته شود. ایـن گونـه    چندجزئی ،ترکیب

بـه ایـن صـورت نوشـته      »سـردکن  آب«آورند. مـثلاً اگـر    نشوند، معنایی متفاوت به وجود می
آب سـرد  «نشده باشد، خواننده باید چند لحظه درنگ کند تا تشـخیص دهـد کـه منظـور از     

 توانـد  میاست. ذهن انسان  سردکن آبي امري نیست و یک دستگاه به نام  ، یک جمله»کن
زیرا به معناي جمله و نیز قواعد ساخت جملـه آگـاهی دارد. در  تفاوت را تشخیص دهد این 
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جمع بسـت. امـا رایانـه بـه هـیچ روي       »ها«توان با  را می »سردکن آب«تواند بگوید  نتیجه می 
از دیـد قواعـد   یک عبارت درست است زیـرا   »ها آب سرد کن«تواند تشخیص دهد که  نمی
رایانه بتوانـد   شود. این در شرایطی است که به فعل اضافه نمی »ها«، سازي شده در رایانه پیاده

  ي دیگري است.   فعل است که خود نیازمند پردازش پیچیده یک» کن«تشخیص دهد 
 توانـد  نمـی را جسـتجو کنـد،    »سـردکن  آب« واژهاگر کاربري در موتور جستجوي گوگـل،  

. ایـن  پیـدا کنـد و بـه عکـس    ت نوشته شـده اس ـ  »آب سرد کن« واژهها  که در آنراصفحاتی 
سـازي   بـراي یکسـان   دهـد.  مرکـب فارسـی رخ مـی   هـا   واژهدر مورد تعداد زیادي از  مشکل

  :سه رویکرد عمده وجود دارد هایی واژهنگارش چنین 
از یکـدیگر  هـا   واژهشـود تـا مـرز     فاصله استفاده می در تمام موارد نیم ،در رویکرد اول −

 شـکلی بایـد بـه چـه     »وآمـد  پررفـت «ی مانند های تعبارمشخص باشد. اما در این حال، 
 فاصله در این سطح جایز است؟ نوشته شوند؟ آیا استفاده از نیم

  

، رایانـه  در ایـن روش شـود. امـا    در تمام موارد از فاصله اسـتفاده مـی   ،در رویکرد دوم −
نخواهد داشـت. ایـن روش گرچـه     »آب سرد کن ها«براي تعیین درستی  معیاريهیچ 

 دهد. اي را به شدت کاهش می هاي بعدي رایانه پردازشکیفیت اما ساده است 
  

اضـافه)   ي صـدا (کسـره   ،یـک ترکیـب   واژگاندر مواردي که میان  ،در رویکرد سوم −
رویکـرد   نویسـیم.  فاصله و در غیر این صورت با فاصله مـی  ها را با نیم وجود ندارد، آن

 هـا  ترکیـب تـر انـواع    ررسـی دقیـق  بندي شـده بـراي ب   دسته به قواعدسوم کاملاً نیازمند 
ــود ــان شــرایط    ایــن رویکــرد و خــواهیم ب ــراي بی ــه تــدوین یــک جــدول ب احتمــالاً ب

  گردد. ) منجر میواژه (بیش از دو يا واژه چند هاي ترکیبگذاري  فاصله
چنـدجزئی   هـاي  ترکیـب کـه منجـر بـه تولیـد      واژه تولید قواعدتعدادي از ) 4-2جدول (در 
عنوان شده اسـت، در   واژه تولید قاعدهدر ستون اول از این جدول . شده استشوند ذکر  می

آورده  قاعـده ستون دوم مثال ذکر گردیده و در ستون سوم نکته یا پیشنهادي مربوط بـه ایـن   
 شده است.
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 چندجزئی هاي ترکیبتولید  قواعدبرخی از  ) 4-2( جدول
  پیشنهاد  مثال  قاعده

  + بن مضارع  ریضماسم/
  صفت فاعلی ←

  و نیز: 
  + بن مضارع + ي ریضماسم/
  صفت ←

گشا، زودرنج،  دل
دار،  خویشتن
  نویس خاطره

ها بن  ی که در آنهای ترکیبدر تمام 
مضارع به کار رفته است، جزء قبل از بن 

فاصله در کنار بن  مضارع باید با نیم
مضارع قرار گیرد. در هیچ حالتی نیز 

  شوند. پیوسته نوشته نمی

بدون کسره اضافه به هم متصل اگر   سردکن آب  صفت ←گروه وصفی 
  فاصله نوشته شوند. شوند باید با نیم

صفت  ←مبهم + بن مضارع  صفت و موصوف
  فاعلی

، زدانیچ همه
  زندانیچ چیه

اگر بدون کسره اضافه به هم متصل 
فاصله نوشته شود. این  شوند باید با نیم

در هیچ حالتی پیوسته  ها ترکیبگونه 
  شوند. نوشته نمی

گرفته شده،   صفت مفعولی ←» شده«ی + صفت مفعول
  خوانده شده

مجهول از این  هاي فعلچون در ساخت 
شود و رسم  قاعده بسیار استفاده می

نیست که اجزاي گروه فعلی را با 
فاصله کنار هم قرار دهند، بهتر است  نیم
  ي تمام باشد. جا این مورد با فاصله همه

  بیست و یک  صفت شمارشی ←عدد + و + عدد 

عددي با  هاي ترکیبون نوشتن چ
فاصله معمول نیست، بهتر است که  نیم

ي تمام نوشته  جا با فاصله این مورد همه
  شود.

  صفت ←صفت + ترکیب عطفی 
، با وآمد پررفت

آب و رنگ، با 
  ایوح شرم

  کاملاً مبهم.

  صفت ←حرف اضافه + ضمیر + صفت 
از ما بهتران، از 
خود راضی، از 

  خود خود بی
  مبهم.کاملاً 

خورده،  هم به  صفت ←حرف اضافه + متمم + صفت مفعولی 
  کاملاً مبهم.  ریخته هم به
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  )4-2ي جدول ( ادامه
  پیشنهاد  مثال  قاعده

، باز ودل دست  صفت ←ترکیب عطفی (اسم) + صفت 
  کاملاً مبهم.  یچلفتدست و پا 

  کاملاً مبهم.  ریوپاگ دست  صفت ←ترکیب عطفی (اسم) + بن مضارع 

ها تغییر در واج دوم و  ب اتباعی که در آنمرک
  ومورچ مارچ  وجود دارد.  میانونداستفاده از 

اگر اجزاي مرکب اتباعی با فاصله نوشته 
معنی بودن جزء دوم،  شوند، به دلیل بی

در رایانه براي یک خطا املایی تلقی 
خواهند شد. در نتیجه به هیچ وجه قابل 

آن  بازیابی و تبدیل شدن به شکل اصلی
نیستند. به همین دلیل بهتر است 

فاصله از  هاي اتباعی همواره با نیم مرکب
  هم جدا شوند.

» و«هاي اتباعی که بعد از حرف دوم یک  مرکب
  هاي اتباعی) مشابه مورد قبل (مرکب  وهورت هارت  شود.  اضافه می

  کاملاً مبهم.  خاصیت بو و بی بی  صفت ←صفت منفی + و + صفت منفی 

، زیکجدارومر  صفت ←+ و + فعل نهی  فعل امر
  کاملاً مبهم.  رینم وبخور 

  کاملاً مبهم.  ریوم مرگ  اسم مصدر ←معنی  اسم + و + بن فعلِ هم

  اسم مصدر ←بن ماضی + و + بن مضارع 
، وگو گفت
، وروب رفت

  وجو جست
  کاملاً مبهم.

  گیري نتیجه 2-5
دستور خط جـامعی متناسـب بـا     نبودز، اي در دنیاي امرو شناسی رایانه با توجه به اهمیت زبان

ا مشکلات فراوانی بـه همـراه خواهـد داشـت؛ بن ـ     هاي رقمی هاي پردازش متن نیازهاي سامانه
رایانـه برقـرار    ي ان حـوزه فنـاور و  انشناس شود که ارتباطی متقابل میان زبان توصیه می ،براین

تاشـکالا توان  طور خلاصه می به اي را تقویت نمود. شناسی رایانه گردد تا بتوان حوزه زبان
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  بندي نمود: فرهنگستان زبان و ادب فارسی را چنین دسته دستورِ خط فارسی
 .واژهگذاري میان  گذاشتن دست نویسندگان در فاصلهز با −
 فاصله. دستورالعمل قطعی براي استفاده از نیم نداشتن −
ورالعمل مبتنـی بـر   ؛ استفاده از دستها ترکیبگذاري  قواعدي ثابت براي فاصله نداشتن −

 ).بودن گونه طیبسهجایی بودن،  (مانند تک واژه

فرهنگستان زبان و ادب فارسـی   دستورِ خط فارسیت اساسی اشکالابا بیان برخی  کتاباین 
 داردی براي برطرف نمـودن برخـی از مشـکلات    پیشنهادهایاي،  شناسی رایانه از دیدگاه زبان

د، همچنـان در زبـان   ن ـبرطـرف گرد  هـا  ابهـام ند و ت حل شـو اشکالاولی حتی اگر تمام این 
نویسـند کـه بـدون     را خـارج از ایـن اسـتاندارد مـی    هـا   واژهفارسی کاربرانی خواهند بود کـه  

در نوشـتار   یخوانی و چنـدگانگ  بنیادین در خط و زبان فارسی مشکلات عدم هم يها تحول
  همواره وجود خواهد داشت.

  



 

 



 

 

 : 3 فصل
 سومفصل 
 

  زبان فارسی هاي خطایابی در  چالش

  مقدمه 3-1
ی شناس ـ واژكدارد. زبـان فارسـی    یخاص ـ هـاي  ها و توانـایی  ها، محدودیت هر زبانی ویژگی

هـاي بسـیار زیـادي از     تواننـد بـا ترکیـب    اي دارد. کلمات در زبان فارسـی مـی   غنی و پیچیده
پسوندها تصریف شوند. کلمات اشتقاقی بسیار زیادي نیز در زبان فارسی موجود هسـتند امـا   

وانین اشتقاق، تصریف و ترکیـب دقیـق و جـامع نیسـت. بسـیاري از حـروف زبـان فارسـی         ق
  سازند. هستند و فرایند املاء و در نتیجه خطایابی را با مشکل مواجه می 2شکل و هم 1آوا هم

امـا  در فصل دوم مورد بررسـی قـرار گرفتنـد،     دستورِ خط فارسیت اشکالاها و  چالش
ها باشد. زبان فارسی عـلاوه   گذاري میان ترکیب ارسی در فاصلهترین چالش زبان ف شاید مهم
اي نیز دارد که قوانین مشخص  ي درون واژه ها، فاصله گذاري معمول در دیگر زبان بر فاصله

ي ایـن خصوصـیات بـر خطایـابی      گذاري موجود نیسـت. همـه   ي فاصله و دقیقی جهت نحوه
 توجه و مطالعه قرار گیرند. املایی در زبان فارسی تأثیر دارند و باید مورد

 ا بـه یکـدیگر در زبـان فارسـی    واژه ـي اتصـال تک  مروري بر نحوه همچنین فصلدر این 
ها در زبان فارسـی را از نظـر    ي ترکیب و پیش از آن نیز عناصر تشکیل دهنده خواهیم داشت

ایی اسـت کـه بـه طـور     واژه ـمـتن حاضـر، اتصـال انـواع تک     درخواهیم گذراند. تاکید عمده 
تا زمانی کـه   .»ها«ي جمعِ  نشانهمانند  ،(تکواژهاي تصریفی) گردند متصل می واژهعمول به م

مکـن  م واژه را استخراج نمود، تشخیص درستی املاي یک واژههاي غیر اصلی  نتوان بخش
انـد کـه در معنـاي آن تـاثیري      اضـافه شـده   واژه ایی بهواژهست. در واقع اگر بدانیم چه تکنی

 بـراي . قرار دهیمرا از نظر درستی مورد بررسی  واژهها اصل  وانیم با حذف آنت اند می نداشته
 واژهشوند تـا ظـاهر    آورد اما باعث می تغییري به وجود نمی واژه علائم جمع در معناي ،مثال

                                                
 Homophoneي انگلیسی  معادل فارسی واژه 1
 Homoshapeي انگلیسی  معادل فارسی واژه 2
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اي واژه ـهـاي جمـع، تک   نامه تعریف شده متفاوت گـردد. بـه جـز نشـانه     واژهاز حالتی که در 
 واژهي اضـافه وجـود دارد کـه بـه دلیـل سـاختار جملـه، بـه          کسرهنکره و  »ي«دیگري مانند 

دیگـر  نیـز از  (تکواژهاي اشـتقاقی)  اي مستقل واژهبه جز موارد ذکر شده، تک. اند متصل شده
تغییــر بــه وجــود  واژه ا در معنــايواژهــهســتند. ایــن تک واژه اجــزاي متصــل شــونده بــه یــک

توان متصـل نمـود و بـراي انجـام اتصـال،       مین يا واژه را به هرتکواژهاي اشتقاقی آورند.  می
مرکب از  ي واژهتولید  قواعددر زبان کاربرد داشته باشد. در نتیجه، با  واژهباید شکل جدید 

د کـه هنـوز در زبـان وارد نشـده     به وجود آی اي واژهاي وابسته، نباید واژهطریق ترکیب با تک
تـوان ادعـا کـرد کـه      شـود، نمـی   مـی به بن مضارع متصل  »گار«. یعنی چون مثلاً تکواژ است

  زبان فارسی است.  در معتبر  ي واژه یک »خورگار«
معتبر فارسـی در تشـخیص صـحت    هاي  واژهي  به مرجعی جامع براي مجموعه ،بنابراین

هـایی   نامـه  واژهجایی که در  ، نیاز خواهد بود. اما از آنواژه اتصال یک تکواژ وابسته به یک
زبـان وارد  هـاي   واژهکـه نسـبتاً جـامع هسـتند) نیـز هنـوز برخـی از        دهخـدا (  ي نامه لغتمانند 
توان براي تصحیح خطا، فقط بر  نمی ،)، در نتیجه»بازنگري«و  »نگریسته« واژهاند (مانند  نشده
دامـه اجـزاء   ادر  توان تأکید تـام بـر قواعـد زبـان داشـت.      نامه متکی بود همچنان که نمی واژه

  .خواهند گرفتان فارسی مورد بررسی قرار ها در زب ي ترکیب تشکیل دهنده

  ها در فارسی ي ترکیب دهنده عناصر تشکیل 1-1- 3
 واژهتواننـد در سـاخت    مرکب در فارسی لازم است عناصـري کـه مـی   ها  واژهپیش از شرح 

  اند. نشان داده شده) 1-3جدول (. این عناصر در مرور شود ظاهر شوند

  در فارسی ها ترکیبي  دهنده عناصر تشکیل ) 1-3( جدول
  مثال  شرح  عنصر

تواند به طور مستقیم براي نامیدن یک شخص،  ي است که میا واژهاسم،   اسم
  کتاب، اسب، تهران  حیوان، چیز و یا مفهوم به کار رود.

هاي اسم را  صفت، حالت و مقدار و شماره و یا یکی دیگر از ویژگی  صفت
  رساند. می

خوب، کارگر، 
  پسندیده، آموزگار

تواند به طور مستقیم براي نامیدن یک شخص،  ه میي است کا واژهاسم،   اسم
  کتاب، اسب، تهران  حیوان، چیز و یا مفهوم به کار رود.

  خور، گفت، رفت  هاي ماضی یا مضارع هستند. در اینجا منظور از بن فعل، بن  بن فعل
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  )1- 3ادامه جدول (
  مثال  شرح  عنصر
هاي اسم را  ژگیصفت، حالت و مقدار و شماره و یا یکی دیگر از وی  صفت

  رساند. می
خوب، کارگر، 

  پسندیده، آموزگار
  خور، گفت، رفت  هاي ماضی یا مضارع هستند. در اینجا منظور از بن فعل، بن  بن فعل

  فعل

کند:  فعل، واژه یا گروه واژگانی است که به چهار مفهوم دلالت می
تن انجام دادن یا انجام گرف«شخص، شمار، زمان و یکی از موارد زیر: 

، »پذیرفتن حالتی یا صفتی«، »واقع شدن کار بر کسی یا چیزي«، »کاري
، »وجود داشتن«(یعنی نسبت دادن صفتی یا حالتی بر چیزي)، » اسناد«
  ».مالکیت و دارا بودن چیزي«

رفتم، خورده شده 
گویم، دارم  است، می

  آیم می

  گفتن، خوردن  شود. اسمی است که فعل از آن مشتق می  مصدر

فعل امرِ یک مصدر، دستوري براي انجام آن فعل است به صیغه دوم   مرفعل ا
  بگو  شود. شروع می» ب«شخص مفرد. این فعل با 

  گفت  ازپایان آن.» ن«مصدر با حذف حرف   بن ماضی

  خور، گو  از اول آن.» ب«فعل امر با حذف   بن مضارع

  قید
نیز گاهی به  یا گروه واژگانی است که مفهومی به مفهوم فعل و واژهقید، 

افزاید و توضیحی در  مفهوم صفت یا مسند یا قید دیگر و یا مصدر می
  کند. مقید می» مفهوم جدید«ها را با آن  دهد و آن ها می مورد آن

، به  ، اتفاقاً هرگز، مثلاً
  طوري که

نشیند یا به شخصی  ي است که به جاي اسم یا گروه اسمی میا واژه ضمیر  ضمیر
  کند. ارج اشاره مییا چیزي در عالم خ

من، خود، خویشتن، 
  شما، تان

  ضمیر مفعولی
کنند و به  یی هستند که بر اشخاص دلالت میرهایضمي شخصی رهایضم

م، «و » من، تو، او، ما، شما، ایشان«شوند مانند  صورت پیوسته نوشته می
  ».ت، ش، مان، تان، شان

م، ت، ش، مان، تان، 
  شان

در » وند«کواژ اصلی، معنادار نیست. منظور از تکواژي وابسته که بدون ت  وند
  گار، ه، ي، هم، بر، فرا  باشد. میانوند، پسوند یا پیشوندتواند  متن حاضر هر تکواژي است که می

شود و  اي است که به انتهاي یک تکواژ مستقل متصل می تکواژ وابسته  پسوند
  گار، ه، ي  کند. معناي آن را عوض می

گیرد و  اي است که در ابتداي یک تکواژ مستقل قرار می تکواژ وابسته  پیشوند
  هم، بر، فرا  کند. معناي آن را عوض می
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  )1- 3ادامه جدول (
  مثال  شرح  عنصر

و معناي  شود یماي که بین دو یا چند تکواژ مستقل واقع  تکواژ وابسته  میانوند
  و، ا  کند. را عوض می ها آن

  ، گانهاان،   کند. اي است که بر جمع بودن واژه دلالت می نشانه  علامت جمع

یا » اي«تواند به صورت  است و در موارد معدودي می نکرهي  نشانه» ي«  نشانه نکره
  ي، اي  نوشته شود.» ئی«

  کسره اضافه
اضافی یا وصفی  هاي ترکیبصوتی است که براي اتصال دو واژه در 

شود گاهی هم به  گیرد و بعد از واژه اول تلفظ می ها قرار می میان آن
  شود. نوشته می در انتهاي واژه» ي«صورت 

  ي

هاي  فعل
  اسنادي

و نیز استثنائات فراوانی در زبان فارسی دارد. در  کاربردها» استن«فعل 
  م، ي، ست، یم، ید، ند  ي آن است. این متن منظور از این فعل،حالت مخفف شده

  یشناس واژك 3-2
ی، ی پیچیده و در برخی موارد مـبهم در قواعـد تصـریف فعل ـ   شناس واژكزبان فارسی داراي 

ي دقیـق و قطعـی از    گـذاري اسـت. نبـود مجموعـه     و قواعد ترکیب و فاصـله  اسمیتصریف 
رفشمار،  بی قوانین، همچنین وجود موارد استثناء را مشـکل  هـا   و واژهها  فعل یابیِ و ریشه ص

تواند با کلمـات غیـر فعلـی ترکیـب شـده و از       سازد. به عنوان مثال بخشی از یک فعل می می
ي  اجـازه «تواننـد بـه صـورت     مـی » اجـازه دادن «ه گیرد. به عنوان نمونه فعـل  جزء دیگر فاصل
  به کار رود که میان دو جزء فعل در جمله فاصله افتاده است.» صحبت دادن

 ونـدها ایـن   کـه  زبان فارسی شـامل تعـداد بسـیار زیـادي ونـد، خصوصـاً پسـوند، اسـت        
 .هسـتند ی اشـتقاقی یـا تصـریفی    زبـان فارس ـ  يونـدها توانند با یکدیگر نیز ترکیب شوند.  می

اي بـا معنـاي    ، واژه1هستند کـه پـس از ترکیـب بـا ریشـه     وندها اشتقاقی آن دسته از  يوندها
و » دانشــمند«، »دانشــجو«، »دانشــگاه«هــاي  کننــد. بــه عنــوان نمونــه، واژه متفــاوت ایجــاد مــی

وتی با یکـدیگر،  متفا اند که معانیِ ه شدهتساخ» دانش«ي  همگی از اشتقاق ریشه» آموز دانش«
هستند کـه پـس    وندهاتصریفی آن دسته از  يوندهادارند. » دانش«ي  همچنین نسبت به واژه

کنند و تنها آن را از نظر شخص، شمار و مواردي از ترکیب با ریشه، معنی آن را عوض نمی
                                                

 Lemmaي انگلیسی  معادل فارسی واژه 1
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پـس از  » هـا «ي جمـع   نشـانه تصـریفیِ  کنند. به عنـوان نمونـه، پسـوند     از این دست صرف می
سازد. ترکیـب پسـوندها، در    را با همان معنی می» ها کتاب«ي  ، واژه»کتاب«ي  ب با واژهترکی

گیرد. به عنوان نمونه  نیز مورد تأثیر قرار می 1تکواژها شناسیِ واجبرخی موارد، توسط قوانین 
، »کتـابم «ي  در واژه» م«تواند بـه صـورت    ، میضمیر ملکیِ اول شخص مفردپسوند تصریفیِ 

تغییـر آوا و نوشـتار   » خـدایم «ي  در واژه» یم«و به صورت » ام خانه«ي  در واژه» ام«به صورت 
 ترکیب مختلف از پسوندهاي تصریفی دارد کـه ایـن تعـداد    2700دهد. زبان فارسی بیش از 

سازد. ها می تصریفی واژه 2یابیِ پسوندها، محققان را ناگذیر به ریشه بسیار زیاد  

  هاي غیر فعلی واژه صرف 2-1- 3
ت جديِ اشکالاحث ترکیب وندها با اسامی در زبان فارسی، به علت تعدد وندها، یکی از مب

یِ زبان فارسی است که هیچ گاه به طـور جـدي و بایسـته بـه آن پرداختـه نشـده       شناس واژك
ها نقـش  میانونـد و پسـوند اسـت. در ایـن میـان،      4میانونـد ، 3پیشـوند است. زبان فارسی شامل 
سازند که در  هاي جدید با معانی متفاوتی می ها، واژه ترکیب با واژهتصریفی ندارند و هنگام 

هاي تصریفی در زبان فارسی تعداد قابـل  پیشوندیابی مطرح نخواهد شد.  چنین شرایطی ریشه
قاعده، تنها با برخـی   شوند، همچنین به صورت بی توجهی نیستند، با یکدیگر نیز ترکیب نمی

هـا،   این رو بهتر است، با توجه به تعداد نسبتاً کم ترکیب شوند؛ از هاي خاص ترکیب می واژه
ي ترکیبـی)، هـر ترکیـب بـه صـورت       یابی واژه به جاي نگهداري ریشه و تصریف آن (ریشه

دهـد. امـا    ي مستقل نگهداري شود. این حالت میزان ابهام و خطا را نیز کاهش مـی  یک واژه
هـا بـا    هـا و ترکیـب آن   داخلی آنچالش جدي زبان فارسی در پسوندهاي تصریفی، ترکیب 

  ها است. واژه
ي  ) نشـانه 2، »هـا «ي جمـعِ   ) نشـانه 1پسوندهاي تصریفی زبان فارسی بـه اختصـار شـامل    

نکـره،  » ي) «6نسـبت،  » ي) «5هـاي اسـنادي،    ) فعل4) ضمایر ملکی و مفعولی، 3، »ان«جمع 
) صـفت ترتیبـیِ   10و  ) صفات ترتیبیِ شمارشی،9) صفات تفصیلی، 8بدل از کسره، » ي) «7

توانند توسـط قـوانین آواشـناختی مـورد تـأثیر قـرار گیرنـد، بـا          مبهم هستند. این پسوندها می

                                                
 Morphophonologyي انگلیسی   معادل فارسی واژه 1
 Lemmatizationي انگلیسی  معادل فارسی واژه 2
 Prefix ي انگلیسی معادل فارسی واژه 3
 Infixي انگلیسی  معادل فارسی واژه 4
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ي  پسوندهاي دیگر ترکیب شوند و حتی شکل ریشـه را نیـز تحـت تـأثیر قـرار دهنـد. مسـأله       
ه بسـته ب ـ  ،شود که پسوندها تر می هاي غیر فعلی توسط پسوندها هنگامی پیچیده تصریف واژه

هـاي غیـر    ي واژه شـوند و بـه عنـوان مثـال کلیـه      ها ترکیب می ها با آن واژه 1نقش ادات سخنِ
هـاي ادات سـخن در بـالاترین     پذیرند. گونـه  نمی» ها«ي جمعِ  فعلی زبان فارسی پسوند نشانه

 2يرگی ـ واحدهاي انـدازه ) اسم که 1سطح (سطحی که براي خطایابی مورد نیاز است) شامل 
، حـروف  5) حـرف کـه حـروف اضـافه    5، 4) صفت4، 3) قید3) فعل، 2شود،  ینیز شامل م را

را نیـز در بـر    9کـه حـروف تعریـف    8ر) ضـمی 6گیـرد،   را در بـر مـی   7و حروف ربط 6صوت
تصـریفی  ونـدهاي  هـاي   تـر ویژگـی   هستند. در ادامـه بـه بررسـی دقیـق     10) عدد7گیرد، و  می

ي پـردازیم، همچنـین پسـوندها    مـی  ها بـا یکـدیگر   آنو قواعد ترکیب (پسوندهاي تصریفی) 
که عموماً اشتقاقی هستند، میانوندها و پیشوندها را نیز به طـور خلاصـه مـرور خـواهیم      دیگر
  کرد.

 وندهاي تصریفی 1- 2-1- 3
ادات شـامل،   ، که عمومـاً پسـوند هسـتند،   تصریفیوندهاي هاي  به بررسی ویژگیاین بخش 
پسـوند تصـریفیِ    شـکل تغییـر  ، یرنـد پذ مـی مورد نظـر را  هایی که پسوند تصریفیِ  سخنِ واژه
هاي مختوم بـه حـروف صـامت و     بر اساس قواعد آواشناختی هنگام تصریف واژه مورد نظر
هـاي مختـوم بـه     هنگام تصریف واژه مورد نظرگذاري پسوند تصریفیِ  نوع فاصله، و مصوت

 .اختصاص یافته است حروف صامت و مصوت

                                                
 Part of Speechي انگلیسی  معادل فارسی واژه 1
 Scaleي انگلیسی  معادل فارسی واژه 2
 Adverbي انگلیسی  معادل فارسی واژه 3
 Adjectiveي انگلیسی  معادل فارسی واژه 4
 Prepositionي انگلیسی  معادل فارسی واژه 5
 Interjectionي انگلیسی  معادل فارسی واژه 6
 Conjunctionي انگلیسی  معادل فارسی واژه 7
 Pronounي انگلیسی  معادل فارسی واژه 8
 Determinerي انگلیسی  معادل فارسی واژه 9

 Numberي انگلیسی  معادل فارسی واژه 10
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 پسوندهاي تصریفی 1- 1- 2-1- 3
ي  ، نشـانه »ها«ي جمعِ  وندهاي تصریفیِ زبان فارسی شامل نشانههاي پس در این بخش ویژگی

بـدل از  » ي«نکـره،  » ي«نسـبت،  » ي«هاي اسـنادي،   ، ضمایر ملکی و مفعولی، فعل»ان«جمع 
کسره، صفات تفصیلی، صفات ترتیبیِ شمارشی، و صفت ترتیبـیِ مـبهم مـورد بررسـی قـرار      

  .خواهند گرفت

p ها«ي جمعِ  نشانه« 
هـاي جانشـین اسـم در فارسـی متصـل       هـا و نیـز صـفت    تقریباً به تمام اسـم » ها«ي جمع  نشانه
هایی که بار معنایی و نه فیزیکی دارنـد)،   هاي معنی (اسم اسم) 1شامل   شود. موارد خاص می

هـاي   از جملـه اسـم   گنـاه ( نفرتو مانند هوش، عقل، پرهیزکاري، اراده، شجاعت، بخشش، 
) 3، کتـاب  و اسـم جمـادات، ماننـد میـز    ) 2، )شـود  ته مـی جمـع بس ـ  نیز »ان«معنی است که با 

-3جـدول ( شـوند.   جمع بسته می» ها«، با »درخت«ها مانند  اسم رستنی) 4، و دخیل هاي واژه
  دهد. را نشان می» ها«ي جمعِ  هاي پسوند تصریفیِ نشانه ) ویژگی2

  »ها«ي جمعِ  پسوند تصریفیِ نشانههاي  ویژگی ) 2-3( جدول

هایی که  ادات سخنِ واژه
ي  سوند تصریفیِ نشانهپ

  پذیرند می» ها«جمعِ 

ي جمعِ  پسوند تصریفیِ نشانه تغییر شکل
بر اساس قواعد آواشناختی هنگام » ها«

هاي مختوم به حروف  تصریف واژه
  صامت و مصوت

گذاري پسوند تصریفیِ  نوع فاصله
هنگام تصریف » ها«ي جمعِ  نشانه
هاي مختوم به حروف صامت و  واژه

  مصوت
  پیوسته  »ا«مختوم به   بدون تغییر  »ا«مختوم به   پذیرد می  اسم

  فاصله نیم  »ي«مختوم به   بدون تغییر  »ي«مختوم به   پذیرد نمی  فعل

  پذیرد نمی  حرف
  فاصله نیم  غیر ملفوظ» ه«مختوم به   بدون تغییر  غیر ملفوظ» ه«مختوم به 

  پذیرد می  ضمیر

  پذیرد نمی  صفت
  پیوسته  غیر ملفوظ» و«مختوم به   تغییر بدون  غیر ملفوظ» و«مختوم به 

  پذیرد نمی  عدد

  فاصله نیم  مختوم به حروف صامت  بدون تغییر  مختوم به حروف صامت  پذیرد نمی  قید

  رود. براي جمع بستن جاندار و غیر جاندار به کار می» ها«ي جمعِ  پسوند تصریفیِ نشانه  توضیحات
 آید. ، بدون فاصله می»)و«، »ژ«، »ز«، »ر«، »ذ«، »د(«منفصل هنگام ترکیب با کلمات مختوم به صامت  
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p ان«ي جمعِ  نشانه« 
 .اسـت کـاربردتر   کـم  »هـا «ي جمع است که البتـه از   این نشانه يکاربردهاموارد زیر از جمله 

  دهد. را نشان می» ان«ي جمعِ  هاي پسوند تصریفیِ نشانه ) ویژگی3-3جدول (

  »ان«ي جمعِ  نهپسوند تصریفیِ نشاهاي  ویژگی ) 3-3( جدول
هایی  ادات سخنِ واژه

که پسوند تصریفیِ 
» ان«ي جمعِ  نشانه
  پذیرند می

ي  پسوند تصریفیِ نشانه تغییر شکل
بر اساس قواعد » ان«جمعِ 

هاي  آواشناختی هنگام تصریف واژه
  مختوم به حروف صامت و مصوت

گذاري پسوند تصریفیِ  نوع فاصله
هنگام تصریف » ان«ي جمعِ  نشانه
هاي مختوم به حروف صامت و  هواژ

  مصوت

  پیوسته  »ا«مختوم به   یان  »ا«مختوم به   پذیرد می  اسم

  پیوسته  »ي«مختوم به   بدون تغییر  »ي«مختوم به   پذیرد نمی  فعل

  پذیرد نمی  حرف
  پیوسته  غیر ملفوظ» ه«مختوم به   گان  غیر ملفوظ» ه«مختوم به 

  پذیرد می  ضمیر

  پذیرد نمی  صفت
  پیوسته  غیر ملفوظ» و«مختوم به   یان  غیر ملفوظ» و« مختوم به

  پذیرد نمی  عدد

  پیوسته  مختوم به حروف صامت  بدون تغییر  مختوم به حروف صامت  پذیرد نمی  قید

  توضیحات
  رود. براي جمع بستن جاندارها به کار می» ان«ي جمعِ  پسوند تصریفیِ نشانه
از انتهاي واژه حذف » ه«ملفوظ، حرف غیر » ه«مختوم به هاي  هنگام تصریف واژه

  »پرندگان« ß» ان» + «پرنده«شود، مانند  می
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p لکی و مفعولیضمایر م 
، »مان«، »ش«، »ت«، »م«شامل شکل معمول، پسوندهاي تصریفیِ ضمایر ملکی و مفعولی در 

د زیـرا  شـون  ي نکره دارنـد اضـافه نمـی    ی که نشانههای واژهاین ضمایر به  هستند.» شان«، »تان«
هـاي پسـوندهاي تصـریفیِ ضـمایر ملکـی و       ) ویژگـی 4-3جـدول ( نمایند.  را معرفه می واژه

  دهد. مفعولی را نشان می
  

  ضمایر ملکی و مفعولیتصریفیِ  هايپسوندهاي  ویژگی ) 4-3( جدول

هایی  ادات سخنِ واژه
که پسوندهاي 

تصریفیِ ضمایر ملکی 
  پذیرند مفعولی می و

پسوندهاي تصریفیِ  تغییر شکل
ایر ملکی و مفعولی بر اساس ضم

قواعد آواشناختی هنگام تصریف 
هاي مختوم به حروف صامت و  واژه

  مصوت

گذاري پسوندهاي  نوع فاصله
تصریفیِ ضمایر ملکی و مفعولی 

هاي مختوم به  هنگام تصریف واژه
  حروف صامت و مصوت

  »ا«مختوم به   پذیرد می  اسم
یم، یت، 

یش، یمان، 
  یتان، یشان

  پیوسته  »ا«مختوم به 

  »ي«مختوم به   پذیرد نمی  فعل
ام، ات، 

اش، مان، 
  تان، شان

  پیوسته  »ي«مختوم به 

  پذیرد نمی  حرف
  غیر ملفوظ» ه«مختوم به 

ام، ات، 
اش، مان، 
  تان، شان

  فاصله نیم  غیر ملفوظ» ه«مختوم به 
  پذیرد می  ضمیر

  پذیرد می  صفت
  غیر ملفوظ» و«مختوم به 

یم، یی، 
یش، یمان، 
  یان، یشان

  پیوسته  غیر ملفوظ» و«مختوم به 
  پذیرد نمی  عدد

  پیوسته  مختوم به حروف صامت  بدون تغییر  مختوم به حروف صامت  پذیرد نمی  قید

  توضیحات

ام، «، ضمایر ملکی و مفعولی به صورت »جلو«ي  دهد، مانند واژه می /o/ صداي» و«هنگامی که 
دهد،  می /u/ اده قرار خواهند گرفت و هنگامی که صدايمورد استف» ات، اش، مان، تان، شان

مورد استفاده قرار خواهند » یم، یی، یش، یمان، یان، یشان «یه صورت ، »دانشجو«ي  مانند واژه
  گرفت.
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p هاي اسنادي فعل 
، »یـد «، »یم«، »است«، »ي«، »م«شامل شکل معمول، هاي اسنادي در  پسوندهاي تصریفیِ فعل

هـاي اسـنادي را نشـان     هـاي پسـوندهاي تصـریفیِ فعـل     ) ویژگـی 5-3(هسـتند، جـدول   » نـد «
  دهد. می

  هاي اسنادي فعلتصریفیِ  هايپسوندهاي  ویژگی ) 5-3( جدول
هایی  ادات سخنِ واژه

که پسوندهاي 
هاي  تصریفیِ فعل

  پذیرند اسنادي می

پسوندهاي تصریفیِ  تغییر شکل
هاي اسنادي بر اساس قواعد  فعل

ي ها آواشناختی هنگام تصریف واژه
  مختوم به حروف صامت و مصوت

گذاري پسوندهاي  نوع فاصله
هاي اسنادي هنگام  تصریفیِ فعل
هاي مختوم به حروف  تصریف واژه

  صامت و مصوت

  »ا«مختوم به   پذیرد می  اسم
یم، یی، 

ست، ییم، 
  یید، یند

  پیوسته  »ا«مختوم به 

  »ي«مختوم به   پذیرد نمی  فعل
ام، اي، 

است، ایم، 
  اید، اند

  فصله نیم  »ي«به  مختوم

  پذیرد نمی  حرف

  غیر ملفوظ» ه«مختوم به 
ام، اي، 

است، ایم، 
  اید، اند

  فصله نیم  غیر ملفوظ» ه«مختوم به 
  پذیرد می  ضمیر

  پذیرد می  صفت
  غیر ملفوظ» و«مختوم به 

ام، اي، 
است، ایم، 

  اید، اند
  پیوسته  غیر ملفوظ» و«مختوم به 

  پذیرد نمی  عدد

  پیوسته  مختوم به حروف صامت  بدون تغییر  مختوم به حروف صامت  ذیردپ نمی  قید

آید،  می» است«ي سوم شخص مفرد، به صورت  در مواردي که فعل اسنادي در صیغه  توضیحات
  ي کامل داشته باشد. ي قبلی خود فاصله واژهپسوند باید با 
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p »نسبت» ي 
  دهد. می نسبت را نشان» ي«هاي پسوند تصریفیِ  ) ویژگی6-3جدول (

  نسبت» ي«پسوند تصریفیِ هاي  ویژگی ) 6-3( جدول

هایی  ادات سخنِ واژه
که پسوند تصریفیِ 

  پذیرند می نسبت» ي«

» ي«پسوند تصریفیِ  تغییر شکل
بر اساس قواعد آواشناختی  نسبت

هاي مختوم به  هنگام تصریف واژه
  حروف صامت و مصوت

گذاري پسوند تصریفیِ  نوع فاصله
هنگام تصریف  نسبت» ي«

هاي مختوم به حروف صامت و  هواژ
  مصوت

  پیوسته  »ا«مختوم به   یی  »ا«مختوم به   پذیرد می  اسم

  فصله نیم  »ي«مختوم به   اي  »ي«مختوم به   پذیرد نمی  فعل

  پذیرد نمی  حرف
  فصله نیم  غیر ملفوظ» ه«مختوم به   اي  غیر ملفوظ» ه«مختوم به 

  پذیرد می  ضمیر

  پذیرد می  صفت
  پیوسته  غیر ملفوظ» و«مختوم به   یی  ر ملفوظغی» و«مختوم به 

  پذیرد نمی  عدد

  پیوسته  مختوم به حروف صامت  بدون تغییر  مختوم به حروف صامت  پذیرد نمی  قید
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p »نکره» ي 
) 7-3جــدول (رود.  کــردن یــک اســم بــه کــار مــی  بــراي نکــرهنکــره » ي«پســوند تصــریفیِ 

  دهد. می نکره را نشان» ي«هاي پسوند تصریفیِ  ویژگی

  نکره» ي«پسوند تصریفیِ هاي  ویژگی ) 7-3( جدول

هایی  ادات سخنِ واژه
که پسوند تصریفیِ 

  پذیرند می نکره» ي«

» ي«پسوند تصریفیِ  تغییر شکل
بر اساس قواعد آواشناختی  نکره

هاي مختوم به  هنگام تصریف واژه
  حروف صامت و مصوت

گذاري پسوند تصریفیِ  نوع فاصله
هاي  ههنگام تصریف واژ نکره» ي«

  مختوم به حروف صامت و مصوت

  پیوسته  »ا«مختوم به   یی  »ا«مختوم به   پذیرد می  اسم

  فصله نیم  »ي«مختوم به   اي  »ي«مختوم به   پذیرد نمی  فعل

  پذیرد نمی  حرف
  فصله نیم  غیر ملفوظ» ه«مختوم به   اي  غیر ملفوظ» ه«مختوم به 

  پذیرد می  ضمیر

  پذیرد می  صفت
  پیوسته  غیر ملفوظ» و«مختوم به   یی  ر ملفوظغی» و«مختوم به 

  پذیرد نمی  عدد

  پیوسته  مختوم به حروف صامت  بدون تغییر  مختوم به حروف صامت  پذیرد نمی  قید
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p »بدل از کسره» ي 
شـوند،   خـتم مـی  » خانـه «، ماننـد  »ــِ «هایی کـه بـه صـداي     ي اضافه در واژه بدل از کسره» ي«

) 8-3جـدول ( ». ي کوچـک  نه خا«شود، مانند  الت مضاف میي اضافه در ح جایگزین کسره
ي نکـره   ي قابل ذکر آن است که نشـانه  نکتهدهد.  بدل از کسره را نشان می» ي«هاي  ویژگی
را معرفـه   واژهي اضـافه   شـوند زیـرا کسـره    زمان ظاهر نمی هم واژه ي اضافه در یک و کسره

  کند. می

  بدل از کسره» ي«هاي  ویژگی ) 8-3( جدول

هایی  اژهادات سخنِ و
 بدل از کسره» ي«که 
  پذیرند می

بر  بدل از کسره» ي« تغییر شکل
اساس قواعد آواشناختی هنگام 

هاي مختوم به حروف  تصریف واژه
  صامت و مصوت

بدل از » ي«گذاري  نوع فاصله
هاي  هنگام تصریف واژه کسره

  مختوم به حروف صامت و مصوت

  پیوسته  »ا«م به مختو  بدون تغییر  »ا«مختوم به   پذیرد می  اسم

    »ي«مختوم به   آید نمی  »ي«مختوم به   پذیرد نمی  فعل

  پذیرد نمی  حرف
  فصله نیم  غیر ملفوظ» ه«مختوم به   بدون تغییر  غیر ملفوظ» ه«مختوم به 

  پذیرد می  ضمیر

  پذیرد می  صفت
  پیوسته  غیر ملفوظ» و«مختوم به   بدون تغییر  غیر ملفوظ» و«مختوم به 

  ردپذی نمی  عدد

    مختوم به حروف صامت  آید نمی  مختوم به حروف صامت  پذیرد نمی  قید
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p صفات تفصیلی 
هـاي   ) ویژگـی 9-3هستند. جـدول ( » ترین«و » تر«صفات تفصیلی شامل  پسوندهاي تصریفیِ

  دهد. پسوند صفات تفصیلی را نشان می

  صفات تفصیلیتصریفیِ  هايپسوندهاي  ویژگی ) 9-3( جدول
هایی  ادات سخنِ واژه

پسوندهاي  که
تصریفیِ صفات 

  پذیرند تفصیلی می

پسوندهاي تصریفیِ  تغییر شکل
صفات تفصیلی بر اساس قواعد 
هاي  آواشناختی هنگام تصریف واژه

  مختوم به حروف صامت و مصوت

گذاري پسوندهاي  نوع فاصله
تصریفیِ صفات تفصیلی هنگام 

هاي مختوم به حروف  تصریف واژه
  صامت و مصوت

  پیوسته  »ا«مختوم به   بدون تغییر  »ا«مختوم به   پذیرد نمی  اسم

  فصله نیم  »ي«مختوم به   بدون تغییر  »ي«مختوم به   پذیرد نمی  فعل

  پذیرد نمی  حرف
  فصله نیم  غیر ملفوظ» ه«مختوم به   بدون تغییر  غیر ملفوظ» ه«مختوم به 

  پذیرد نمی  ضمیر

  پذیرد می  صفت
  پیوسته  غیر ملفوظ» و«ختوم به م  بدون تغییر  غیر ملفوظ» و«مختوم به 

  پذیرد نمی  عدد

  فصله نیم  مختوم به حروف صامت  بدون تغییر  مختوم به حروف صامت  پذیرد نمی  قید

بدون  ،»)و«، »ژ«، »ز«، »ر«، »ذ«، »د(«منفصل  به صامت هاي مختوم واژههنگام ترکیب با   توضیحات
  آیند. فاصله می
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p صفات ترتیبیِ شمارشی 
مین «و » ــمُ «هاي تصریفیِ صفات ترتیبیِ شمارشی شـامل  پسوند ) 10-3هسـتند. جـدول (  » ــُ
  دهد. هاي پسوندهاي تصریفیِ صفات ترتیبیِ شمارشی را نشان می ویژگی

  ترتیبیِ شمارشیتصریفیِ  هايپسوندهاي  ویژگی ) 10-3( جدول
هایی که  ادات سخنِ واژه

پسوندهاي تصریفیِ 
صفات ترتیبیِ شمارشی 

  پذیرند می

پسوندهاي تصریفیِ صفات  تغییر شکل
بر اساس قواعد  ترتیبیِ شمارشی

هاي  آواشناختی هنگام تصریف واژه
  مختوم به حروف صامت و مصوت

پسوندهاي تصریفیِ گذاري  نوع فاصله
هنگام تصریف  صفات ترتیبیِ شمارشی

هاي مختوم به حروف صامت و  واژه
  مصوت

  پیوسته  »ا« مختوم به  بدون تغییر  »ا«مختوم به   پذیرد نمی  اسم

  پیوسته  »ي«مختوم به   بدون تغییر  »ي«مختوم به   پذیرد نمی  فعل

  پذیرد نمی  حرف
  پیوسته  غیر ملفوظ» ه«مختوم به   بدون تغییر  غیر ملفوظ» ه«مختوم به 

  پذیرد نمی  ضمیر

  پذیرد نمی  صفت
  پیوسته  غیر ملفوظ» و«مختوم به   بدون تغییر  غیر ملفوظ» و«مختوم به 

  پذیرد می  عدد

  پیوسته  مختوم به حروف صامت  بدون تغییر  مختوم به حروف صامت  پذیرد نمی  قید
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p صفت ترتیبیِ مبهم 
هـاي   ) ویژگـی 11-3آیـد. جـدول (   می» گانه«پسوند تصریفیِ صفت ترتیبیِ مبهم به صورت 
  دهد. پسوند تصریفیِ صفت ترتیبیِ مبهم را نشان می

  شمارشی ترتیبیِپسوند تصریفیِ هاي  ویژگی ) 11-3( جدول

هایی که  ادات سخنِ واژه
پسوند تصریفیِ صفات 

  پذیرند میترتیبیِ مبهم 

پسوند تصریفیِ صفات  تغییر شکل
بر اساس قواعد آواشناختی  ترتیبیِ مبهم

هاي مختوم به  هنگام تصریف واژه
  حروف صامت و مصوت

پسوند تصریفیِ گذاري  نوع فاصله
هنگام تصریف  صفات ترتیبیِ مبهم

ختوم به حروف صامت و هاي م واژه
  مصوت

  پیوسته  »ا«مختوم به   بدون تغییر  »ا«مختوم به   پذیرد نمی  اسم

  فصله نیم  »ي«مختوم به   بدون تغییر  »ي«مختوم به   پذیرد نمی  فعل

  پذیرد نمی  حرف
  فصله نیم  غیر ملفوظ» ه«مختوم به   بدون تغییر  غیر ملفوظ» ه«مختوم به 

  پذیرد نمی  ضمیر

  ذیردپ نمی  صفت
  پیوسته  غیر ملفوظ» و«مختوم به   بدون تغییر  غیر ملفوظ» و«مختوم به 

  پذیرد می  عدد

  فصله نیم  مختوم به حروف صامت  بدون تغییر  مختوم به حروف صامت  پذیرد نمی  قید

بـدون   ،»)و«، »ژ«، »ز«، »ر«، »ذ«، »د(«منفصـل   بـه صـامت   هاي مختوم واژههنگام ترکیب با   توضیحات
  آید. می فاصله
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  با یکدیگر ي تصریفیترکیب پسوندها 2- 1- 2-1- 3
مـورد  هـاي تصـریفی بـا یکـدیگر خـواهیم       در این بخش چگونگی اتصال و ترکیـب پسـوند  

 BNF1 [5]گـذاري   . جهت مشخص کردن قواعد اتصال، از نشانهبررسی قرار خواهند گرفت
گذاري عبارت سمت راست، امکان ترکیب شدن با عبارات  ؛ در این نشانهشده استاستفاده 

  .داردسمت چپ را 
ضـمایر  > | <هـاي اسـنادي   فعـل > | <»ان«ي جمـع   نشانه> | <»ها«ي جمع  نشانه::= < >اسم<  

    >بدل از کسره» ي«> | <نکره» ي«> | <نسبت» ي«> | <ملکی و مفعولی
ضـمایر  > | <هـاي اسـنادي   فعل> | <»ان«ي جمع  نشانه> | <»ها«ي جمع  نشانه>::= <ضمیر<  

   >از کسره بدل» ي«> | <نکره» ي«> | <نسبت» ي«> | <ملکی و مفعولی
» ي«> | <نسـبت » ي«> | <ضـمایر ملکـی و مفعـولی   > | <هـاي اسـنادي   فعـل < ::= >صفت<  

   >صفات تفصیلی>| <بدل از کسره» ي«> | <نکره
   > صفت ترتیبیِ مبهم> | < صفات ترتیبیِ شمارشی< ::= >عدد< 
 >  هاي اسنادي فعل< ::= > ضمایر ملکی و مفعولی<  

> | نکـره » ي«| < >ضمایر ملکی و مفعـولی > | <هاي اسنادي علف< ::= >»ها«ي جمع  نشانه<       >بدل از کسره» ي«<
 >  نکره» ي«| < >ضمایر ملکی و مفعولی> | <هاي اسنادي فعل< ::= >»ان«ي جمع  نشانه<  

> | نکـره » ي«| < >ضـمایر ملکـی و مفعـولی   > | <هاي اسنادي فعل< ::= > صفات تفصیلی<     >»ها«ي جمع  نشانه<
» ي«| < >ضـمایر ملکـی و مفعـولی   > | <هـاي اسـنادي   فعل< ::= > ترتیبیِ شمارشی صفات<  

  >»ها«ي جمع  نشانه> | <نکره
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> نکـره » ي«| < >ضمایر ملکی و مفعـولی > | <هاي اسنادي فعل< ::= >مبهمصفت ترتیبیِ < > | نکــره» ي«| < >ضــمایر ملکــی و مفعــولی > | <هــاي اســنادي فعــل< ::= > نســبت» ي«<    >»ها«ي جمع  نشانه| <   >صفات تفصیلی>| <»ان«ي جمع  نشانه> | <»ها«ي جمع  نشانه<
  

تصـریفی،   براي هـر پسـوند  قبل  لازم با ذکر است که قواعد آواشناسی مطرح شده در بخش
هنگام ترکیب پسوندها با یکدیگر نیز صادق است. به عنوان نمونه ترکیـب پسـوند تصـریفی    

ت «بـه صـورت     ،ی و مفعولی دوم شخص مفردبه ضمیر ملک» ها«ي جمعِ  نشانه خواهـد  » هایـ
  ».هات«بود، نه 

هاي پسـوندهاي بـا یکـدیگر     تعداد پسوندهاي تصریفی ممکن، با در نظر گرفتن ترکیب
توان بر اسـاس گرامـر و قواعـد آوایـی ارائـه شـده نسـبت بـه          رسد که می پسوند می 2758به 

ــب  ریشــه ــابی تصــریفی ترکی ــدا  ی ــان فارســی اق ــا در نظــر گــرفتن قواعــد  هــاي زب م نمــود. ب
ــله ــی   فاص ــز م ــده نی ــر ش ــذاري ذک ــه اصــلاح      گ ــبت ب ــوند، نس ــخیص پس ــس از تش ــوان پ ت
هـاي بسـیاري را از زبـان فارسـی      تواند چـالش  ها نیز اقدام نمود که این مهم می گذاري فاصله

ادات سـخن جهـت    گـذارِ  توان از یک برچسب یابی می . جهت بهبود دقت ریشهمرتفع نماید
نامـه از   ریشه و تطبیق آن با پسوند استخراج شده، همچنین از یک واژه خیص ادات سخنِتش

 هاي استخراج شده استفاده نمود. سنجی ریشه هاي زبان جهت صحت ریشه

  وندهاي اشتقاقی 2- 2-1- 3
بـه طـور مختصـر مـرور     در این بخش وندهاي اشتقاقی شامل پسوندها، پیشوندها و میانوندها 

ترکیـب حاصـل و    سـخنِ  ترکیـب، ادات  ترکیـب، قواعـد   عناصرِ و در هر مورد خواهند شد
 .ند گرفتگذاري صحیح مورد بررسی قرار خواه ي فاصله نحوه

  ي اشتقاقیپسوندها 1- 2- 2-1- 3
 یـا اسـم   تواننـد صـفت،   شوند، می میساخته  هاي اشتقاقیی که از ترکیب با پسوندهای عبارت

ي  شـده و نحـوه  تولیـد   ترکیبِ ادات سخنِبه تفکیک هر پسوند، )، 12-3جدول (. باشند قید
  دهد. گذاري صحیح را نشان می فاصله
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  هاي پسوندي عبارت ) 12-3( جدول
  نگارش  مثال  محصول  قاعده  پسوند

  پیوسته  درازا، پهنا  اسم  صفت + ا  ا
  پیوسته  بینا، زیبا  صفت فاعلی  بن مضارع + ا  ا
  پیوسته  خوانا، رها  صفت لیاقت  بن مضارع + ا  ا
  پیوسته  ا، بادامباد  فعل لازم  فعل دعا + ا  ا

  پیوسته  کشتار، کردار  اسم مصدر  بن ماضی + ار  ار
  پیوسته  خواستار، برخوردار، پرستار  صفت فاعلی  بن فعل + ار  ار
  پیوسته  گرفتار، مردار  صفت مفعولی  بن ماضی + ار  ار
  پیوسته  پدیدار  صفت  صفت + ار  ار

  فاصله نیم  آسا آسا، غول برق  صفت/قید  اسم + آسا  آسا
  پیوسته  پوشاك، خوراك  اسم  مضارع + اك بن  اك

  تهی  عطرآگین، زهرآگین  صفت مبالغه  اسم + آگین  آگین
  پیوسته  لغزان، روان، خواهان  صفت فاعلی  بن مضارع + ان  ان
  پیوسته*  بابکان، قبادان  اسم خاص  براي نسبت نیایی ان
  وسته*پی  بامدادان، شامگاهان، توران  خاص قید/اسم  براي قید زمان/ مکان ان 
  پیوسته*  خوران بندان، شیرینی آینه  اسم مصدر  اسم + بن مضارع+ان   ان 
  پیوسته  کنان  آشتی  اسم مصدر  فعل امر + ان  ان

  مادر/پدر/دختر/پسر  اندر
هاي مربوط به  صفت

  خویشاوندي ناتنی

مادراندر(نامادري)، پدراندر 
(پدرندر، پدندر)، پسراندر 

  (پسندر)، دختراندر (دختندر)
  تهپیوس

  پیوسته  عصرانه، صبحانه  اسم  اسم + انه  انه
  پیوسته  جسورانه، شاهانه  صفت/قید لیاقت  اسم/صفت + انه  انه
  پیوسته  ماهانه، روزانه، سالانه  صفت  اسم + انه  انه
  پیوسته  طولانی، روحانی  صفت نسبی  اسم + انی  انی
  ستهپیو  رودبار، جویبار، دریابار  اسم؛ به معنی کنار   اسم + بار  بار
  #  بان نگهبان، سایه  اسم  اسم/صفت + بان  بان
  پیوسته  طاقچه، آلوچه، کوچه  اسم مصغر  اسم + چه  چه

  پیوسته  گاریچی، پستچی  صفت فاعلی، شغلی  اسم + چی  ұچی 
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  )12-3ادامه جدول (
  نگارش  مثال  محصول  قاعده  پسوند

  پیوسته  گلدان  اسم  اسم + دان  دان
  پیوسته  اودیستاقدیس، ن  اسم  اسم + دیس  دیس
    گلزار، چمنزار  اسم  اسم + زار  زار

  اسم + سار  سار
اسم (مشابهت، کثرت در 

مکان، ناحیه، نسبت) و نیز به 
  معنی سر

سار،  دیوسار، کوهسار، چشمه
رخسار، شرمسار، گاوسار، سبکسار، 

  نگونسار
#  

  #  سان، پیلسان همسان، لاله  اسم  اسم + سان  سان
  پیوسته  بوستان، ترکستان  اسم  اسم/صفت + ستان  ستان
  پیوسته  سردسیر  اسم  صفت/اسم + سیر  سیر
  پیوسته  جهش، دانش، نرمش  اسم مصدر  مضارع/صفت + ش بن  ش

مرغک، مردك، دلبرك،   اسم/صفت  اسم/صفت + ك  ك
  پیوسته  پختک، سنگک عروسک، دم

  پیوسته  کمک نرمک، کم نرم  قید  قید + ك  ك
  پیوسته  گرمک  اسم  صفت + ك  ك
  پیوسته  میکده، دانشکده  اسم  /صفت + کدهاسم  کده
  پیوسته  مردکه، زنکه    صفت + که  که
  پیوسته  یواشکی، زورکی، دزدکی  صفت/قید  صفت/اسم + کی  کی
  پیوسته  آموزگار، خداوندگار  صفت فاعلی  بن فعل + گار  گار
  پیوسته  کامگار، یادگار، روزگار  اسم/صفت  اسم + گار  گار
  پیوسته  ماندگار  قتصفت لیا  بن ماضی + گار  گار
  پیوسته  مهرگان، دهگان  صفت نسبی  اسم/صفت شمارشی+ گان  گان
  پیوسته  گانه جداگانه، چندگانه، سه  صفت  صفت بیانی/شمارشی/مبهم+ گانه  گانه
  پیوسته  خدایگانی  صفت  اسم + گانی  گانی
  پیوسته  توقفگاه، دانشگاه، آزمایشگاه  اسم مکان یا زمان  اسم + گاه  گاه
  #  گر، دادگر، ستمگر حیله  صفت فاعلی  + گراسم   گر
  #  کارگر، رفتگر، مسگر  صفت شغلی  اسم + گر  گر

  پیوسته  خشمگین  صفت  اسم + گین  گین
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  )12-3ادامه جدول (
  نگارش  مثال  محصول  قاعده  پسوند

  $  لاخ لاخ، نمک سنگلاخ، آتش  صفت/اسم  -  لاخ
  پیوسته  دوم، سوم، چهارم، چندم  شمارشی صفت  عدد/صفت مبهم+م  م

  پیوسته  شادمان  صفت  صفت + مان  مان
  پیوسته  خانمان، دودمان  اسم  + مان اسم  مان
  پیوسته  زایمان، سازمان  اسم معنی  بن مضارع + مان  مان
  پیوسته  ساختمان  اسم ذات  بن ماضی + مان  مان
  پیوسته  ارجمند  صفت لیاقت  صفت/اسم + مند  مند

صفت مبهم/ پرسشی/   -  مین
  پیوسته  دومین، چندمین، کدامین  شمارشی

  پیوسته  گنادرازنا، تن  اسم  صفت + نا  نا
  پیوسته  خشمناك، ترسناك  صفت  اسم + نا  ناك
  پیوسته  آموزنده  صفت فاعلی  بن مضارع + نده  نده
  پیوسته  ریشو، اخمو  صفت  -  و

  پیوسته  امیدوار، شاهوار  صفت/قید/اسم  اسم/صفت + وار  وار
  ұ  وار وار، دیوانه وار، پلنگ بهشت  صفت/قید/اسم  اسم + وار  وار
  پیوسته  ماهواره، دستواره، گاهواره  ماس  اسم + واره  واره
  #  ور ور، بارور، بهره دانشور، کینه  اسم/صفت  اسم/صفت + ور  ور
  پیوسته  رنجور، مزدور  اسم/صفت  اسم + ور  ور

  پیوسته  تلخوش، شیروش    اسم/صفت + وش  وش
  پیوسته  برومند  صفت  اسم + ومند  ومند
  پیوسته  فولادوند، پسوند  -  -  وند
  پیوسته  انانیت، مسیحیت  سم/اسم مصدرا  اسم + یت  یت
  پیوسته  سیمین  صفت نسبی  اسم + ین  ین
  پیوسته  دروغین، چرکین  صفت  صفت + ین  ین
  پیوسته  بهین، مهین  صفت برترین  به/مه + ین  ین
  پیوسته  دیرین (تنها مورد)  صفت  قید + ین  ین
  پیوسته  سیمینه، دیرینه  صفت  اسم/قید + ینه  ینه
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  )12-3ادامه جدول (
  نگارش  مثال  محصول  قاعده  پسوند

  پیوسته  ترکیه  اسم خاص  هصفت/اسم + ی  یه
  پیوسته  اصلیه  صفت نسبی  صفت/اسم + یه  یه
  پیوسته  ناله، گریه، آویزه، ماله  مصدر/ اسم آلت اسم  مضارع + ه بن  ه
  پیوسته  گفته، دیده، دریده  صفت مفعولی/ اسم آلت  بن ماضی + ه  ه
  پیوسته  ماهه شنبه، دوروزه، سه یک  صفت/قید  ه + صفت مبهم/شمارشی  ه
  پیوسته  دندانه، گردنه  اسم  اسم + ه  ه

اسم معرفه   اسم/صفت + ه  ه
  پیوسته  مرده، بقاله، دختره  اي) (محاوره

  پیوسته  خودکامهخواره،  می  صفت مبالغه  صفت + ه  ه
  پیوسته  زرده، دهه، سده  اسم  صفت بیانی/شمارشی + ه  ه
  پیوسته  چهره، رخساره، کرانه  واژه   + ه واژه   ه
  پیوسته  روزه، رویه، پشته  منسوباسم   اسم + ه  ه

جوري، تهرانی،  مرزبانی، این  صفت نسبی  + ي واژه   ي
  پیوسته  پرداختی

  پیوسته  نهانی  قید  قید + ي  ي
  پیوسته  پنهانی، نهانی  صفت/قید  صفت + ي  ي
  پیوسته  مایی، خوبی، مردي  اسم مصدر  صفت/ضمیر + ي  ي
  پیوسته  سیري  نشانه وحدت    ي
  پیوسته  عمري عصري،  قید زمان    ي
  پیوسته  ی، استادينورچشم  نشانه تحبیب    ي
  پیوسته  کتابی که خریدم  وصفی    ي
  پیوسته  دیدنی، خوردنی  نشانه لیاقت    ي
  پیوسته  ناگهانی  صفت  قید + ي  ي

 

شـود، محـدود    سـاخته مـی   »ان«زمـان کـه بـا     مواردي همچون مکان، قبیله و: نام *توضیح  −
  تشخیص داد. نامه واژهتوان به کمک  است نه زایا. این موارد را می

شـود مگـر    قبل از خود متصـل مـی   واژهدر تمام موارد به  »سان«و  »سار«و  »بان«: #توضیح  −
بـه صـورت    »بـان  سـایه « واژهملفـوظ باشـد. البتـه     »ه«، واژهدر شرایطی کـه حـرف انتهـاي    

  هم نوشته شده است. »سایبان«
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پـیش از   ي واژهکم کاربرد است، گاهی جـدا از  از آنجا که بسیار  »لاخ«: پسوند $توضیح  −
نویسـی دارد زیـرا    تاکیـد بـر پیوسـته    دستورِ خط فارسیشود. در این مورد،  خود نوشته می

 یک پسوند است. واژهاین 
 یدشـوارخوان منجر بـه   »پلنگ«هایی مانند  با اسم »وار«نویسی  : از آنجا که پیوستهұتوضیح  −

 دستورِ خـط فارسـی  جدا نوشت. در فاصله  با استفاده از نیما ها ر توان آن شود، می ها می آن
  باشد. ترکیب شده با پسوند می واژهنویسی  ي پیوسته نیز این بند مستثنی از قاعده

  ي اشتقاقیهامیانوند 2- 2- 2-1- 3
سـاخته   ي اشتقاقیهامیانوندمرکب است که به کمک  واژگانهایی از  نمونه) 13-3جدول (

  شوند.   می
  

  مرکب-مشتق ي واژه ي هاي سازنده عبارت ) 13-3( جدول
  نگارش  مثال  محصول  قاعده  میانوند

  *  وآمد رفت، زدوخورد  اسم مصدر  بن ماضی + و + بن ماضی  و
  *  روداریگ، سوزوگدازر  اسم مصدر  بن مضارع + و + بن مضارع  و
  پیوسته  کشاکش، تکاپو  اسم مصدر  بن مضارع + ا + بن مضارع  ا
  *  وجو جست ،وگو گفت  اسم مصدر  بن ماضی + و + بن مضارع  و
  فاصله نیم  ومیرمرگ  اسم مصدر  فعل اسم + و + بن  و
  #تهی  یدرپ یپ      در
  #فاصله نیم  سرتاسر      تا
  #فاصله نیم  جورواجور      وا
  #فاصله نیم  سر سربه      به
  پیوسته  سراپا، بناگوش، پیشاپیش  اسم  اسم + ا + اسم  ا
  فاصله منی  ریوم مرگ  مصدر اسم  معنی اسم + و + بن فعلِ هم  و
  *  رینم و، بخور زیکجدارومر  فاعلی صفت  فعل امر + و + فعل نهی  و
  *  شیوم گرگ  صفت  اسم + و + اسم  و
  *  ، سفید و سیاهدیوسف سرخ  صفت  صفت + و + صفت  و
  *  خاصیت بو و بی بی  صفت  صفت منفی + و + صفت منفی    و
  *  افتان و خیزان  قید  صفت/قید + و + صفت/قید  و
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شـوند، ایـن    ساخته مـی  »و« میانوندمعناداري که با  هاي ترکیببسیاري از انواع  : در*توضیح  −
آید که به دلیل حرف انتهایی بخش اول یـا حـرف آغـازین بخـش دوم کـه       اشکال پیش می
ي کامـل و   ، آن را با فاصـله واژه، براي خوانایی »د«و  »ذ«، »و«، »ژ«، »ز«، »ر«یکی از حروف 

ــه  ــن ــراي نویســند.  فاصــله مــی مین ــال، ب ــاتر »وروب رفــت«از  »روبرفــت و «مث اســت.  خوان
فاصـله نـدارد و تنهـا الـزام آن بـراي       فرهنگستان نیز در این زمینه الزامی براي اسـتفاده از نـیم  

  ست.ها واژهاین  یسیجدانو
بـه  روند. در این حالت اگـر   به کار می میانوند به عنوان: برخی از حروف اضافه نیز #توضیح  −

  ها در جمله مشکل شود. نوشته شده باشند، ممکن است تشخیص آنجدا  اشتباه

  ي اشتقاقیهاپیشوند 3- 2- 2-1- 3
طور که مشـخص اسـت، اکثـر     . هماناست) 14-3در جدول ( اشتقاقی يِپیشوندهاي  عبارت

  نامه یافت خواهند شد. واژهواژگان تولیدي از این دست، در 

  يپیشوندساخت واژگان  قواعد ) 14-3( جدول
  رشنگا  مثال  محصول  قاعده  پیشوند

  پیوسته  ، بنام (مشهور)بهنجار  صفت  ب + اسم  ب

 *  باهنرباهوش،   صفت/قید  با + اسم  با

 *  بازآمدن، بازیافتن  فعل مرکب  باز + فعل  باز

 *  بازخواست، بازدید  اسم  یماضباز + بن   باز

 *  بازجو، بازپرس  اسم  مضارعباز + بن   باز

 *  برداشتن، برخواستن  فعل مرکب  بر + فعل  بر

 *  برخاست، برآورد  اسم  یماض+ بن  بر  بر

 *  برچسب  اسم  مضارعبر + بن   بر

 *  بردوام، برقرار، برکنار  صفت  بر + اسم  بر

  پیوسته  بهروز (روز نیک، اسم خاص)  صفت  به + اسم  به

  پیوسته  ، بنام (مشهور)بهنجار  صفت  ب + اسم  ب

 *  باهنرباهوش،   صفت/قید  با + اسم  با
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  )14-3ي جدول ( ادامه
  نگارش  مثال  محصول  قاعده  یشوندپ

 *  بازآمدن، بازیافتن  فعل مرکب  باز + فعل  باز

 *  بازخواست، بازدید  اسم  یماضباز + بن   باز

 *  بازجو، بازپرس  اسم  مضارعباز + بن   باز

 *  برداشتن، برخواستن  فعل مرکب  بر + فعل  بر

 *  برخاست، برآورد  اسم  یماضبر + بن   بر

 *  برچسب  اسم  مضارعبر + بن   بر

 *  بردوام، برقرار، برکنار  صفت  بر + اسم  بر

  پیوسته  بهروز (روز نیک، اسم خاص)  صفت  به + اسم  به

  فاصله نیم  ادب گناه، بی خرد، بی بی  صفت  بی + اسم  یب

  فاصله نیم  تاب ریخت، بی بی  صفت  بی+ بن فعل  بی

  فاصله نیم  خویشتن خود، بی بی  صفت/قید  بی+ ضمیر  بی

وصفی/  هاي یبترکبی+   بی
  فاصله نیم  پیله شیله ، بیسروسامان یب، وپا دست یب  صفت  اضافی/عطفی

 *  درآمدن  فعل مرکب  در + فعل  در

 *  درآمد، درخواست، درگیر  اسم  در + بن فعل  در

 *  درهم    در + ضمیر مبهم  در

 *  فرخجسته، فرآیند، فرآورده  اسم  فر+اسم/ صفت  فر

  فاصله نیم  دن، فرازآوردنفرازآم  فعل مرکب  فراز+ فعل  فراز

 *  فراگرفتن  فعل مرکب  فرا + فعل  فرا

 *  فراخور  اسم/قید  فرا + بن مضارع  فرا

 *  فراهم    فرا + ضمیر مبهم  فرا

 *  فروبردن، فروگذاشتن  فعل مرکب  فرو + فعل  فرو
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  )14-3ي جدول ( ادامه
  نگارش  مثال  محصول  قاعده  یشوندپ

 *  فروپاشی، فروگذار، فروکش  اسم/قید  فرو + بن فعل  فرو

 *  ومایه، فرودستفروتن، فر  اسم/ قید  فرو + اسم  فرو

 *  لامذهب، لاعلاج    لا + واژه عربی  لا

  پیوسته  نفهم خدانشناس، زبان  صفت  ن وسط صفات بیانی  ن

  پیوسته  نفهم، نسنجیده  صفت/قید  ن + اسم/صفت/بن  ن

 *  نادرست، ناکام،  صفت  نا + صفت/اسم  نا

 *  ناشناس حق  صفت  نا وسط صفات بیانی  نا

 *  ناپسند ، ناسپاس،ستیناشا    نا + بن  نا

 *  نادیدن، نارسیدن    نا + مصدر  نا

 *  ناسپاس، نادانسته، نادرستی  صفت/قید/اسم  نا + اسم/صفت   نا

 *  ي، ناخواهري، نادخترينامادر  اسم  ی مفردناتننا + اسم   نا

 *  واداشتن  فعل مرکب  وا + مصدر  وا

 *  واگیر، وادار، واریز   قید/اسم  وا + بن مضارع  وا

 *  وارو، واپس  اسم/ صفت/ قید  دوا + اسم مفر  وا

 *  وررفتن، ورآمدن، ورچیدن  فعل مرکب  ور + مصدر  ور

 *  ورانداز، ورمال، ورشکست  اسم/ صفت  ور + بن  ور

  *  وردست،  اسم  ور + اسم  ور

  *  ورپریده  قید  ور + صفت  ور

  #  اسم، همراه، همدم همکار، هم  مفرد صفت  هم + اسم  هم

  #  نشست، همزاد هم  صفت مفرد  هم + بن ماضی  هم

  پیوسته  همین، همان، همچنین، همچنان  اسم/ صفت/ قید  هم + صفت اشاره  هم

  #  نشین، همساز، همگرا هم  اسم/ صفت  هم + بن مضارع  هم
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  )14-3ي جدول ( ادامه
  نگارش  مثال  محصول  قاعده  یشوندپ

  پیوسته  همدیگر، همدگر  ضمیر  هم + ضمیر مبهم  هم

  پیوسته  همسان، همگر  صفت  هم + پسوند  هم

  پیوسته  همچو، همچون    هم + حرف اضافه  هم
 

ي باید جدا نوشـته شـوند.   پیشوندهاي  واژهي  خط فارسی، کلیه قواعد: بر اساس *توضیح  −
کـه غیـر    پیشـوند پیشنهاد شده است، به دلیل حرف انتهـایی   »تهی«در مواردي که نگارش 

نویسـی روي نخواهـد داد و نیـز     ) خـود بـه خـود پیوسـته    »ر« و »ز«، »ا«چسبان است (ماننـد  
ي تمـام   جر به سختی عمل نگارش خواهد شد، اما استفاده از فاصلهفاصله، من استفاده از نیم

، زمـانی  واژه نگـارشِ در  خطـا تنهـا حالـت    ،. بنـابراین اسـت ي این موارد نادرست  در همه
  ي تمام نوشته شود. است که با فاصله

انـد اسـتثنائاتی    بـه وجـود آمـده    »هم« پیشوندکه با  هایی واژه: در مورد نگارش #توضیح  −
عبارتنـد از زمـانی کـه     مـوارد اسـتثناء  رد که باید حتما پیوسـته نوشـته شـوند. ایـن     وجود دا

حاصـل، تـک    ي واژهبخـش دوم از  یـا  گونه باشد (مانند همشهري)،  حاصل، بسیط ي واژه
 ي واژهفاصـله از   شروع شده باشد. در سایر موارد، هـم بـا یـک نـیم     »آ«هجایی باشد و یا با 
 .  »هماهنگ«و  »همکار« مانند شود بعد از خود جدا می

  

  ها فعل صرف 2-2- 3
رف ي مشـخص بـراي سـاخت و     نداشتن قواعد تعریـف شـده   فارسـی، وجـود    هـاي  فعـل  صـ

کـه   ءچندجزئی و مرکب و نیز موارد خـاص و اسـتثنا   هاي فعلبسیار پیچیده، وجود  هاي فعل
رفاز قواعد  از ایـن   سازد. فارسی را مشکل می هاي فعلیابی  کنند، ریشه فعلی تبعیت نمی ص

رفیابی، باید تمامی حالات  رو، براي حفظ صحت و دقت کارکرد خطا هـا  فعـل ي  کلیـه  ص 
شـود ایـن امـر     بسیار زیـاد مـی   ها فعلدر فهرست واژگان زبان قرار گیرد. اما چون تعداد این 

و مطمـئن بـراي   جـامع، دقیـق   هـاي   یاب خود چالشی دیگر است که استفاده ترکیبی از ریشه
بهتـرین راهکـار بـه     نامـه فعـلاً   خاص در واژه هاي فعلو نیز قراردادن  ها فعل بخش اعظمی از

  رسد. نظر می
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  ساختارهاي فعل فارسی 1- 2-2- 3
  توان تقسیم کرد: فعل را در زبان فارسی، از جهت ساختمان، به شش گروه می

ها یـک تکـواژ اسـت؛     هایی هستند که بن مضارع آن هاي ساده فعل فعل هاي ساده: فعل −
 گیرند. در چند دسته قرار می ها فعل. این »گفتن«، »تنرف«مانند: 

که از یک پیشـوند و یـک فعـل     هایی هستند هاي پیشوندي فعل فعل هاي پیشوندي: فعل −
سـازند عبارتنـد از:    هایی کـه فعـل پیشـوندي مـی     اند. مهمترین پیشوند ساده ساخته شده

، »برداشـتن «: هـاي پیشـوندي   فعلهاي  نمونه؛ »ور« و »وا«، »باز«، »فرا«، »فرو«، »در«، »بر«
 .»بازداشتن« و »فرورفتن«، »درافتادن«

 یـار  فعـل را  هایی هستند که از یک کلمه، که آن هاي مرکب فعل فعل هاي مرکب: فعل −
 شـوند و مجموعـاً   شـود، سـاخته مـی    نامیـده مـی   همکردنامند، با یک فعل ساده که  می

 .»سف خوردنأت« و »آرایش کردن«رسانند؛ مانند:  معنی واحدي را می

شـوند و   اي ترکیـب مـی   هاي پیشوندي گاهی با کلمـه  فعل :هاي پیشوندي مرکب فعل −
 هاي سازنده غالباً کنند. معنی مزبور نسبت به معنی لغوي کلمه معنی واحدي را بیان می

 .»تن در دادن« و »سر در آوردن«، »دم در کشیدن«مجازي است؛ مانند: 

شـود کـه از مجمـوع     اي از کلمات اطلاق مـی  به دستهعبارت فعلی : هاي فعلی عبارت −
کـه   هـاي فعلـی بـیش از دو کلمـه هسـتند      شود. عبـارت  ها معنی واحدي حاصل می آن

معنـی   ترکیـب، حـرف اضـافه اسـت و مجمـوع عبـارت نیـز معمـولاً         ي نخستین کلمـه 
 .»بر پا کردن« و »از پاي درآمدن«مجازي دارد؛ مانند: 

هایی است که بـه صـورت لازم    د از این اصطلاح، فعلمرا :هاي لازم یک شخصه فعل −
 ي روند و به جاي شناسه، ضـمیر پیوسـته   و فقط با ساخت سوم شخص مفرد به کار می

» م«ضمیرِ . »خوشم آمد«دهد. مانند:  مفعولی و اضافی، شخص و زمان فعل را نشان می
 ي در همـه » آمـد «کنـد و   ، به جاي شناسه، شخص فعل را معـین مـی  »خوش«پیوسته به 

خوشـت  «، »خوشم آمد«: . مانندماند فعل ماضی ساده به همان شکل باقی می يها شکل
  .»خوشش آمد«، »آمد
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  هاي خاص فعل 1- 1- 2-2- 3
رف هـاي   سایر ساختارهاي فعلی در فارسی وجود دارند که داراي ساختار ساده و حالـت  ی صـ

  اند. محدودي هستند. این ساختارها در زیر آمده
ی هستند که معنی کاملی ندارنـد و فقـط   های فعلربطی  هاي علف :فعل ربطی (اسنادي) −

اي  هـا بـا آوردن صـفت یـا کلمـه      روند و معناي آن براي اثبات یا نفی نسبت به کار می
هاي ربطی یا اسـنادي   ترین فعل . معروف»هوا روشن است«شود؛ مانند:  دیگر کامل می

اگـر بـه   » گردیـدن «و » گشتن« هاي فعل. همچنین »شدن« و »بودن«، »استن«عبارتند از: 
  روند. باشند، فعل ربطی به شمار می» شدن«معنی 

 و »خواسـتن «، »شایسـتن «، »توانسـتن «، »بایسـتن «هـایی ماننـد    فعل :کمکی هاي شبه فعل −
ها نوعی کمک معنایی  ها و بن ماضی فعل اي از فعل که گاهی در جمله به پاره» شدن«

فعـل  هـا را   ده مـی شـودند و فعـل همـراه آن    کمکی نامی دهند، فعل شبه و کاربردي می
فعـل  » نتوانسـت «، »سیما نتوانسـت بـه مسـافرت بـرود    «ي  در جمله گویند؛ مثلاً می پیرو
  ، فعل پیرو است.»برود«کمکی، و  شبه

گـاهی فعلـی   » شایسـتن «و » بایسـتن «، »توانستن«کمکی  هاي شبه فعل :فعل غیر شخصی −
، »نبایـد گفـت  «، »نتـوان رفـت  «نـد؛ ماننـد   کن سازند که بر شخص معینی دلالت نمی می

  گویند. هاي غیرشخصی می ها را فعل این فعل». نشاید رفت«
فعل وصفی آن است که فعل را به صورت صفت مفعولی (= بـن ماضـی   : فعل وصفی −

ورنـد. ارزش فعـل اخیـر    آ + ه) بیاورند. در این صورت، فعل دیگري در آخر جمله می
کنـد؛ ماننـد    جه) ارزش فعل وصفی را مشخص می(از جهت شخص، شمار، زمان، و و

  ».خوردنهار  رفتهاحمد به خانه «

  فعل صرف 2- 2-2- 3
رفشخصی  ي صیغه 6زمان و در  14فعل در زبان فارسی در  شـود. در هـر زمـان، بـا      مـی  ص

رفبودن صیغه  مثبتیا  منفی، بودن فعل معلومیا  مجهولتوجه به  طـرز بیـان  ی و همچنـین  ص ،
رفشود. در  اد میهاي مختلفی ایج حالت هـایی بـه ریشـه فعـل      فعل، پیشـوندها یـا پسـوند    ص

قلـب بـه    ،گردند. در برخی موارد هنگام افزایش پسوند یا پیشـوند، حـروف ریشـه    افزوده می
  شوند.   گردند یا حذف می سایر حروف می

رف رفیافتن الگوي  ،لذا .فعل در تمام ساختارهاي فعلی یکسان است ص فعـل حـائز    ص
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رففعل  مرکب فقط یک بخشِ هاي فعلت. در اهمیت اس هـاي دیگـر    شـود و بخـش   می ص
رفزمان زیر  14رسی در در زبان فا ها فعلمانند.  ثابت می شوند: می ص  

 ، ...»گفت«، »گفتی«، »گفتم«ماضی ساده:  −
 ، ...»گفت می«، »گفتی می«، »گفتم می«ماضی استمراري:  −
 ، ...»ته بودگف«، »گفته بودي«، »گفته بودم«ماضی بعید:  −
 ، ...»گفت داشت می«، »گفتی داشتی می«، »گفتم داشتم می«ماضی مستمر:  −
 ، ...»گفته است«، »اي گفته«، »ام گفته«ماضی ساده نقلی:  −
 ، ...»گفته است می«، »اي گفته می«، »ام گفته می«ماضی استمراري نقلی:  −
 ، ...»ه استگفته بود«، »اي گفته بوده«، »ام گفته بوده«ماضی بعید نقلی:  −
گفتـه   داشته است می«، »اي گفته اي می داشته«، »ام گفته ام می داشته«ماضی مستمر نقلی:  −

 ، ...»است
 ، ...»گفته باشد«، »گفته باشی«، »گفته باشم«ماضی التزامی:  −
 ، ...»گوید می«، »گویی می«، »گویم می«مضارع اخباري:  −
 ، ...»گوید دارد می« ،»گویی داري می«، »گویم دارم می«مضارع مستمر:  −
 ، ...»بگوید«، »بگویی«، »بگویم«مضارع التزامی:  −
 ، ...»خواهد گفت«، »خواهی گفت«، »خواهم گفت«آینده:  −
  »بگویید«، »بگو«امر:  −

 هاي خاص ممکن است امـروزه مـورد اسـتفاده نباشـند. یـا مـثلاً       ها یا صیغه برخی از این زمان
خـاص اسـتفاده نشـوند. در هـر      هـاي  فعـل رخـی  هاي زمانی و شخصی بـراي ب  برخی از صیغه

یـا اسـناد از آن معلـوم     ،وجـود  ،حالـت  ،ساختی از فعل، بخشی یا جزیی است که مفهوم کار
طـور  ه آن ب ـ صـرف قاعـده  و  بن فعلهاي فعل از  گویند. تمام صیغه» بن«شود. این جز را  می

. اگرچه بن مضارعو  ماضیبن مندي قابل استخراج هستند. هر فعلی دو بن دارد  قاعده کاملاً
قواعدي براي تبدیل بن ماضی به بن مضارع وجود دارد، امـا اسـتثنائاتی نیـز وجـود دارد. بـه      

. بـا  موجـود باشـد  دو بـن  نامه  واژهدقت و سادگی بهتر است براي هر فعل در  ،منظور صحت
رفهاي  توان تمام صیغه داشتن بن فعل (ماضی و مضارع) می نمودرا تولید  ی آنص.  

ها را معادل متعـدي در نظـر    آن شود مییا لازم هستند یا متعدي (یا دو وجهی که  ها فعل
 شـود)  مجهـول (گفتـه مـی   ) 2، و گوید) معلوم (می) 1عدي در دو شکل تم هاي فعل). گرفت
رف رفلازم فقط به صورت معلوم  هاي فعلاما شوند.  می ص شوند. می ص  
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  ها تعداد صیغه 1- 2- 2-2- 3
رفهاي  ، تعداد صیغهها ها و زمان تعداد صیغهبا توجه به  ی براي یک بن متعـدي در سـاختار   ص

رف 13جز امـر (یعنـی   ه ها ب صورت که زمان ینه ااست. بحالت متفاوت   320ی ساده برابر ص 
رفشخص  6زمان مختلف) در  شوند. فعل امر داراي دو شخص است. علاوه بـر ایـن    می ص

رف حالـت   در دو یا مجهول بودن از نظر معلوم ها فعل اي  شـوند. همچنـین هـر صـیغه     مـی  صـ
ــیغه       ــداد کــل ص ــذا تع ــت اســت ل ــی و مثب ــت منف ــی   داراي دو حال ــر م ــا براب ــا:  ه ــود ب  ش

رفهاي  البته تعدد حالت). 13×2+6×1(×2×2=320 شود و براي هر  جا ختم نمیهمین ی به ص
مضـارع  بـراي   ممکن است چنـدین گونـه بیـان داشـته باشـیم. مـثلاً       ،صیغه فوق 320کدام از 

و » بگـویم «، و بـراي مثبـت آن داریـم:    »مگـویم «و » نگـویم «داریم: » گوي«التزامی منفی بن 
 320را حساب کنیم بـیش از مقـدار    ها فعلد ااگر بخواهیم از نظر طرز بیان تعد ،لذا». گویم«

رفساده براي ساختارهاي  هاي فعلفرمول فوق علاوه بر  خواهد شد. شـامل  ها فعلسایر  یص :
عبارت فعلی نیـز   هاي فعلي، و پیشوندمرکب  هاي فعلمرکب،  هاي فعلي، پیشوند ايه فعل

رفبرقرار است؛ در واقع هنگام  رف ها فعلی آن ءگونه ساختارها فقط جز این ص شـود   می ص
  مانند.   (با تغییرات جزیی) ثابت باقی می ءو سایر اجزا

و سـایر سـاختارهاي   » اسـنادي  هـاي  فعـل «و » ناگذر یک شخصـه  هاي فعل«ساختارهاي 
و بایـد   کننـد  هاي محدودي هستند و از فرمـول فـوق تبعیـت نمـی     خاص داراي زمان و صیغه

ایـن بخـش مـورد بررسـی قـرار      بـه علـت سـادگی در     نامه افزوده شوند کـه  جداگانه به واژه
و اصـلی فعـل    ءتوانند به جـز  ضمایر مفعولی تنها ساختارهایی هستند که می .نخواهند گرفت

یابی املایی بسـیار حـائز اهمیـت اسـت. بـه       که این موضوع در غلط ،بچسبند اجزاي آنسایر 
البتـه ترکیـب تمـام اتصـالات ضـمایر مفعـولی و       ». بـه او گفـتم  «یعنی » گفتمش«عنوان مثال: 

که یک » بگوییدتان« مانند هاي فعل متداول نیست ولی از نظر دستوري درست است شخص
 است.اما درست ترکیب بدون استفاده 

  
  فعل با عبارات منظم صرفبیان الگوي  3- 2-2- 3

رفالگوي  فارسی یک زبان منظم است. همچنـین عبـارات مـنظم روشـی بسـیار       هاي فعل ص
رفهاي  گویا براي بیان الگو فعل هستند؛ لذا در اینجا از عبارات منظم بـراي بیـان الگـوي     ص

رف رف الگـوي    بـارت مـنظم،  ال با اسـتفاده از ع ثبه عنوان م .شده استاستفاده  ها فعل ص  صـ
  :خواهد بودبه صورت زیر » گفتن«فعل ماضی استمراري نقلی از مصدر 

  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(گفت)ه(◊می
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“از علامت  (الگـو را از   استفاده شـده اسـت  فاصله  براي بیان نیم ”◊“براي بیان فاصله و از  ”
توان الگوي فوق را به صورت زیر  راست به چپ بخوانید). براي تشخیص سایر مصدرها می

  تعمیم داد:
  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊گرفت)ه(|زد|خورد|(گفت◊می

هـاي ماضـی را در    تـوان تمـامی بـن    انـد. مـی   بن به عنوان نمونه قرار داده شـده  4در بالا فقط 
(حـدود   هاي ماضی فارسـی محـدود اسـت    که تعداد بن الگوي فوق قرار داد. با توجه به این

  .یافتنی است ي چنین الگوهایی عملیاتی و دست ارائه، بن) 350
 

  در زبان فارسی ها فعل صرفالگوي  4- 2-2- 3
رفدر این بخش قوانین  طـور کامـل   ه فعل در زبان فارسی براي تمام سـاختارهاي فعـل ب ـ   ص

طـور کـه در بخـش قبـل گفتـه       شود. همان بندي شده و در قلب عبارات منظم بیان می فرمول
داراي الگـوي  » هـاي فعلـی   عبـارت «جز ه فعل وجود دارد. همه این ساختارها بساختار  6شد 

رف متعلق به آن سـاختار هسـتند. الگـوي     هاي فعلیکسان براي تمام  سـاده بـه    هـاي  فعـل  صـ
  .رفتاري یکسان دارندها نیز  اي براي سایر ساختارهاي فعل هستند که در آن عنوان پایه
رفست که ابتدا تمام الگوهاي بیان الگوها به این صورت ا ي نحوه ی مربـوط بـه یـک    ص

ها  . سپس تمام این الگوشوند میو به همراه مثال ارایه  شدهاستخراج ماضی ساده،  مثلاً ،زمان
هـا   به ترتیـب بـه آن   کهخواهند شد و در قالب یک الگوي تصریف جامع، ارایه شده تجمیع 

از زیرالگوها یک کد داده شده است.  . به هر کدامشود گفته می» الگوي جامع«و » زیرالگو«
  هاي زیر است: هر کدام از این کدها شامل بخش

 هستند. )A)، آینده و امر (H)، حال (Gزمان اصلی: گذشته ( −
 زمان فرعی: یک شماره است که مشخص کننده زمان است. −
 است. براي مجهول Tبراي معلوم و  Iمعلوم یا مجهول:  −
کننـد، مشـخص    ترتیـب بـر مثبـت و منفـی دلالـت مـی      کـه بـه    Nو  Pمنفی یا مثبت: با  −

 شود. می
  .شود حالت بیان: با شماره مشخص می −

. هم وجـود داشـته باشـند   دیگري ممکن است زیرالگوهاي  شده،علاوه بر زیرالگوهاي ارایه 
و زیرالگوهـاي کـم اسـتفاده لیسـت      انـد  مطرح شـده ترین زیرالگوها  پر استفادهدر این بخش 
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رف هـاي   ها و زیرالگوها تمام حالت ن است مثال. لذا ممکاند نشده ی را پوشـش ندهنـد امـا    صـ
نیـز   رایـج  هاي غلط شود. الگوي جامع شامل حالت این جامعیت در الگوي جامع رعایت می

شـود و   تـر مـی   که بیان الگو راحـت  اول این :این کار به دو دلیل صورت گرفته است .هست
 شـود.  این کار مفید واقع می باشد،الگوهاي غلط ایی نیاز به شناسکه در مواردي که  دوم این

  اند. آمده) 15-3(جدول اند در  علایم اختصاري که در بیان عبارات منظم استفاده شده

  ها فعل صرفعلایم اختصاري به کار رفته در بیان الگوهاي  ) 15-3( جدول
  توضیح  علامت  ردیف

1   ]G[ بن ماضی  
2   ]AG[ تبدیل شده است» ا«به » آ«شوند و  هاي ماضی که با الف شروع می بن  
3   ]BG[ شود بن ماضی که با الف شروع نمی  
4   ]H[ بن مضارع  
5   ]HA[ شود بن مضارعی که به الف ختم می  
6   ]AH[ شود بن مضارعی که با الف شروع می  
7   ]HB[ شود بن مضارعی که به الف ختم نمی  
8   ]BH[ شود بن مضارعی که با الف شروع نمی  
9   ]AHA[ یابد الف شروع و با الف خاتمه می بن مضارعی که با  

10   ]AHB[ بن مضارعی که ابتداي آن الف است و انتهاي آن الف نیست  
11   ]BHA[ بن مضارعی که ابتداي آن الف نیست و انتهاي آن الف است  
12   ]BHB[ بن مضارعی که ابتدا و انتهاي آن الف نیست  
13   ]PFGS[ ند)؟|ید|یم|ي|(م  
14   ]PFGN[ )◊اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم|است)؟  
15   ]PFH[ د)|ي|م|ند|ید|(یم  
16   ]Z[ شان)؟|تان|مان|ش|ت|(م  
17   ]IMG[ گردید)|گشت|ساز: (شد هاي ماضی مجهول بن  
18   ]IMH[ گرد)|ساز: (شو هاي مضارع مجهول بن  
19   }D{ هاي فعل بیانگر فاصله بین بخش  
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» شـدن «بـه جـاي   » گشـتن «و » گردیدن«هاي  گاهی اوقات فعل ،ساز مجهول هاي کمکیِ فعل
فعل  ،بسیار نادر يدر موارد». شود گفته می«به جاي » گردد گفته می« مانندشوند،  استفاده می

  ».گفته شد«به جاي » گفته رفت« مانندشود،  استفاده می »شدن«به جاي  »رفتن«
متعدي کـاربرد دارنـد. در    هاي فعلتوجه کنید که الگوهاي تصریفی مجهول فقط براي 

که یک فعـل متعـدي اسـت. در مـورد      شدهها استفاده  براي بیان مثال »گفتن«ادامه از مصدر 
رفهاي مجهول  صیغه» رفتن«لازم مانند  هاي فعل شوند. نمی ص  

 .»م«کمتـر از  بـا کـاربرد   اسـتفاده کـرد و   » ن«توان هم از  سازي در فارسی می براي منفی
شـود. بـا در    فاده مـی در ابتداي فعل است» ب«همچنین گاهی براي تاکید در جملات مثبت از 

رف هـاي   ها ممکن است تعداد حالت نظر گرفتن این حالت ي ایـن   ی زیـاد شـود؛ کـه همـه    صـ
  .  اند ته شدهدر الگوي جامع در نظر گرف لیواند  نشدهها و زیرالگوها لیست  ها در مثال حالت

 معلومماضی ساده  4-1- 2-2- 3
رفالگوي  است.) نشان داده شده 16-3فعل ماضی ساده معلوم در جدول ( ص  

 
  فعل ماضی ساده معلوم صرفالگوي  ) 16-3( جدول

  توضیحات  صرفعبارت منظم و مثال   کد

G1IP1 
]G)[؟)شان|تان|مان|ش|ت|م(؟)ند|ید|یم|ي|م  

  )یک(ماضی ساده معلوم مثبت   ...گفتم، گفتی، گفت، : مثال

G1IP2  

  ؟)شان|تان|مان|ش|ت|م(؟)ند|ید|یم|ي|م])(BG)([ب(
  ...بگفتم، بگفتی، بگفت، : مثال

  ؟)شان|تان|مان|ش|ت|م(؟)ند|ید|یم|ي|م])(AG[ي)(ب(
  ...بیامرزیدم، بیامرزیدي، بیامرزید، : مثال

  )دوم(ماضی ساده معلوم مثبت 

G1IN1 

  ؟)شان|تان|مان|ش|ت|م(؟)ند|ید|یم|ي|م])(BG)([م|ن(
  ...نگفتم، نگفتی، نگفت، : مثال

  ؟)شان|تان|مان|ش|ت|م(؟)ند|ید|یم|ي|م])(AG[ي)(م|ن(
  ...دم، نیامرزیدي، نیامرزید، نیامرزی: مثال

  )یک(ماضی ساده معلوم منفی 

G1I 
  ]BG]([PFGS][Z([؟)م|ن|ب(
  ماضی ساده معلوم  ]AG]([PFGS][Z([؟)ي)م|ن|ب((

از  مثلاً. شود می» ا«قلب به » آ«شود و  به اول بن افزوده می» ي«وقتی بن ماضی با الف شروع شود،  G1IN1و  G1IP2در 
  ».بیاویختم«یم گوی می» آویخت«مصدر 
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 مجهولماضی ساده  4-2- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.17-3در جدول ( مجهولماضی ساده فعل  ص (  

  مجهولماضی ساده فعل  صرفالگوي  ) 17-3( جدول
  توضیحات  عبارت منظم  کد

G1TP1 
]Gه[ي)؟|م|ند|ید|شد(یم  

  ماضی ساده مجهول مثبت (یک)  مثال: گفته شدم، گفته شدي، گفته شد، ...

G1TP2 

  ي)؟|م|ند|ید|شد(یم])هBGب([
  مثال: بگفته شدم، بگفته شدي، بگفته شد، ...

  ي)؟|م|ند|ید|شد(یم])هAGب(ي[
  مثال: بیامرزیده شدم، بیامرزیده شدي، بیامرزیده شد، ...

  ماضی ساده مجهول مثبت (دو)

G1TP3 
]Gه[ي)؟|م|ند|ید|بشد(یم  

  مجهول مثبت سومماضی ساده   مثال: گفته بشدم، گفته بشدي، گفته بشد، ...

G1TN1 
]Gه[ي)؟|م|ند|ید|م)شد(یم|(ن  

  مثال: گفته نشدم، گفته نشدي، گفته نشد، ...
  ماضی ساده مجهول منفی یکم

G1TN2 

  ي)؟|م|ند|ید|شد(یم])هBGم)([|(ن
  مثال: نگفته شدم، نگفته شدي، نگفته شد، ...

  ي)؟|م|ند|ید|شد(یم])هAGم)(ي[|(ن
  یده شدي، نیامرزیده شد، ...مثال: نیامرزیده شدم، نیامرز

  ماضی ساده مجهول منفی دوم

G1T 
  ]IMG][PFGSن)؟[|(ب]))هBGب)؟([|م|((ن
  ]IMG][PFGSن)؟[|(ب])هAGب)ي)؟([|م|((ن

  ماضی ساده مجهول

رف، و جزء »شدن«بین جزء مجهول ساز،  گیرد). ي دیگري قرار نمی افتد (یعنی کلمه فاصله نمی» بن فعل«ی ص  
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 مراري معلومماضی است 4-3- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.18-3در جدول ( ماضی استمراري معلومفعل  ص (  

  ماضی استمراري معلومفعل  صرفالگوي  ) 18-3( جدول
  توضیحات  عبارت منظم  کد

G2IP1 
  شان)؟|تان|مان|ش|ت|ي)؟(م|م|ند|ید|](یمG[◊می

  ماضی استمراري معلوم مثبت یکم  گوید، ... گویی، می گویم، می مثال: می

G2IN1 
  شان)؟|تان|مان|ش|ت|ي)؟(م|م|ند|ید|](یمG[◊نمی

  گوید، ... گویی، نمی گویم، نمی مثال: نمی
  ماضی استمراري معلوم مثبت یکم

G2I (ن)؟می◊]G][PFGS][Z[  ماضی استمراري معلوم  
  شود. ل نمیشود، تغییري در آن حاص شروع می» الف«آید. در مواقعی که مصدر با  می» نیم فاصله«به همراه » می«جزء 

  
  

) نشـان داده  19-3هـا در جـدول (   . این گـویش اند هاي قدیم لحاظ نشده در این الگو گویش
  اند. شده

  ماضی استمراري معلومهاي قدیم فعل  ي گویش نمونه ) 19-3( جدول
 سوم شخص

 جمع

 دوم شخص
  جمع

 اول شخص
 جمع

 سوم شخص
 مفرد

 دوم شخص
 مفرد

 اول شخص
 مفرد

 بگفتم می بگفتی می بگفت می بگفتیم می بگفتید می بگفتند می

 گفتم همی گفتی همی گفت همی گفتیم همی گفتید همی گفتند همی

 بگفتم همی بگفتی همی بگفت همی بگفتیم همی بگفتید همی بگفتند همی

 نگفتم می نگفتی می نگفت می نگفتیم می نگفتید می نگفتند می

 نگفتم همی نگفتی همی نگفت همی نگفتیم همی نگفتید همی نگفتند همی

 نگفتم همی نگفتی همی نگفت همی نگفتیم همی نگفتید همی نگفتند همی
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 ماضی استمراري مجهول 4-4- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.20-3در جدول ( ماضی استمراري مجهولفعل  ص ( 

  
  ماضی استمراري مجهولفعل  صرفالگوي  ) 20-3( جدول

  توضیحات  عبارت منظم  کد

G2TP1 
]Gه[ي)؟|م|ند|ید|شد(یم◊می  

  ماضی استمراري مجهول مثبت یکم  شد ... شدي، گفته می شدم، گفته می ل: گفته میمثا

G2TP2 

  ي)؟|م|ند|ید|شد(یم◊می])هBGب([
  شد، ... شدي، بگفته می شدم، بگفته می مثال: بگفته می
  ي)؟|م|ند|ید|شد(یم◊می])هAGب(ي[

شدي، بیامرزیده  شدم، بیامرزیده می مثال: بیامرزیده می
  شد، ... می

  اضی استمراري مجهول مثبت دومم

G2TN1 
]Gه[ي)؟|م|ند|ید|شد(یم◊نمی  

  ماضی استمراري مجهول منفی یکم  شد  شدي، گفته نمی شدم، گفته نمی مثال: گفته نمی

G2TN2 

  ي)؟|م|ند|ید|شد(یم◊می])هBGم)([|(ن
  شد، ... شدي، نگفته می شدم، نگفته می مثال: نگفته می

  ي)؟|م|ند|ید|شد(یم◊می])هAGم)(ي[|(ن
شدي، نیامرزیده  شدم، نیامرزیده می مثال: نیامرزیده می

  شد، ... می

  ماضی استمراري مجهول منفی دوم

G2T 
  ]IMG][PFGS[◊(ن)؟می]هBGب)؟[|م|(ن
  ماضی استمراري مجهول  ]IMG][PFGS[◊(ن)؟می]هAGب)ي)؟[|م|((ن

  
  

 اند. داده شده ) نشان21-3در جدول ( قدیم ماضی استمراري مجهولها  گویش نمونه
  

  ماضی استمراري مجهولهاي قدیم فعل  ي گویش نمونه ) 21-3( جدول
 مفرد اول شخص مفرد دوم شخص مفرد سوم شخص جمع اول شخص  جمع دوم شخص جمع سوم شخص

 شدم گفته همی شدي گفته همی شد گفته همی شدیم گفته همی شدید گفته همی شدند گفته همی

 شدم گفته می همی شدي گفته می همی شد گفته می همی شدیم گفته می همی شدید گفته می همی شدند گفته می همی

 شدم بگفته همی شدي بگفته همی شد بگفته همی شدیم بگفته همی شدید بگفته همی شدند بگفته همی

 نشدم گفته همی نشدي گفته همی نشد گفته همی نشدیم گفته همی نشدید گفته همی نشدند گفته همی

 شدم گفته نمی همی شدي گفته نمی همی شد گفته نمی همی شدیم گفته نمی همی شدید گفته نمی یهم شدند گفته نمی همی
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 ماضی بعید معلوم 4-5- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.22-3در جدول ( ماضی بعید معلومفعل  ص ( 

  ماضی بعید معلومفعل  صرفالگوي  ) 22-3( جدول
  توضیحات  عبارت منظم  کد

G3IP1 
]Gه[شان)؟|تان|مان|ش|ت|ي)؟(م|م|ند|ید|بود(یم  

  ماضی بعید معلوم مثبت یکم  ، ...گفته بود، گفته بودي، گفته بودممثال: 

G3IP2 

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|ي)؟(م|م|ند|ید|بود(یم])هBGب([
  ، ...بگفته بود، بگفته بودي، بگفته بودممثال: 

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|ي)؟(م|م|ند|ید|بود(یم])هAGب(ي[
  ، ...بودم، بیامرزیده بودمرزیده ، بیامبودممثال: بیامرزیده 

  ماضی بعید معلوم مثبت دوم

G3IN1 

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|ي)؟(م|م|ند|ید|بود(یم])هBGم)([|(ن
  ، ...بگفته بود، بگفته بودي، بگفته بودممثال: 

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|ي)؟(م|م|ند|ید|بود(یم])هAGم)(ي[|(ن
  ، ...بودمرزیده ، بیامبودم، بیامرزیده بودممثال: بیامرزیده 

  ماضی بعید معلوم منفی یکم

G3I ب)؟[|م|(نGه[]بودPFGS][Z[  ماضی بعید معلوم  

  ، غلط است.»گفته نبودم«، مانند: »بود«به ابتداي » ن«در ماضی بعید معلوم منفی چسباندن 
رفبرخی الگوهاي  ی قدیمی در الگوي فوق لحاظ نشده است.ص  

  گیرد میبین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار ن
  

   



  67      یشناس واژك
  

 

 ماضی بعید مجهول 4-6- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.23-3در جدول ( مجهولماضی بعید فعل  ص ( 

 مجهولماضی بعید فعل  صرفالگوي  ) 23-3( جدول

  توضیحات  عبارت منظم  کد

G3TP1 
]Gه[شدهي)؟|م|ند|ید|بود(یم  

  یکمماضی بعید مجهول مثبت   ، ...گفته شده بود، گفته شده بودي، گفته شده بودممثال: 

G3TP2 

  ي)؟|م|ند|ید|بود(یمشده]هBGب[
، بگفته شده بود، بگفته شده بودي، بگفته شده بودممثال: 

...  
  ي)؟|م|ند|ید|بود(یمشده])هAGب(ي[
 ، بیامرزیدهبودم شده ، بیامرزیدهبودم شده مثال: بیامرزیده

  ، ...بودم شده

  ماضی بعید مجهول مثبت دوم

G3TN1 

]Gه[نشدهي)؟|م|ند|ید|بود(یم  
، شده بودنگفته ، شده بودينگفته ، شده بودمنگفته مثال: 

...  
  ماضی بعید مجهول منفی یکم

G3TN2 

  ي)؟|م|ند|ید|بود(یمشده]هBGم)[|(ن
، گفته شده بود، نگفته شده بودي، نگفته شده بودممثال: ن

...  
  ي)؟|م|ند|ید|بود(یمشده])هAGم)(ي[|(ن

 ، نیامرزیدهبودم شده ده، نیامرزیبودم شده مثال: نیامرزیده
  ، ...بودم شده

  ماضی بعید مجهول منفی دوم

G3T 
  ]PFGSبود[]هIMGن)؟[|(ب]هBGم)؟[|ن|(ب
  ماضی بعید مجهول  ]PFGSبود[]هIMGن)؟[|(ب]هAGم)ي)؟[|ن|((ب

  غلط است.» بود«نفی به ابتداي » ن«چسباندن 
  ظ شده است.مجاز است و در الگوي کلی لحا» شد«به ابتداي » ب«چسباندن 

  گیرد. بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی
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 ماضی مستمر معلوم 4-7- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.24-3در جدول ( ماضی مستمر معلومفعل  ص ( 

  ماضی مستمر معلومفعل  صرفالگوي  ) 24-3( جدول
  توضیحات  عبارت منظم  کد

G4TP1 
  شان)؟|تان|مان|ش|ت|ي)؟(م|م|ند|ید|](یمG[◊}میDي)؟{|م|ند|ید|داشت(یم

  گفت، ... گفتی، داشت می گفتم، داشتی می مثال: داشتم می
ماضی مستمر معلوم مثبت 

  یکم

G4TN1 
  شان)؟|تان|مان|ش|ت|ي)؟(م|م|ند|ید|](یمG[◊}نمیDي)؟{|م|ند|ید|داشت(یم

  گفت، ... گفتی، داشت نمی گفتم، داشتی نمی مثال: داشتم نمی
ماضی مستمر معلوم منفی 

  یکم

G4T ]داشتPFGS}[D(ن)؟می{◊]G][PFGS][Z[  ماضی مستمر معلوم  

  معرف این فاصله است. }D{در الگوي فوق ». خوردم میسیب را  داشتم«افتد؛ مانند:  بین اجزاي فعل فاصله می
  پسوند شخص باید در دو جزء فعل یکسان باشد.

 ماضی مستمر مجهول 4-8- 2-2- 3
رفالگوي  ه است.) نشان داده شد25-3در جدول ( ماضی مستمر مجهولفعل  ص 

  ماضی مستمر مجهولفعل  صرفالگوي  ) 25-3( جدول
  توضیحات  عبارت منظم  کد

G5IP1 

  ي)؟|م|ند|ید|شد(یم◊می]هD]{Gي)؟{|م|ند|ید|داشت(یم
داشت گفته ، شدي داشتی گفته می، شدم داشتم گفته میمثال: 

  ، ...شد می
  ماضی مستمر مجهول مثبت یکم

G5IN1 

  ي)؟|م|ند|ید|شد(یم◊نمی]هD]{Gي)؟{|م|ند|ید|داشت(یم
داشت گفته ، شدي مینداشتی گفته ، شدم مینداشتم گفته مثال: 

  ، ...شد مین
  ماضی مستمر مجهول منفی یکم

G5I ]داشتPFGS}[D]{Gه[(ن)؟می◊]IMG][PFGS[  ماضی مستمر مجهول  
  نفی به ابتداي بن فعل غلط است.» ن«چسباندن 

  نشان داده شده است. }D{فاصله با گیرند. در الگو این  بین اجزاي فعل کلمات دیگري قرار می
  پسوند شخص باید در دو جزء فعل یکسان باشد.
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 ماضی ساده نقلی معلوم 4-9- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.26-3در جدول ( ماضی ساده نقلی معلومفعل  ص ( 

  ماضی ساده نقلی معلومفعل  صرفالگوي  ) 26-3( جدول
  توضیحات  عبارت منظم  کد

G5IP1 
]G)يا◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊]ه|شان)؟|تان|مان|ش|ت|است)؟(م  

  ماضی ساده نقلی معلوم مثبت یکم  ، ...است گفته، اي گفته، ام گفتهمثال: 

G5IP2 

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|است)؟(م|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊]ه(BGب[
  ، ...است گفته، اي گفته، ام گفتهمثال: 

  )؟شان|تان|مان|ش|ت|است)؟(م|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊])ه(AGب(ي[
  است، ... اي، بیامرزیده ام، بیامرزیده مثال: بیامرزیده

  ماضی ساده نقلی معلوم مثبت دوم

G5IN1 

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|است)؟(م|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊]ه(BGم)[|(ن
  ، ...است گفته، ناي گفته، نام گفتهمثال: ن

  )؟شان|تان|مان|ش|ت|است)؟(م|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊])ه(AGم)(ي[|(ن
  است، ... اي، نیامرزیده ام، نیامرزیده مثال: نیامرزیده

  ماضی ساده نقلی معلوم منفی یکم

G5I 
  ]Z][PFGN]ه[BGب)؟[|م|(ن
  ]Z][PFGN]ه[AGب)ي)؟[|م|((ن

  ماضی ساده نقلی معلوم

  ».گفته است«به جاي » گفته: «تواند حذف شود؛ مثلاً می» است«در سوم شخص مفرد 
رفهاي  حالت در این الگو لحاظ نشده است.ی قدیمی ص  
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 ماضی ساده نقلی مجهول 4-10- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.27-3در جدول ( مجهولماضی ساده نقلی فعل  ص ( 

  مجهولماضی ساده نقلی فعل  صرفالگوي  ) 27-3( جدول
  توضیحات  عبارت منظم  کد

G5TP1 
]Gه[)اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊شده|است)؟  

  ماضی ساده نقلی مجهول مثبت یکم  ، ...است گفته شده، اي گفته شده، ام گفته شدهمثال: 

G5TP2 

  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊شده(]هBGب[
  ، ...است گفته شده، اي گفته شده، ام گفته شدهمثال: 
  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊شده(])هAGب(ي[

شده  اي، بیامرزیده شده ام، بیامرزیده شده مثال: بیامرزیده
  است، ...

  ماضی ساده نقلی مجهول مثبت دوم

G5TN1 
]Gه[)اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊نشده|است)؟  
  ماضی ساده نقلی مجهول منفی یکم  ، ...است شدهنگفته ، اي شدهنگفته ، ام شدهنگفته مثال: 

G5TN2 

  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊شده(]هBGم)[|(ن
  ، ...است گفته شده، ناي گفته شده، نام گفته شدهمثال: ن

  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊شده(])هAGم)(ي[|(ن
شده  اي، نیامرزیده شده ام، نیامرزیده شده مثال: نیامرزیده

  است، ...

  ماضی ساده نقلی مجهول منفی دوم

G5T 
  ]PFGN]ه[IMGن)؟[|(ب]هBGب)؟[|م|(ن
  ماضی ساده نقلی مجهول  ]PFGN]ه[IMGن)؟[|(ب]هAGب)ي)؟[|م|((ن

  تواند حذف شود. می» است«شخص مفرد در سوم 
  مجاز است که در الگوي کلی لحاظ شده است.» شد«به ابتداي » ب«چسباندن 
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 ماضی استمراري نقلی مجهول 4-11- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.28-3در جدول ( ماضی استمراري نقلی مجهولفعل  ص ( 

  ماضی استمراري نقلی مجهولفعل  صرفالگوي  ) 28-3( جدول
  توضیحات  عبارت منظم  کد

G6TP1 
]Gه[اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊شده(◊می|است)؟  
  ، ...است شده گفته می، اي شده گفته می، ام شده گفته میمثال: 

ماضی استمراري نقلی مجهول 
  مثبت یکم

G6TP2 

  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊شده(◊می]هBGب[
  ، ...تاس شده گفته می، باي شده گفته می، بام شده گفته میمثال: ب

  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊شده(◊می])هAGب(ي[
 ، بیامرزیدهاي شده می ، بیامرزیدهام شده می مثال: بیامرزیده

  است، ... شده می

ماضی استمراري نقلی مجهول 
  مثبت دوم

G6TN1 
]Gه[اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊شده(◊نمی|است)؟  

  ، ...استه شد مین گفته، اي شده مینگفته ، ام شده مینگفته مثال: 
ماضی استمراري نقلی مجهول 

  منفی یکم

G6TN2 

  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊شده(◊می]هBGم)[|(ن
  ، ...است شده گفته می، ناي شده گفته می، نام شده گفته میمثال: ن
  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊شده(◊می]ه)AGم)(ي[|(ن

 ، نیامرزیدهاي شده می ، نیامرزیدهام شده می مثال: نیامرزیده
  است، ... شده می

ماضی استمراري نقلی مجهول 
  منفی دوم

G6T 
  ]PFGN]ه[IMG[◊(ن)؟می]هBGب)؟[|م|(ن
  ماضی استمراري نقلی مجهول  ]PFGN]ه[IMG[◊(ن)؟می]هAGب)؟ي)[|م|((ن

رفهاي  حالت در این الگو لحاظ نشده است.» همی«ی قدیمی با پیشوند ص  
  تواند حذف شود. می» ستا«در سوم شخص مفرد 

  گیرد. بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی
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 ماضی استمراري نقلی معلوم 4-12- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.29-3در جدول ( ماضی استمراري نقلی معلومفعل  ص ( 

 

  ماضی استمراري نقلی معلومفعل  صرفالگوي  ) 29-3( جدول
  توضیحات  عبارت منظم  کد

G6IP1 
  شان)؟|تان|مان|ش|ت|است)؟(م|اي◊|ام◊|دان◊|اید◊|ایم◊]ه(G[◊می

  ، ...است گفته می، اي گفته می، ام گفته میمثال: 
ماضی استمراري نقلی معلوم مثبت 

  یکم

G6IN1 
  شان)؟|تان|مان|ش|ت|است)؟(م|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊]ه(G[◊نمی

  ، ...است گفته نمی، اي گفته نمی، ام گفته نمیمثال: 
وم منفی ماضی استمراري نقلی معل

  یکم
G6I (ن)؟می◊]G]ه[PFGN][Z[  ماضی استمراري نقلی معلوم  

رفهاي  حالت در این الگو لحاظ نشده است.» همی«ی قدیمی با پیشوند ص  
  تواند حذف شود. می» است«در سوم شخص مفرد 

 ماضی بعید نقلی معلوم 4-13- 2-2- 3
رفالگوي  ست.) نشان داده شده ا30-3در جدول ( ماضی بعید نقلی معلومفعل  ص 

 

  ماضی بعید نقلی معلومفعل  صرفالگوي  ) 30-3( جدول
  توضیحات  عبارت منظم  کد

G7IP1 
]Gه[)اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊بوده|شان)؟|تان|مان|ش|ت|است)؟(م  

  ، ...است گفته بوده، اي گفته بوده، ام گفته بودهمثال: 
ماضی بعید نقلی معلوم مثبت 

  یکم

G7IP2 

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|است)؟(م|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊بوده(]هBGب[
  ، ...است گفته بوده، باي گفته بوده، بام گفته بودهمثال: ب

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|است)؟(م|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊بوده(])هAGب(ي[
  اي، بیامرزیده بوده است، ... ام، بیامرزیده بوده مثال: بیامرزیده بوده

ماضی بعید نقلی معلوم مثبت 
  دوم

G7IN1 

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|است)؟(م|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊بوده(]هBG)[م|(ن
  ، ...است گفته بوده، ناي گفته بوده، نام گفته بودهمثال: ن

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|است)؟(م|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊بوده(])هAGم)(ي[|(ن
  اي، نیامرزیده بوده است، ... ام، نیامرزیده بوده مثال: نیامرزیده بوده

اضی بعید نقلی معلوم منفی م
  یکم

G7I 
  ]PFGN][Zبوده[]هBGب)؟[|م|(ن
  ماضی بعید نقلی معلوم  ]PFGN][Zبوده[]هAGب)؟ي)[|م|((ن

  براي منفی کردن، نادرست است.» بود«به » ن«اتصال 
  گیرد. بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی
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 ماضی بعید نقلی مجهول 4-14- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.31-3در جدول ( هولماضی بعید نقلی مجفعل  ص ( 

  ماضی بعید نقلی مجهولفعل  صرفالگوي  ) 31-3( جدول
  توضیحات  عبارت منظم  کد

G7TP1 
]Gه[شده)اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊بوده|است)؟  

  ، ...استه گفته شده بود، اي گفته شده بوده، ام گفته شده بودهمثال: 
ماضی بعید نقلی مجهول مثبت 

  یکم

G7TP2 

  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊بوده(شده]هBGب[
  ، ...استه گفته شده بود، باي گفته شده بوده، بام گفته شده بودهمثال: ب

  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊بوده(شده])هAGب(ي[
 شده اي، بیامرزیده بوده شده ام، بیامرزیده بوده شده مثال: بیامرزیده

  بوده است، ...

مثبت  ماضی بعید نقلی مجهول
  دوم

G7TP3 
]Gه[بشده)اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊بوده|است)؟  

  ، ...استه شده بودبگفته ، اي شده بودهبگفته ، ام شده بودهبگفته مثال: 
ماضی بعید نقلی مجهول مثبت 

  سوم

G7TN1 
]Gه[نشده)اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊بوده|است)؟  

  ، ...استه شده بودنگفته ، اي شده بودهنگفته ، ام شده بودهنگفته مثال: 
ماضی بعید نقلی مجهول منفی 

  یکم

G7TN2 

  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊بوده(شده]هGم)[|(ن
  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊بوده(شده]هBGم)[|(ن
  ، ...استه گفته شده بود، ناي گفته شده بوده، نام گفته شده بودهمثال: ن
  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊بوده(شده])هAGم)(ي[|(ن

 شده اي، نیامرزیده بوده شده ام، نیامرزیده بوده شده مثال: نیامرزیده
  بوده است، ...

ماضی بعید نقلی مجهول منفی 
  دوم

G7T 
  ]PFGNبوده[]هIMGن)؟[|(ب]هBGب)؟[|م|(ن
  ماضی بعید نقلی مجهول  ]PFGNبوده[]هIMGن)؟[|(ب]هAGب)؟ي)[|م|((ن

  گیرد. لمه دیگري قرار نمیبین اجزاي فعل ک
  براي منفی سازي غلط است.» بود«به ابتداي » ن«چسباندن 

  تواند حذف شود. می» است«در سوم شخص مفرد 
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 ماضی مستمر نقلی معلوم 4-15- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.32-3در جدول ( مستمر نقلی معلومماضی فعل  ص ( 

 
  مستمر نقلی معلومماضی فعل  صرفالگوي  ) 32-3( جدول

  توضیحات  ت منظمعبار  کد

G8IP1 
  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊]ه(G[◊}میDاست)؟{|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊داشته(

  ، ...است گفته است می داشته، اي گفته اي می داشته، ام گفته ام می داشهمثال: 
ماضی مستمر نقلی 
  معلوم مثبت یکم

G8IN1 
  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊(]هG[◊}نمیDاست)؟{|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊داشته(

  ، ...است گفته میناست  داشته، اي گفته میناي  داشته، ام گفته مینام  داشهمثال: 
ماضی مستمر نقلی 
  معلوم منفی یکم

G8I ]داشتهPFGN}[D(ن)؟می{◊]G]ه[PFGN[  
ماضی مستمر نقلی 

  معلوم
  گیرد. بین اجزاي فعل کلمات دیگري قرار می

  تواند حذف شود. می» است«در سوم شخص مفرد 
  صورت فوق نوشتیم.ه پسوند ضمیر در دو جزء فعل باید یکسان باشد. براي سادگی الگو را ب

 ماضی مستمر نقلی مجهول 4-16- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.33-3در جدول ( ماضی مستمر نقلی مجهولفعل  ص ( 

 
  ماضی مستمر نقلی مجهولفعل  صرفالگوي  ) 33-3( جدول

  تتوضیحا  عبارت منظم  کد

G8TP1 
  است)؟|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊شده(◊می]هD]{Gاست)؟{|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊داشته(
  ، ...است شده است گفته می داشته، اي شده اي گفته می داشته، ام شده ام گفته می داشتهمثال: 

  ماضی مستمر نقلی
  مجهول مثبت یکم

G8TN1 

است)|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊شده(◊نمی]هD]{Gاست)؟{|اي◊|ام◊|اند◊|اید◊|ایم◊داشته(
  ؟

  ، است شده میناست گفته  داشته، اي شده میناي گفته  داشته، ام شده مینام گفته  داشتهمثال: 

  ماضی مستمر نقلی
  مجهول منفی یکم

G8T ]داشتهPFGN}[D]{Gه[(ن)؟می◊]IMG]ه[PFGN[  
  ماضی مستمر نقلی

  مجهول
  گیرد. یبین اجزاي فعل کلمات دیگري قرار م

  تواند حذف شود. می» است«در سوم شخص مفرد 
  صورت فوق نوشتیم.ه پسوند ضمیر در دو جزء فعل باید یکسان باشد. براي سادگی الگو را ب

  گیرد. این زمان خیلی کم مورد استفاده قرار می
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 ماضی التزامی معلوم 4-17- 2-2- 3
رفالگوي  است.) نشان داده شده 34-3در جدول ( ماضی التزامی معلومفعل  ص 

  ماضی التزامی معلومفعل  صرفالگوي  ) 34-3( جدول
  توضیحات  عبارت منظم  کد

G9IP1 
]Gه[شان)؟|تان|مان|ش|ت|ي)؟(م|م|ند|ید|باش(یم  

  ماضی التزامی معلوم مثبت یکم  ، ...گفته باشد، گفته باشی، گفته باشممثال: 

G9IP2 

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|ي)؟(م|م|ند|ید|باش(یم]هBGب[
  ، ...گفته باشد، ه باشیگفت، گفته باشممثال: 

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|ي)(م|م|ند|ید|باش(یم])هAGب(ي[
  مثال: بیازرده باشم، بیازرده باشی، بیازرده باشد، ...

  ماضی التزامی معلوم مثبت دوم

G9IN1 

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|ي)؟(م|م|ند|ید|باش(یم]هBGم)[|(ن
  ، ...گفته باشد، نگفته باشی، نگفته باشممثال: ن

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|ي)؟(م|م|ند|ید|باش(یم])هAGم)(ي[|(ن
  مثال: نیازرده باشم، نیازرده باشی، نیازرده باشد، ...

  ماضی التزامی معلوم منفی یکم

G9IN2 
]Gه[شان)؟|تان|مان|ش|ت|ي)؟(م|م|ند|ید|نباش(یم  

  ، ...باشدنگفته ، باشینگفته ، باشمنگفته مثال: 
  ماضی التزامی معلوم منفی دوم

G9I ب)؟[|م|(نGه[](ن)؟باشPFGS][Z[  ماضی التزامی معلوم  

  گیرد. بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی
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 ماضی التزامی مجهول 4-18- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.35-3در جدول ( ماضی التزامی مجهولفعل  ص ( 

  ماضی التزامی مجهولفعل  صرفالگوي  ) 35-3( جدول
  توضیحات  عبارت منظم  کد

G9TP1 
]Gه[دهشي)؟|م|ند|ید|باش(یم  

  ماضی التزامی مجهول مثبت یکم  ، ...گفته شده باشد، گفته شده باشی، گفته شده باشممثال: 

G9TP2 

  ي)؟|م|ند|ید|باش(یمشده]هBGب[
  ، ...گفته شده باشد، بگفته شده باشی، بگفته شده باشممثال: ب

  ي)؟|م|ند|ید|باش(یمشده])هAGب(ي[
م، بیامرزیده شده باشی، بیامرزیده شده مثال: بیامرزیده شده باش

  باشد، ...

  ماضی التزامی مجهول مثبت دوم

G9TP3 
]Gه[بشدهي)؟|م|ند|ید|باش(یم  

  ماضی التزامی مجهول مثبت سوم  ، ...شده باشدبگفته ، شده باشیبگفته ، شده باشمبگفته مثال: 

G9TN1 

  ي)؟|م|ند|ید|باش(یمشده]هBGم)[|(ن
  ، ...گفته شده باشد، نگفته شده باشی، نشمگفته شده بامثال: ن

  ي)؟|م|ند|ید|باش(یمشده])هAGم)(ي[|(ن
مثال: نیامرزیده شده باشم، نیامرزیده شده باشی، نیامرزیده شده 

  باشد، ...

  ماضی التزامی مجهول منفی یکم

G9TN2 
]Gه[نشدهي)؟|م|ند|ید|باش(یم  

  ماضی التزامی مجهول منفی دوم  ، ...ده باشدشنگفته ، شده باشینگفته ، شده باشمنگفته مثال: 

G9T 
  ]PFGSباش[]هIMGم)؟[|ن|(ب]هBGم)؟[|ن|(ب
  ماضی التزامی مجهول  ]PFGSباش[]هIMGم)؟[|ن|(ب]هAGم)؟ي)[|ن|((ب

  گیرد. بین اجزاي فعل کلمه دیگري قرار نمی
  اظ شده است.براي منفی کردن استفاده شود که در الگوي کلی لح» ن«تواند به جاي  می» م«
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 مضارع اخباري معلوم 4-19- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.36-3در جدول ( مضارع اخباري معلوم ص ( 

  مضارع اخباري معلومفعل  صرفالگوي  ) 36-3( جدول
  توضیحات  عبارت منظم  کد

H1IP1 
  شان)؟|تان|مان|ش|ت|د)(م|ي|م|ند|ید|])(یمHB[|]يHAمی([

  ، ...گوید می، گویی می، گویم میمثال: 
  خباري معلوم مثبت یکممضارع ا

H1IN1 
  شان)؟|تان|مان|ش|ت|د)(م|ي|م|ند|ید|])(یمHB[|]يHAنمی([

  مضارع اخباري معلوم منفی یکم  ، ...گوید می، نگویی می، نگویم میمثال: ن

H1I ])(ن)؟میHAي[|]HB]([PFH[  مضارع اخباري معلوم  

  گردد. یافزوده م» ي«ها  شوند، به انتهاي آن هایی که به الف ختم می بن
رفالگوهاي  در این الگو لحاظ نشده است.» همی«قدیمی با  ص  
 

 مضارع اخباري مجهول 4-20- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.37-3در جدول ( مضارع اخباري مجهولفعل  ص ( 

  مضارع اخباري مجهولفعل  صرفالگوي  ) 37-3( جدول
  توضیحات  عبارت منظم  کد

H1TP1 
]Gه[د)|ي|م|ند|ید|شو(یم◊می  

  مضارع اخباري مجهول مثبت یکم  ، ...شود گفته می، شوي گفته می، شوم گفته میمثال: 

H1TN1 
]BGه[د)|ي|م|ند|ید|شو(یم◊نمی  

  مضارع اخباري مجهول منفی یکم  ، ...شود گفته می، شوي گفته می، شوم گفته میمثال: 

H1T 
  ]IMH][PFH[◊(ن)؟می]هBGم)؟[|ن|(ب
  باري مجهولمضارع اخ  ]IMH][PFH[◊(ن)؟می]هAGم)؟ي)[|ن|((ب

  افتد. بین اجزاي فعل فاصله نمی
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 مضارع مستمر معلوم 4-21- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.38-3در جدول ( مضارع مستمر معلومفعل  ص (  

 
  مضارع مستمر معلومفعل  صرفالگوي  ) 38-3( جدول

  توضیحات  عبارت منظم  کد

H2IP1 

  ؟شان)|تان|مان|ش|ت|د)(م|ي|م|ند|ید|])(یمHB}می([Dد){|ي|م|ند|ید|دار(یم
  ، ...گوید دارد می، گویی داري می، گویم دارم میمثال: 

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|د)(م|ي|م|ند|ید|]ي)(یمHA}می([Dد){|ي|م|ند|ید|دار(یم
  گشاید، ... گشایی، دارد می گشایم، داري می مثال: دارم می

مضارع مستمر 
  معلوم مثبت یکم

H2IN1 

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|د)(م|ي|م|ند|ید|])(یمHB}نمی([Dد){|ي|م|ند|ید|دار(یم
  ، ...گوید میندارد ، گویی مینداري ، گویم میندارم مثال: 

  شان)؟|تان|مان|ش|ت|د)(م|ي|م|ند|ید|]ي)(یمHA}نمی([Dد){|ي|م|ند|ید|دار(یم
  گشاید، ... گشایی، دارد نمی گشایم، داري نمی مثال: دارم نمی

مضارع مستمر 
  معلوم منفی یکم

H2I دار]PFH}[D])ن؟می{HAي[|]HB]([PFH][Z[  
مضارع مستمر 

  معلوم
  را به صورت فوق نشان دادیم. پسوند شخص در دو جزء فعل باید یکسان باشد. براي سادگی الگوي آن

 مضارع مستمر مجهول 4-22- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.39-3در جدول ( مضارع مستمر مجهولفعل  ص (  

 
  هولمضارع مستمر مجفعل  صرفالگوي  ) 39-3( جدول

  توضیحات  عبارت منظم  کد

H2TP1 د|ي|م|ند|ید|یم(دار}(D]{G[هشو◊می)د|ي|م|ند|ید|یم(  
مضارع مستمر مجهول مثبت 

  یکم

H2TN1 د|ي|م|ند|ید|یم(دار}(D]{G[هشو◊نمی)د|ي|م|ند|ید|یم(  
مضارع مستمر مجهول منفی 

  یکم

H2T دار]PFH}[D]{G[ه)؟می)ن◊]IMH][PFH[  مضارع مستمر مجهول  

  .مشخص شده است }D{افتد که توسط  جزاي فعل فاصله میبین ا
  .را به صورت فوق نشان دادیم براي سادگی الگو آن. پسوند شخص در دو جزء فعل باید یکسان باشد
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 مضارع التزامی معلوم 4-23- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.40-3در جدول ( مضارع التزامی معلومفعل  ص (  

 
  معلوممضارع التزامی فعل  صرفالگوي  ) 40-3( جدول

  توضیحات  عبارت منظم  کد

H3IP1 ي(ب]AHA[ي|ي]AHB[|]BHA[ي|]BHB)([د|ي|م|ند|ید|یم)(؟)شان|تان|مان|ش|ت|م  
مضارع التزامی 

معلوم مثبت 
  یکم

H3IP2 ])BHA[ي|]BHB)([د|ي|م|ند|ید|یم)(؟)شان|تان|مان|ش|ت|م  
مضارع التزامی 

معلوم مثبت 
  دوم

H3IN1 ي(ن]AHA[ي|ي]AHB[|]BHA[ي|]BHB)([د|ي|م|ند|ید|یم)(؟)شان|تان|مان|ش|ت|م  
مضارع التزامی 

معلوم منفی 
  یکم

H3I )ي(؟)م|ن|ب]AHA[ي|ي]AHB[|]BHA[ي|]BHB]([PFH][Z[   مضارع التزامی
  معلوم

  .شود که در الگوي کلی لحاظ شده است استفاده می» ن«براي منفی سازي فعل به جاي » م«
بن : شود؛ مانند به ابتداي آنها اضافه می» ي«به ابتدا، » ب«ت افزودن شوند، در صور در بنهایی که با الف شروع می

که » زدا«بن : شود؛ مانند به انتهاي آنها افزوده می» ي«شوند،  در بنهایی که به الف ختم می». بیازار«شود  که می» آزار«
که » آسا«بن : گیرند؛ مانند یم» ي«یابند، در هر دو طرف  ی که با الف شروع و خاتمه میهای فعل». بزدایم«شود  می
  ».بیاساید«شود  می

  .تبدیل می شود» ا«به » آ«شود،  افزوده می» ب«شوند وقتی  شروع می» آ«هایی که با  در بن
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 مضارع التزامی مجهول 4-24- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.41-3در جدول ( مضارع التزامی مجهولفعل  ص (  

 
  لمضارع التزامی مجهوفعل  صرفالگوي  ) 41-3( جدول

  توضیحات  عبارت منظم  کد

H3TP1 
]Gه[د)|ي|م|ند|ید|شو(یم  

  مضارع التزامی مجهول مثبت یکم  ، ...گفته شود، گفته شوي، گفته شوممثال: 

H3TP2 ]Gه[مضارع التزامی مجهول مثبت دوم  د)|ي|م|ند|ید|بشو(یم  

H3TP3 
  د)|ي|م|ند|ید|شو(یم]هBGب[

  زامی مجهول مثبت سوممضارع الت  د)|ي|م|ند|ید|شو(یم])هAGب(ي[

H3TN1 ]Gه[مضارع التزامی مجهول منفی یکم  د)|ي|م|ند|ید|نشو(یم  

H3TN2 
  د)|ي|م|ند|ید|شو(یم]هBGم)[|(ن
  مضارع التزامی مجهول منفی دوم  د)|ي|م|ند|ید|شو(یم])هAGم)(ي[|(ن

H3T 
  ]IMH][PFHم)؟[|ن|(ب]هBGم)؟[|ن|(ب
  ارع التزامی مجهولمض  ]IMH][PFHم)؟[|ن|(ب]هAGم)؟ي)[|ن|((ب

  افتد. بین اجزاي فعل فاصله نمی

 آینده معلوم 4-25- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.42-3در جدول ( آینده معلومفعل  ص (  

 
  آینده معلومفعل  صرفالگوي  ) 42-3( جدول

  توضیحات  عبارت منظم  کد

A1IP1 
  شان)؟|تان|مان|ش|ت|](م]Gد)|ي|م|ند|ید|خواه(یم

  آینده معلوم مثبت یکم  هد گفت، ...مثال: خواهم گفت، خواهی گفت، خوا

A1IP2 ي|م|ند|ید|خواه(یم|(د]بGم)[|آینده معلوم مثبت دوم  شان)؟|تان|مان|ش|ت  

A1IP3 ي|م|ند|ید|بخواه(یم|(د]Gم)[|آینده معلوم مثبت سوم  شان)؟|تان|مان|ش|ت  

A1IN1 ي|م|ند|ید|نخواه(یم|(د]Gم)[|آینده معلوم منفی یکم  شان)؟|تان|مان|ش|ت  

A1I ؟خواه[|ن|(ب(مPFH[ب)|م)؟[|نG][Z[  آینده معلوم  

  شود. فعل کمکی حساب می» خواستن«افتد. در صورت ایجاد فاصله،  بین اجزاي فعل فاصله نمی
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 آینده مجهول 4-26- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.43-3در جدول ( آینده مجهولفعل  ص (  

 
  آینده مجهولفعل  صرفالگوي  ) 43-3( جدول

  توضیحات  عبارت منظم  کد

A1TP1 
]Gه[د)|ي|م|ند|ید|خواه(یمشد  

  ، ...شد دگفته خواه، شد یگفته خواه، گفته خواهم شدمثال: 
  آینده مجهول مثبت یکم

A1TP2 ]بGه[د)|ي|م|ند|ید|خواه(یمآینده مجهول مثبت دوم  شد  

A1TP3 ]Gه[د)|ي|م|ند|ید|بخواه(یمآینده مجهول مثبت سوم  شد  

A1TN1 ]Gه[د)|ي|م|ند|ید|نخواه(یمآینده مجهول منفی یکم  شد  

A1TN2 ]نGه[د)|ي|م|ند|ید|خواه(یمآینده مجهول منفی دوم  شد  

A1T ؟[|ن|(ب(مGه[ب)|م)؟خواه[|نPFH[]IMG[  آینده مجهول  
   براي منفی سازي اشتباه است.» شد«به ابتداي » ن«اتصال 

  توان براي منفی کردن استفاده کرد. می» ن«به جاي » م«از 
  افتد. زاي فعل فاصله نمیبین اج

 امر معلوم 4-27- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.44-3در جدول ( امر معلومفعل  ص (  

 
  امر معلومفعل  صرفالگوي  ) 44-3( جدول

  توضیحات  عبارت منظم  کد

A2IP1 
  ])BHB[|]ي؟AHB[|]BHAي[|]ي؟AHAب(ي[

  امر معلوم مثبت یکم  بگویید، بگو(ي)مثال: 

A2IN1 ])AHBي[|]BHB([  فی یکمامر معلوم من  
A2IN1 م)(ي[|(نAHAي[|]ي؟AHB[|]BHAي؟[|]BHB([  امر معلوم منفی یکم  

A2I م)؟(ي[|ن|(بAHAي[|]ي؟AHB[|]BHAي؟[|]BHB([  امر معلوم  
» ا«به » آ«شود و  به اول بن افزوده می» ي«به ابتداي آن، » ب، ن، م«شوند هنگام اتصال  هایی که با الف شروع می در بن

  ».آویز«از بن » بیاویز: «شود؛ مانند تبدیل می
  ».زدا«از بن » بزداي«مانند:  .به انتهاي آن اضافه کرد» ي«توان  می  شود، هایی که به الف ختم می در بن
  ».گوي«از بن » بگو«و » بگوي«را حذف کرد (اختیاري است). مانند: » ي«توان  شوند می ختم می» ي«هایی که به  در بن
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 امر مجهول 4-28- 2-2- 3
رفالگوي  نشان داده شده است.45-3در جدول ( مر مجهولافعل  ص (  

 
  امر مجهولمضارع فعل  صرفالگوي  ) 45-3( جدول

  توضیحات  عبارت منظم  کد

A2TP1 
]Gه[بشو(ید)؟  

  گفته بشوید، گفته بشومثال: 
  امر مجهول مثبت یکم

A2TP2 ]Gه[امر مجهول مثبت دوم  شو(ید)؟  

A2TN1 ]Gه[امر مجهول منفی یکم  نشو(ید)؟  

A2T ]Gه[امر مجهول  م)شو(ید)؟|ن|(ب  

  .براي نهی استفاده کرد» م«توان از  می
  
 

  گذاري فاصله 2-3- 3
اند شـکل   ها که با فاصله از یکدیگر جدا شده هاي هند و اروپایی، متن معمولاً با واژه در زبان

ها، نوع دیگري از فاصله کـه میـان اجـزاي     واژه ي میانِ گیرد. زبان فارسی علاوه بر فاصله می
 ي میـانِ  رسد که استفاده از این فاصله شود. به نظر می گیرد را نیز شامل می قرار مییک واژه 

اجزاي یک واژه که اخیراً رواج یافته، ناشی از ناتوانی خط فارسی در انتقال کـاراي مفـاهیم   
  موسوم است. فاصله شبهیا  فاصله نیمي میان اجزاي واژه به  باشد. این فاصله

ي نگارش خط فارسی بیش از پیش بر آن دامـن زده   ه به شیوهفاصل چالشی که ورود نیم
هایی است که ترکیبی از چند تکـواژ هسـتند.    نویسی و جدانویسی واژه است، ابهام در پیوسته

هـا اشـاره شـد،     به آن 2ت دستور خط رسمی و موارد ابهام آن که در فصل اشکالاجداي از 
سـطحی از تحصـیلات، بـه طـور کـاملاً       در حال حاضر نگارندگان بـه زبـان فارسـی، در هـر    

کننـد. جهـت احـراز     فاصله، یا جدا نویسـی مـی   نویسی، استفاده از نیم اي اقدام به پیوسته سلیقه
واژه بـر   چنـد هـاي مختلـف نوشـتار     میزان اهمیت این چالش در زبـان فارسـی، بسـامد گونـه    

ها از موتـور  ) آورده شـده اسـت. ایـن بسـامد    46-3گـذاري در جـدول (   اساس انـواع فاصـله  
 معتبـري ي  توانـد نماینـده   جستجوي گوگل، به عنوان یک منبع دانش بسیار گسترده کـه مـی  

اند. بسـامد بـالا و نزدیـک     ها میان نگارنگان آن باشد، استخراج شده واژه کاربرد بسامد براي
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ي  هندههاي نوشتاري غلط، نشان د بسامد بالاتر گونه ها، خصوصاً واژه هاي نوشتارِ انواع گونه
زبانان است. توجه به  گذاري میان فارسی هاي نوشتاري و فاصله ي انواع گونه کاربرد گسترده

یـک واژه،   هـاي مختلـف نوشـتارِ    این نکته ضـروري اسـت کـه از دیـدگاه پردازشـی، گونـه      
ي یکسـان،   گـذاري و نوشـتار یـک واژه    هایی متفاوت هستند و از این رو تنوع در فاصله واژه

  ي و خطایابی املایی آن است.در پردازش زبان فارس یک چالش جدي

  ها گذاري میان اجزاء آن ها و فاصله هاي مختلف نوشتار واژه بسامد گونه ) 46-3( جدول
 بسامد جدانویسی   بسامد نویسی پیوسته   بسامد نوشتار صحیح

  10،300،000  شود یم    6،900،000  شودیم    2،800،000 شود یم

  1،080،000  ها شرکت    1،190،000 شرکتها    1،270،000 ها شرکت

  1،070،000  کن سرد آب کن، آبسرد    20،400 آبسردکن    5،600 کن سرد آب

  126،000  کم تر    45،400،000 کمتر    351،000 تر کم

        64،400،000 بعنوان    7،730،000  به عنوان

  1،550،000  آن ها    130،000،000 آنها    51،200،000 ها آن

  26  یشناس واژك    2 یشناسواژک    1 یشناس واژك

  
و  ،هـا  حروف جهت ایجاد واژه، فاصله بـراي تفکیـک واژه   آییِ در نوشتار زبان فارسی از هم

شـود. در ایـن میـان معمـولاً      ها اسـتفاده مـی   گذاريِ پایان دهنده براي اتمام جمله علائم نشانه
اي خـارج از   شـود و واژه  می ها در واژههاي املایی  موجب ایجاد خطا ،حروف آیی اشتباه هم
آیـی فاصـله و    هاي املایی، اشتباه در هـم  کنند. اما علت دیگر خطا هاي زبان را ایجاد می واژه

آییِ اشتباه، واژه صحیحی را دچار اشکال نمایـد. روش   اي که این هم حروف است، به گونه
  ) نشان داده شده است.1-3در شکل (هاي زبان فارسی  ها و متن ، جملهها ساخت واژه
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) 1-3( شکل زبان فارسیها در  جملهو  ها واژهساخت  نمونه 

 همـان  جزء سـمت راسـت  و  جزء سمت چپ بخشِ دواز  واژهکه یک توان فرض کرد  می
) بخـش الـف،   2- 3شـکل (  مشخص گردیده، تشکیل شـده باشـد.  ) 2- 3شکل ( رگونه که د
تون گیري م ي شکل ي مدل نحوه دهد که نماینده آیی صحیح از سه واژه را نشان می یک هم

ي  واژهي  ) است. در این حالت سـه واژه 1- 3زبان فارسی بر اساس مدل ارائه شده در شکل (
دهند کـه   ي متنی را تشکیل می یک قطعه ي سمت چپ واژه، و ي میانی واژه، سمت راست

همچنـین  سـازي نمـود.    آیی این سه واژه شبیه هاي متن را مانند مدل هم ي بخش توان کلیه می
 همـان  جزء سـمت راسـت  و  جزء سمت چپ بخشِ دواز  واژهکه یک  توان فرض کرد می

بـا جـایگزینی    مشـخص گردیـده، تشـکیل شـده باشـد.     ) بخش ب، 2- 3شکل ( رگونه که د
آیی سه  ي آن، مدل هم تشکیل دهنده جزء سمت راستو  جزء سمت چپبا  ي میانی واژه

  ) بخش پ، خواهد شد.2- 3واژه به صورت شکل (
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) 2-3( شکل ها در زبان فارسی واژه آیی هم ي نمونه 

) بخش پ نشان داده شده است، تنها حالت صـحیح  2- 3آیی سه واژه که در شکل ( مدل هم
آیـی سـه واژه بـر     ) هفـت حالـت نادرسـت از هـم    3- 3آیی این سه واژه اسـت. شـکل (   هم از

دهد. این هفـت حالـت در اغلـب مـوارد منجـر بـه        گذاري را نشان می اساس اشتباه در فاصله
هـا بـا    اشـتباه و ترکیـب آن   گـذاريِ  اشـکالات فاصـله  شـوند.   خطاي املایی در متن میایجاد 
خطاهاي املایی زبـان فارسـی    ي ، عمدهکند اي ایجاد می ي درون واژه که فاصلهی یها چالش

هاي معمول خطایـابی قابـل تصـحیح و     که در روش [6]درصد)  80(حدود شود  را شامل می
میـان و درون   گـذاري  فاصـله  نظر گـرفتن چـالشِ  ر د ،ایننیستند. بنابرنیز قابل تشخیص  بعضاً
رف هاي املایی  در زبان فارسی از نکات بسیار مهم در طراحی و ایجاد خطایابها  واژه ی و صـ

  .خواهد بودحتی نحوي 
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) 3-3( شکل  گذاري نادرست هفت گونه از خطاهاي املاییِ ایجاد شده بر اثر فاصله 

تسار تمس ءزج
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تسار تمس ءزج
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تسار تمس ءزج

پچ تمس ءزج

تسار تمس ءزج

پچ تمس ءزج

تسار تمس ءزج

پچ تمس ءزج

تسار تمس ءزج

پچ تمس ءزج

تسار تمس ءزج

پچ تمس ءزج
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  اآو همحروف  3-3
تواننـد یکسـان    هـا مـی   شوند. ایـن واژه  مشابه یکدیگر تلفظ می هایی هستند که آواها، واژه هم

به مصداق مایعی خوراکی، یـا نوشـتار   » شیر«به مصداق حیوان و » شیر«نیز نوشته شوند، مانند 
هـاي صـحیحی از زبـان     توانند واژه آواها می هم». غالب«و » قالب«یکسان نداشته باشند، مانند 

باشــند کــه مــورد اخیــر، خصوصــاً در زبــان فارســی از  هــایی داراي خطــاي املایــی  یــا واژه
هـا،   آوایـی واژه  خطاهـاي املایـیِ رخ داده بـر اسـاس هـم      هاي خطایابی املایی است. چالش

کنند یا تسلط کافی به  معمولاً توسط افرادي که به زبانی غیر از زبان مادري خود نگارش می
بـه علـت تعـداد بسـیار زیـاد حـروف        دهد. اما در زبان فارسی زبان مورد نظر ندارند روي می

% از حروف با در نظر گرفتن همزه)، خطاهاي املاییِ رخ داده بر اسـاس   65آوا (نزدیک  هم
دهـد. بـه عنـوان نمونـه،      ها حتی میان نگارندگان با تحصیلات بالا نیز روي می آوایی واژه هم
نیـز  » دقدقـه «و » دغدقـه «، »دقدغـه «هـاي   تواند بـه صـورت   می /dæɣdæɣe/» دغدغه«ي  واژه

آوا نوشـته شـود.    يِ هـم  گونـه  432توانـد بـه    می /estesnɒʔi/» استثنایی«ي  یا واژه نوشته شود
  اند. بندي شده ) دسته47-3آواي زبان فارسی در جدول ( حروف هم

  آواي فارسی حروف هم ) 47-3( جدول

  
   

 هاي دیگر تلفظ تلفظ رایج اعضاء دسته ردیف

} الف 1 »ا« »آ« , } /ɒ/ /æ/, /e/, /o/, /ʔ/ 

} همزه 2 »ء« »أ« , »إ« , »ا« , »ؤ« , , »و« »ئ« , »ي« , } /ʔ/ /æ/, /e/, /o/, /ɒ/, /j/, /v/, /i/, /u/ 

} ت 3 »ت« »ط« , } /t/  

} سین 4 »س« »ص« , »ث« , } /s/  

} ه 5 »ه« »ح« , } /h/ /e/, /æ/ 

} ز 6 »ز« »ض« , »ظ« , »ذ« , } /z/  

} قاف 7 »غ« »ق« , } /ɣ/, /ɢ/  
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  شکل حروف هم 3-4
 تواننـد چهـار حالـت    قرارگیـري در واژه، مـی   حروف زبان فارسی بسـته بـه مکـانِ    بسیاري از
، حالـت  »گ«هـا عبارتنـد از حالـت مجـرد ماننـد       مختلف داشته باشند. ایـن حالـت   نوشتاريِ

برخـی از حـروف   ». ــگ «، و حالت پایانی مانند »ـگـ«، حالت میانی مانند »گـ«آغازین مانند 
شـکل، خصوصـاً هنگـامی کـه از      حـروف هـم  دیگر دارند. این زبان فارسی ظاهر مشابه با یک

شود، به سختی قابل تمایز از یکـدیگر   هاي کوچک استفاده می هاي نامناسب و در اندازه قلم
کلیـد   اسـتاندارد صـفحه   1شـکل، در چیـدمان   هستند. از طرفی چـون بسـیاري از حـروف هـم    

شـوند و   درجبـه جـاي یکـدیگر     فارسی مجاور یکدیگر نیز هستند، احتمال ایـن کـه اشـتباهاً   
هـاي املایـی ناشـی از حـروف      منجر به پدید آمدن خطاهاي املایی شوند، بـالا اسـت. خطـا   

اي دارنـد و توجـه    خوانی نوري متون فارسی اهمیـت ویـژه   شکل به طور خاص، در نویسه هم
) 48-3شـکل زبـان فارسـی در جـدول (     طلبنـد. حـروف هـم    خاصی را هنگـام خطایـابی مـی   

  اند. دي شدهبن دسته

  شکل فارسی حروف هم ) 48-3( جدول

                                                
 Layoutي انگلیسی  معادل فارسی واژه 1

 شکل هاي هم حالت اعضاء ردیف
1 { »أ« »إ« , »ا« ,  ها ي حالت همه {

2 { »ب« »پ« ,  ها ي حالت همه {

3 { »ت« »ث« ,  ها ي حالت همه {

4 { »ح« »ج« , »چ« ,  ها ي حالت همه {

5 { »ح« »خ« ,  ها ي حالت همه {

6 { »د« »ذ« ,  ها ي حالت همه {

7 { »ر« »ز« , »ژ« ,  ها ي حالت ههم {

8 { »ص« »ض« ,  ها ي حالت همه {

9 { »ط« »ظ« ,  ها ي حالت همه {

10 { »ع« »غ« ,  ها ي حالت همه {

11 { »ك« »گ« ,  ها ي حالت همه {

 هاي آغازین و میانی حالت {«ق» ,«ف» ,«ق» ,«ف»} 12



 

 

 : 4 فصل
 چهارمفصل 

 

  زبان فارسیخودکار در املایی  خطایابی

  مقدمه 1- 4
هاي طبیعـی بـه    هاي بسیاري پیرامون پردازش زبان ز رایانه، چالشعمومی ا ي با آغاز استفاده

هـاي طبیعـی امـري اسـت نـاگزیر کـه متخصصـان را بـر آن          وجود آمد. خطا در کار با زبـان 
ایـن مسـائل    ي جملـه . از تـلاش کننـد  ت موجـود در ایـن زمینـه    اشـکالا بـراي رفـع   تا داشت 

داشـته باشـد   ل مختلفـی  ی ـتواند دلا می اي است که خطاهاي املایی و نگارشی کاربران رایانه
اطلاعی کاربران از زبـان مـورد اسـتفاده. بسـیاري از خطاهـا از       مانند اشتباه در تحریر و یا کم

ماند و بسیاري دیگر خطاهایی هستند که کاربران بـه اشـتباه گمـان بـر      دید کاربران پنهان می
در دچـار اشـتباهاتی   و یا نوشـتن   ها معمولا در هنگام گفتگو انسان دارند.ها  آن درست بودن

املایی  خطاهاي. [8 ,7] شوند می 4بافت متن، و مبتنی بر 3، معنایی2، نحوي1چهار سطحِ لغوي
به عنوان نمونه خطاهـاي املایـی در    ،دنده روي میو به دلایل مختلفی  هاي مختلف در زمینه

هـاي بازیـابی اطلاعـات     سازي و سیستم در زمینه نمایهی نیچ حروف خطاهايهایی مانند  زمینه
هاي املایی در متون علمی و دانشگاهی  خطا، [11 ,10]، تشخیص اشتباه متون نوشته شده [9]

مــورد بررســی قــرار  [14 ,13]هــاي املایــی ناخودآگــاه در نوشــتار کودکــان   خطــا، و [12]
  .اند گرفته

و خطاهـاي   6نگارشـی  ،5ین ـیچ حروفهاي  خطاهاي املایی معمولا به تصحیح  یاب خطا
معمـولا از  ی ن ـیچ حـروف هـاي   خطـا . [15]پردازنـد   مـی  7هـا  ناشی از بازشناسی نـوري نویسـه  

                                                
 Lexicalادل فارسی واژه انگلیسی مع 1
 Syntacticمعادل فارسی واژه انگلیسی  2
 Semanticمعادل فارسی واژه انگلیسی  3
 Contextualمعادل فارسی واژه انگلیسی  4
 Typographicalمعادل فارسی واژه انگلیسی  5
 Orthographicalمعادل فارسی واژه انگلیسی  6
 Optical Character Recognition (OCR)معادل فارسی عبارت انگلیسی  7
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ی ن ـیچ حـروف  املایـیِ  خطـاي  ،مثـال بـراي  . دنشـو  مـی ناشـی  ی نیچ حروفاشتباهات معمول 
 روي دادهصفحه کلیـد  ي مورد نظر در  نویسه حرف کناريِ درج اشتباهممکن است به علت 

هـاي نگارشـی بـه علـت      خطـا . [15 ,12 ,9] »رایانـه «بـه جـاي   » رایاته«اشتباه ، مانند درج باشد
از  واژه، نگـارش  واژهو واژگـان زبـان ماننـد حـدس زدن امـلاي       قواعدناآگاهی نگارنده از 

بـه   ،»همچنـان «به جاي » همچنین«استفاده از ، مانند شتباها ي واژهو یا انتخاب  ،روي تلفظ آن
  .[15]آیند  وجود می

% 80نشـان داد کـه    [16 ,9]هاي بسیار بزرگ  هاي صورت گرفته بر روي پیکره پژوهش
دهند. این چهار نـوع خطـا    چهار نوع خطاي عمده رخ میخطاهاي املایی به دلیل % از 90تا 

) جـایگزینی یـک حـرف بـا     3) درج یـک حـرف، (  2) حـذف یـک حـرف، (   1(عبارتند از 
ي صـحیح. ایـن نـوع از خطاهـاي      واژه) جابجایی دو حـرف کنـار هـم از    4حرفی دیگر، و (

اي کـه بـیش از    ، در حـالی کـه خطاهـاي املایـی    [17 ,9]موسومند  1املایی به خطاهاي تکی
این چهـار نـوع    مثالی از .[18]موسومند  2یک خطاي تکی داشته باشند، به خطاهاي چندگانه

گـران   پـژوهش  انـد.  ) نشـان داده شـده  1-4در جـدول ( » صـلح «ي  واژهاملایـی بـراي    خطاي
همچنین دریافتند که حرف اول کلمات معمولا صحیح هستند و خطـاي املایـی در حـروف    

  .[19 ,14 ,12] دهد اول کلمات رخ نمی
  

  اي از انواع خطاهاي املایی نمونه ) 1-4( جدول
»صلح«ي  واژهانواع خطاهاي املایی براي   نوع خطا 

 جایگزینی صح

 حذف صاح

 درج صلخح
 جابجایی صحل

  

) پیدا کردن پیشنهاد 2ي غلط، ( ) تشخیص واژه1ي ( فرایند خطایابی معمولا شامل سه مرحله
پیشنهادات هنگامی که بیش از یـک   بندي رتبه) 3صحیح جهت جایگزینی، و (ات یا پیشنهاد

بـر اسـاس میـزان مناسـب      بنـدي  رتبـه ي غلط وجود دارد؛ این  پیشنهاد براي جایگزینی با واژه
  گیرد. ي غلط صورت می بودن هر پیشنهاد جهت جایگزینی با واژه

                                                
 Single-errorمعادل فارسی عبارت انگلیسی  1
 Multi-errorمعادل فارسی عبارت انگلیسی  2
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هـا در یـک    اسـت کـه واژه   روش سنتی خطایابی و اصلاح خطاهاي املایی بـه ایـن صـورت   
شـوند، در صـورت عـدم یـافتن یـک واژه در       هاي صحیح زبان جسـتجو مـی   نامه از واژه واژه
ي بعـد بـا    شـود. در مرحلـه   نامه، آن واژه به عنوان یک غلـط املایـی تشـخیص داده مـی     واژه

اعمال تغییرات (حـذف و درج حـروف، جـایگزینی حـروف بـا حـروف دیگـر و جابجـایی         
شــود؛ بــا  هــاي محتمــل زبــان تولیــد مــی ي غلــط، لیســتی از واژه م) در واژهحــروف کنــار هــ

بـه عنـوان پیشـنهادات    هـاي صـحیح زبـان     نامـه، واژه  هاي محتمل در واژه جستجوي این واژه
نهایـت ایـن پیشـنهادات بـر      و در [20] گردنـد  اسـتخراج مـی  ي غلط  جهت جایگزینی با واژه

 بنـدي  رتبـه ي داراي خطـاي املایـی،    حسب میـزان مناسـب بـودن جهـت جـایگزینی بـا واژه      
   .[22 ,21]شوند  می

ا از میان شاید صدها پیشنهاد گـزینش کـرده   تر ریاب باید پیشنهادهاي مطلوبیک خطا
تایی) از پیشنهادها را ارائه کنـد. از طرفـی، دقـت و قـدرت      7تر (معمولاً  و فهرستی کوچک

تر به ابتـداي  پیشنهاد مطلوب سر فهرست پیشنهادها یا هر چه نزدیک ي به ارائهیاب یک خطا
پیشـنهادات وجـود    بنـدي  رتبههاي مختلفی جهت  ها و سیاست روش. [23 ,20]است فهرست 

 ,24 ,9] 2اي و شـباهت رشـته   1هـاي فاصـله ویرایشـی    وش) ر1توان بـه (  دارد. از آن جمله می

، و [30-27] 5هـاي مشـابهت   ) کلیـد 3، ([26 ,16 ,10] 4و احتمالی 3هاي آماري ) روش2، ([25
هـاي   انـد کـه روش   گران همچنین نشان داده پژوهش .[31 ,19]هاي مبتنی بر قوانین  ) روش4(

هـاي آمـاري و احتمـالی     اي، و روش ي ویرایشـی و شـباهت رشـته    بر اساس فاصـله  بندي رتبه
. البتـه اسـتفاده از   [32 ,22]د ن ـده بهترین نتایج را به دست مـی  6مانند استفاده از بسامد کلمات

                                                
 Edit Distanceمعادل فارسی عبارت انگلیسی  1
 String Distanceمعادل فراسی عبارت انگلیسی  2
 Statisticalي انگلیسی  معادل فارسی واژه 3
 Probabilisticي انگلیسی  اژهمعادل فارسی و 4
 Similarity Keyمعادل فارسی عبارت انگلیسی  5
اي که بسامد بیشتري  ها در نمونه زبانی، پیشنهادهاي جایگزینی در این روش با استفاده از بسامد تکرار واژه 6

بسـیار   اسـت کـه ایـن امـر     هـا  شوند. مشکل این روش محاسبه صحیح و معتبر بسامد واژه دارند انتخاب می
هـا،   هاي متنی مورد استفاده است. از طرفی برخی واژه مانند حـروف اضـافه و برخـی فعـل     وابسته به پیکره

بنـدي   کنند در حالی که احتمال این که اشتباه نوشته شـوند پـایین اسـت و رتبـه     بسامد بسیار بالایی پیدا می
 سازد. پیشنهادات جایگزینی را مختل می
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شـناختی از زبـان    با استفاده از اطلاعات آمـاري و دانـش زبـان    2و تطبیقی 1ي ترکیبیها روش
هـا در   ي زبـان  تواند نتایج بهتري را ارائه دهد اما این اطلاعات و دانش بـراي کلیـه   مقصد می

  .[6]ي بسیار است  دسترس نیست و یا تولید آن مستلزم صرف وقت و هزینه

  خطایابی املایی ها و کارهاي انجام گرفته پیرامون پژوهش 2- 4
هاي ارزشمند زیادي پیرامون تشخیص و تصحیح خطاهـاي املایـی صـورت گرفتـه      پژوهش

 و [19 ,12 ,9]مـیلادي   60ي  هـاي پیشـگام از اوایـل دهـه     است. این مطالعات شامل پـژوهش 
، [36-33] 3ماشـین  هـاي یـادگیري   خطایـابی بـا اسـتفاده از روش   ماننـد  جدیـدتر  هاي  پژوهش

کلیـدهاي مشـابهت و   خطایـابی بـا اسـتفاده از    ، [39-37] 4ها وزنی-چندخطایابی با استفاده از 
  است. [41 ,40]نامه  هاي خطایابی بدون واژه ، و روش[30-27] 5کلیدهاي آوایی

پیشـنهادات جـایگزینیِ کـارا بـا اسـتفاده از       بنـدي  رتبـه ، یـک روش  [42] همکارانشنسیم و 
ایـن   گـران در  انـد. پـژوهش   ثابت و ایستا براي زبان ارُدو ارائه کـرده  6ها آوایی و شکلیِ کلید

هـا، کلیـدهاي آوایـی، کلیـدهاي شـکلی، و       کار با ترکیـب اطلاعـات آمـاري از بسـامد واژه    
اند که با ادعایشان مبنـی بـر    پیشنهاد داده بندي رتبهاي ساده یک روش ترکیبی  ي رشته فاصله

هایی که از لحاظ آماري دچار نقصـان اطلاعـات    هاي آماري براي زبان مناسب نبودن روش«
ردو هستند، مانند هـاي   ها همچنین تحلیلی مناسب از الگوهاي خطـا  در تضاد است. آن» زبان اُ

ردو ارائه کرده ها مقایسـه   اند اما این الگوها را با الگوهاي خطا در دیگر زبان املایی در زبان اُ
اند. همچنین استفاده از کلیـدهاي ثابـت و ایسـتا، روش ارائـه شـده را وابسـته بـه زبـان          نکرده

بـر، پرهزینـه و    هاي دیگر، مستلزم انجام فراینـد زمـان   استفاده از این روش در زبانسازد و  می
    غیرقطعیِ استخراج کلیدهاي آوایی و شکلی زبان مورد نظر است.

خطاهاي املایـی سـنتی، همچنـین خطاهـاي املایـی ناشـی از        [43]شالان و همکارانش 

                                                
 Hybridگلیسی ي ان معادل فارسی واژه 1
 Adaptiveي انگلیسی  معادل فارسی واژه 2
  Machine Learningمعادل فارسی عبارت انگلیسی  3
 N-Gramمعادل فارسی عبارت انگلیسی  4
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. انـد  را در زبان عربی مطالعه نموده و یک خطایاب املایی ارائه کـرده ها  شکل آواها و هم هم
پیشـنهادات جهـت جـایگزینی     هـاي املایـی و ارائـه    خطایـاب ارائـه شـده بـه تشـخیص خطـا      

احتمـالیِ مـورد اسـتفاده، همچنـین ارزیـابی       بنـدي  رتبـه پردازد؛ اما بحثی راجـع بـه روش    می
  خطایاب ارائه شده مطرح نگردیده است.

1اي رگچـه ب بـا اسـتفاده از درخـت سـه     یک خطایـاب تطبیقـی   [44]راري و همکارانش ب 
ي گـذر اختصـاص    هـا بـه هـر گـره درخـت یـک هزینـه        اند. آن براي زبان فارسی ارائه کرده

هاي پیشـنهادي دارنـد.    ي گذر براي واژه اند و سعی در پیمایش درخت با کمترین هزینه داده
انـد.   هاي گذر اسـتفاده کـرده   روزرسانی هزینه هاي یادگیري جهت به ها همچنین از روش آن

شـکلی حـروف را در    آوایـی و هـم   این روش تأثیرات چیدمان صفحه کلید، هـم محققان در 
در  [45]زاده و همکـارانش   قاسـمی در ادامـه   انـد.  پیدایش خطاهـاي املایـی در نظـر نگرفتـه    

ارائـه   اي برگچـه  درخـت سـه  سـاختار  استفاده از  باروشی یادگیرنده  تکمیل روش فوق، یک
ک از  با استفاده از دو مجموعه ها روش ارائه شده را اند. آن هکرد ح ی زبان فارس ـي دادگان م

تـأثیرات  انـد امـا بـاز هـم بـه       ارزیابی کرده و به نتایج نسبتا مناسبی نیز دست یافتـه و انگلیسی 
شــکلی حــروف را در پیــدایش خطاهــاي املایــی  آوایــی و هــم چیــدمان صــفحه کلیــد، هــم

  .اند نپرداخته
انـد کـه توانـایی     یـک خطایـابِ زبـان فارسـی ارائـه کـرده       [47 ,46]یلی و همکـارانش  فَ

تشخیص و تصحیح خطاهاي املایـی، معنـایی و نحـوي را داراسـت. خطایـاب املایـی ارائـه        
ها اسـتفاده   اي و بسامد واژه رشته سازي ترکیبی با استفاده از شباهت شده از یک روش مرتب

کند. در این روش جدولی شامل شباهت میـان حـروف مختلـف بـر اسـاس چنـدین تـابع         می
ي غلـط و   هـا (واژه  ابتکاري تولید شده است که با استفاده از این جدول، شباهت میـان رشـته  

ت مختلفـی  شود. توابـع ابتکـاري بـه کـار رفتـه از اطلاعـا       پیشنهادات جایگزینی) محاسبه می
  کنند.هاي آماريِ خطاها و چیدمان صفحه کلید استفاده می مانند بررسی

ارائـه نمـوده کـه بـه      [48]» ویـرا «نیز خطایابی تحـت عنـوان    گستران سپنتا موسسه دانش
شـده بـا بـیش از صـد هـزار مـدخل        یـابی  ریشـه  هاي واژهپایگاه ادعاي پدیدآورندگان آن از 

تشخیص بـیش از  توانایی  و ،کند استفاده می بن فعل فارسیشصد و بیش از ش صحیح فارسی
همچنـین بـا افـزودن     را داراسـت.  یـاب  با استفاده از موتور ریشـه  انشقاقی ي یک میلیون واژه

                                                
 Ternaryي انگلیسی  معادل فارسی واژه 1
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ي خـدمات خطایـابی و تصـحیح     ، این محصـول امکـان ارائـه   1یک رابط خدمات تحت وب
ت مناسـبی در تشــخیص و  ایـن خطایــاب از سـرع  اسـت.  رتحــت وب دا هـاي املایـی را  خطا

ی زبان فارسی ارائـه نکـرده،   شناس واژكا برخوردار است اما پشتیبانی مناسبی از طتصحیح خ
زیـادي در   2نادرسـت  مثبت نتایجو  ،دهد ي ویرایشی یک را مورد پوشش قرار می تنها فاصله

ــال واژه    واژه ــوان مث ــه عن ــی دارد. ب ــاي ترکیب ــاي  ه ــق«ه ــواري قاش ــنایی ریخــت«، »س  و» ش
هـاي صـحیح زبـان فارسـی تشـخیص داده       توسط این خطایاب به عنـوان واژه » سوادي اسب«

 شوند. می
ي ویرایشـی و شـباهت    بـر اسـاس فاصـله    بنـدي  رتبههاي  همان طور که اشاره شد، روش

هاي آماري و احتمالی مانند استفاده از بسـامد کلمـات بهتـرین نتـایج را بـه       اي، و روش رشته
هـایی ماننـد زبـان     شناختی کافی براي زبان اطلاعات آماري و زبان ،فیاز طر .دهند دست می

ي ویرایشـی و   بـر اسـاس فاصـله    بنـدي  رتبـه هاي  فارسی، در دسترس نیست؛ از این رو، روش
 بنـدي  رتبـه  هاي زیـادي از  توانند نتایج اتکاپذیرتري را ارائه نمایید. روش اي می شباهت رشته

مینـگ ها ماننـد   اي وجود دارد که برخی از آن ت رشتهي ویرایشی و شباه بر اساس فاصله 3ه 
اند و برخی دیگر ماننـد   مرکز کردهبر روي دقت و مؤثر بودن روش ت [25] 4نشتاینلوِو  [49]
کنُن، [50] 5رگهیرشبِ ي  بر روي کاهش پیچیدگی محاسباتی، حافظه [52] 7و مسک [51] 6اُ

مطرح بر اساس شباهت  بندي رتبههاي  در ادامه روشاند.  مورد نیاز و زمان اجرا متمرکز شده
  ي ویرایشی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. اي و فاصله رشته

  حروف ي روش فاصله 1- 4-2
شـود و در   بـه صـورت متنـاظر بررسـی مـی      اژهوابتدا حـروف دو   8حروف ي در روش فاصله

دو بـه دو،   واژهسـپس حـروف دو    ؛شود یک امتیاز منفی محاسبه می ،صورت تطابق نداشتن
                                                

 Web Serviceرسی عبارت انگلیسی معادل فا 1
 False Positiveمعادل فارسی عبارت انگلیسی  2
 Hammingنوشتار فارسی اسم انگلیسی  3
 Levneshteinنوشتار فارسی اسم انگلیسی  4
 Hirschbergنوشتار فارسی اسم انگلیسی  5
 Ukkonenنوشتار فارسی اسم انگلیسی  6
 Masekنوشتار فارسی اسم انگلیسی  7
 Letter Distanceعادل فارسی عبارت انگلیسی م 8
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شوند و مانند مورد قبل در صورت عدم تطابق یک امتیاز منفی دیگر نیـز محاسـبه    مقایسه می
یگـر امتیـازي منفـی    نیز متفـاوت بودنـد، بـار د    واژه اگر حروف اول دو پس از آن،شود.  می

 گونـه  نی ـاایـن امتیازهـا   » تفـلاب «و » تقلـب «ي  واژه گردد. براي مثـال، بـراي دو   محاسبه می
  شوند: محاسبه می

  خوانی حروف متقابل امتیاز منفی براي عدم هم 3 −
خـوانی نداشـتن    هم مثلاً، خوانی دو به دوي حروف متقابل امتیاز منفی براي عدم هم 4 −

  » فل«ا ب» قل«و » تف«با » تق«
  شود   چون حروف اول یکسان هستند امتیاز منفی دیگري محاسبه نمی −

در اسـت. حـال اگـر همـین امتیـاز را       7 واژه بنابر این، امتیاز منفی محاسبه شده براي ایـن دو 
  :، خواهیم داشتمحاسبه کنیم» تفلاب«و » تالاب« ي واژهدو براي ادامه 
  ابلخوانی حروف متق امتیاز منفی براي عدم هم 1 −
  خوانی دو به دوي حروف متقابل امتیاز منفی براي عدم هم 2 −

تـوان   شود که بـا مقایسـه بـا حالـت قبـل مـی       می 3در نهایت امتیاز منفی در این حالت معادل 
    .است» تفلاب«جایگزینی با پیشنهاد بهتري براي ، »تقلب«به نسبت » تالاب«نتیجه گرفت 

  همینگ ي فاصله 2- 4-2
مینگفاصله  بـراي [49]نامشـابه اسـت    شامل تعداد حروف متنـاظرِ  ،با طول مشابه واژه دو ه . 
مینگفاصله مثال،  حـروف اول  » ن«با » ا«به علت عدم مطابقت ، »نماد«و » امید« ي واژهدو  ه)

بـه   ایـن فاصـله  براي تبدیل  .است 2(حروف سوم از دو واژه) معادل » ا«با » ي«از دو واژه) و 
 ي بنابراین فاصله گردد. ، این فاصله به طول واژه تقسیم می1تا  0ي  نرمال شده در بازهحالت 

مینگ در شـکل (  الگوریتم کلی فاصله است. 5/0معادل » نماد«و » امید«ي  واژهدو  1-4ي ه (
 نشان داده شده است.

مینـگ مـورد    اي از فاصـله  هایی که طول یکسان ندارند، نسـخه  ها یا رشته براي واژه ي ه
یـه   کنـد.  ي اضـافه منظـور مـی    گیرد که به ازاي هر حرف اضافه، یک فاصله استفاده قرار می

مینگ میان دو   عنوان نمونه فاصله بـا  » ي«به دلیل عدم مطابقت » امنیت«و » امید«ي  واژهي ه
از » ت«(حــروف چهــارم از دو واژه) و حــرف » ي«بــا » د«(حــروف ســوم از دو واژه) و » ن«

 خواهد بود. 3شود،  معادل » امید«ي  که موجب شده طول آن بیشتر از واژه» امنیت«ي  واژه
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1: Hamming(q, l) 
2: { 
3:   if (qi == li ) 
4:   fh(i) = 0 
5:  else 
6:   fh(i) = 1 
7:  return AVG(fh ) 
8: } 

) 1-4( شکل  ي همینگ فاصله کلیِ الگوریتمِ 

  لوِنشتایني  فاصله 3- 4-2
ي تغییرات لازم براي تبدیل یک رشـته بـه دیگـري     میان دو رشته از کمینه لوِنشتایني  فاصله

مل، درج یـک حـرف اضـافه، حـذف یـک حـرف و یـا        شـود. ایـن تغییـرات شـا     محاسبه می
مینگ. برخلاف روش [25] دو حرف است جایگزینی بـا   هـاي  تواند بر واژه ، این روش میه

توانـد توسـط حـذف و یـا درج      مـی  طـول طول متفاوت نیز اعمال شـود کـه ایـن تفـاوت در     
و » کــامپیوتر«ي  واژه میــان دو لوِنشــتایني  حــروف ایجــاد شــده باشــد. بــراي مثــال، فاصــله 

  .  »)ر«و درج » چ«است (حذف  2معادل » کامپچیوت«
یـک تـابع    هـاي  ي واژه بـراي همـه  ) نشان داده شده است، 2- 4گونه که در شکل ( همان

fl(0,0) گردد. سپس یک تابع  محاسبه و معادل صفر میfl(i,j)  براي تمامی حروف به صورت
  افزاید.   یک امتیاز به تابع می جایگزینیشود. هر درج، حذف و یا  می محاسبهمکرر 

  
1: Levenshtein (q , l) 

2: { 

3:  fl(0 , 0) = 0 
4:  if (qi == lj ) 
5:   d(qi , lj ) = 0 
6:  else 
7:   d(qi , lj ) = 1 
8:  fl(i , j) = min (( fl(i – 1 , j) + 1), ( fl(i , j - 1) + 1), ( fl(i – 1 , j - 1) + d(qi , lj ))) 

9:  return fl( |q| , |i| ) 
10: } 

) 2-4( شکل  ینلوِنشتاي  الگوریتم کلی فاصله 
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  لوِنشتاین- دمرا ي فاصله 4- 4-2
مرا بـراي اي دیگـر از خطاهـاي املایـی را     هاي متنی بسیار، گونه با مطالعه و بررسی پیکره 1د 
خطـا  . بنابراین، با افزودن این نوع [9]مشاهده نمود  واژهجایی دو حرف مجاور در یک  جابه

مـرا ، روش لوِنشتاینبه روش  شـتاین - دوِنجـایگزینی و  ، ي درج، حـذف از چهـار نـوع خطـا    ل
را  الگوریتم کلـی فاصـله  کند.  پشتیبانی میجابجایی  مـ شـتاین در شـکل (  - ي دوِنآمـده  3- 4ل (

  .است
 

1: DamerauLevenshtein (q , l) 

2: { 

3:  fdl(0 , 0) = 0 

4:  if (qi == lj ) 
5:   d(qi , lj ) = 0 
6:  else 
7:   d(qi , lj ) = 1 
8:  if ((qi == lj-1 ) and ( qi-1 == lj )) 
9:   t(qi , lj ) = 0 
10:  else 
11:   t(qi , lj ) = 2 
12:  fdl(i , j) = min (( fdl(i – 1 , j) + 1), ( fdl(i , j - 1) + 1), ( fdl(i – 1, j - 1) + d(qi , lj )), ( fdl(i – 2 , j - 2) + t(qi , lj ))) 

13:  return fdl(|q| , |i|) 
14: } 

) 3-4( شکل  لونِشتاین-دمراي  الگوریتم کلی فاصله 

  فیشر- وگنر ي فاصله 5- 4-2
گنرروش  ر- وشـتاین ي  فاصـله از  اي ، روش تغییـر یافتـه  فیشوِنبـر خـلاف    اسـت کـه در آن،   ل
ر در نظ ـ یـک معـادل  و  جـایگزینی ي مشابهی براي حـذف، درج و   که هزینه لوِنشتاینروش 

در نظـر   ي املایـی خطاهـا از  هـاي مختلـف   ونـه گهاي متفاوتی براي  ، هزینهگرفته شده است
 .[24]شده است گرفته 

                                                
 Damerauنوشتار فارسی اسم انگلیسی  1
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مراو  لوِنشتاینهمچنین روش  ،این روش شتاین- دوِنمعـادل  2اي و فضایی 1، پیچیدگی زمانیل 
O(mn) که  دندارm   اول و  ي واژهطـولn   ي الگـوریتم کلـی فاصـله   دوم اسـت.   ي واژهطـول 
گنر ر- وشـتاین اسـت بـا ایـن      ) امده است که مشابه الگوریتم فاصـله 4- 4در شکل ( فیشوِني ل

,  ) ) 4- 4توانـد متفـاوت باشـد. در شـکل (     ي هـر خطـا مـی    تفاوت کـه هزینـه   ي  هزینـه  ( 
,   حذف، ,  ) ي درج و  ههزین       دو حرف است. جایگزینیي  هزینه ( 

  
  

1: WagnerFischer (q , l) 
2: { 
3:  fwf (0 , 0) = 0 

4:  d(qi , ε) = cost of deletion 

5:  d(ε , lj ) = cost of insertion 

6:  d(qi , lj ) = cost of substitution 

7:  fwf (i , j) = min (( fwf (i – 1 , j) + d(qi , ε)), ( fwf (i , j - 1) + d(ε , lj )), ( fwf (i – 1 , j - 1) + d(qi , lj ))) 

8:  return fwf (|q| , |i|) 
9: } 

) 4-4( شکل  فیشر-وگنري  الگوریتم کلی فاصله 
  

  وینکلر-جرو ي فاصله 6- 4-2
روروش  ر- جـ از روش فاصـله  اي گونه [53] وینکل  محاسـبه  تـر بـراي    رو اسـت کـه پـیش   ي ج

و  lي  رشـته ي جرو بین دو  فاصلهي  الگوریتم محاسبهشد.  استفاده می 3میزان اتصال رکوردها
q ) رو عددي نرمال ارائه می ) نشان داده شده است. معیار فاصله5- 4در شکل 0دهد که  ي ج 

ایـن روش تـوجهی خـاص بـه      گر شباهت و تطابق کامل اسـت.  بیان 1گر عدم شباهت و  بیان
  حروف مجاور دارد.جابجایی 

  

                                                
 Time Complexityمعادل فارسی عبارت انگلیسی  1
 Spatial Complexityمعادل فارسی عبارت انگلیسی  2
 Record Linkageمعادل فارسی عبارت انگلیسی  3
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1: Jaro(q , l) 

2: { 

3:  m = number of matching letters 
4:  t = number of transpositions  

5:  fj =      | | +   | | +         

6:  return fj 

7: } 

) 5-4( شکل  جروي  الگوریتم کلی فاصله 

رو فاصله ر - ي جرو و افزودن معیار  [55 ,54]وینکل آغـازین    پیشـوند با تغییر روش ج مشـترك
اي دیگري ارائه کرده که الگوریتم کلی این روش در شـکل   ت رشتهي مشابه روش محاسبه

در ابتـداي  مشـترك آغـازین    پیشـوند طول  lc، الگوریتمدر این ) نشان داده شده است. 6- 4(
بـه  مشـترك آغـازین اسـت کـه      پیشوند اهمیت میزان ضریب ρ و است 4و حداکثر  واژهدو 

    شود. در نظر گرفته می 1/0فرض معادل  طور پیش
  

1: JaroWinkler(q , l) 
2: { 

3:  lc = max(length of initial common prefix(q , l), 4) 
4:  ρ = 0.1  /* scaling factor */ 

5:  fjw = Jaro(q , l) + lc × ρ × (1 – Jaro (q , l)) 

6:  return fjw 

7: } 

) 6-4( شکل  وینکلر-جروي  الگوریتم کلی فاصله 

   خطاهاي املایی هاي الگو 3- 4
هـاي مختلـف خطاهـاي     الگوهاي خطاهـاي املایـیِ، احتمـال رخـداد گونـه      بررسی و تحلیل

نمایـد. مطالعـات زیـادي     (درج، حذف، جایگزینی و جابجایی) را مشخص میی نیچ حروف
هـاي متنـی    در پیکـره ی ن ـیچ حـروف الگوهـاي خطاهـاي املایـی و     بر روي تحلیل و بررسـیِ 
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 نـرخ ) الگوهـا و  2-4. جـدول ( [17 ,12 ,9]براي زبان انگلیسی صورت گرفتـه اسـت   بزرگ 
توسـط پژوهشـگران مختلـف    رخداد خطاهاي املاییِ گزارش شده بـراي زبـان انگلیسـی را    

  دهد. نشان می

  در زبان انگلیسیی نیچ حروفرخداد خطاهاي املایی و نرخ الگوها و  ) 2-4( جدول
 میتون پِترسون پولاك دامرا نوع خطا

% 67 گزینیجای  33 %  34 %  42 %  
% 18 حذف  32 %  35 %  33 %  
% 12 درج  30 %  21 %  19 %  

% 3 جابجایی  5 %  10 %  6 %  
  

رخـداد خطاهـاي املایـی در    نـرخ  دامرا، پولاك و پِترسون نتایج تقریباً مشابهی از الگوهـا و  
متفـاوت اسـت بـا     ي میتون قدري اند در حالی که نتایج گزارش شده زبان انگلیسی ارائه داده

ي  ي نتایج یکسان است. میتون از یک پیکـره  این حال، ترتیب رخداد خطاهاي تکی در کلیه
متنی که در آن به طور دستی خطاهاي املایی ایجاد شده استفاده کرده بـود، و پژوهشـگران   

رخـداد خطاهـاي   نـرخ  هایی با خطاهاي واقعی استفاده کرده بودند. الگوهـا و   دیگر از پیکره
انـد و شـاید مشـابه الگوهـاي زبـان فارسـی        ملایی ارائه شده براي زبان انگلیسی تحلیل شـده ا

رخداد خطاهاي املایی در زبان فارسی از سـه  نرخ نباشند. از این رو، جهت تحلیل الگوها و 
ي مرکز تحقیقات کـامپیوتري علـوم اسـلامی، و     ، پیکره[56]ي همشهري  پیکره شامل پیکره

ي مهندسی کـامپیوتر   هاي و سمینارهاي دانشجویان آموزش عالی دانشکده نامه ي پایان رهپیک
 دانشگاه علم و صنعت ایران استفاده نمودیم.

ي  در روزنامـه 1381تـا   1375هـاي   هاي چاپ شده بـین سـال   ي همشهري از مقاله پیکره
میلیـون   15بـا   دسـته  83مقالـه در   160000همشهري استخراج گردیده است. ایـن پیکـره از   

ي مرکز تحقیقات کـامپیوتري   ي غیر تکراري تشکیل شده است. پیکره واژه 417000واژه و 
 50ي علوم انسـانی و اسـلامی اسـت کـه از      کتاب در حوزه 800علوم اسلامی شامل بیش از 

ي علم و صـنعت ایـران    ي غیر تکراري تشکیل شده است. پیکره واژه 398000میلیون واژه و 
  ي غیر تکراري است. واژه 231000واژه و  2100000 نیز شامل

دهـد.   رخداد خطاهاي املایی در زبان فارسـی را نشـان مـی   نرخ ) الگوها و 3-4جدول (
خطاهاي وابسته به زمینه آن دسته از خطاها هستند که پیشنهاد مناسب جهت جایگزینی، تنهـا  
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» خـدا «هـاي   به عنوان نمونه، واژههاي مجاور در متن امکان پذیر است.  با در نظر گرفتن واژه
شوند و این کـه کـدام   » چدا«ي داراي خطاي املاییِ  توانند جایگزین واژه هر دو می» جدا«و 

  پیشنهاد مناسب است تنها از معناي جمله و کلمات مجاور مشخص خواهد شد.

  در زبان فارسیی نیچ حروفرخداد خطاهاي املایی و نرخ الگوها و  ) 3-4( جدول

چندگانه خطاهاي خطاهاي تکی آواها هم  ها شکل هم   
خطا در 
 حرف اول

خطاهاي وابسته 
بافتبه   

هاي  خطا
 املایی

% 53 جایگزینی  
% 89 دو   تکی    93 % % 81 تکی    

21 %  12 %  06/0 %  
% 27 حذف  
% 13 درج  

% 11 بیشتر   % 7  چندگانه  % 19 چندگانه  % 7 جابجایی   

% 78 مجموع  23 %  58 %  54 %  21 %  12 %  06/0 %  

 

  خطایابی املایی در زبان فارسی 4- 4
در سه مرحلـه   روش سنتی خطایابی و اصلاح خطاهاي املاییتر گذشت،  طور که پیش همان

هـا در یـک    واژه ي اول شامل تشخیص خطا است کـه در ایـن مرحلـه    مرحلهگیرد.  انجام می
ورت عـدم یـافتن یـک واژه در    شـوند، در ص ـ  هاي صحیح زبان جسـتجو مـی   نامه از واژه واژه
ي بعـد بـه تولیـد     مرحلـه شود.  نامه، آن واژه به عنوان یک غلط املایی تشخیص داده می واژه

مرحلـه بـا اعمـال    ایـن   دریابـد.   هاي داراي خطاي املایی اختصاص می پیشنهادات براي واژه
تغییرات (حذف و درج حروف، جایگزینی حـروف بـا حـروف دیگـر و جابجـایی حـروف       

بـا   کـه  شـود  هاي محتمل تولیـد مـی   ، لیستی از واژهداراي خطاي املاییي  ار هم) در واژهکن
هـاي صـحیح زبـان بـه عنـوان پیشـنهادات        نامـه، واژه  هاي محتمل در واژه جستجوي این واژه

 بنـدي  رتبـه ي  ي سـوم مرحلـه   . مرحلـه گردنـد  ي غلـط اسـتخراج مـی    جهت جایگزینی با واژه
پیشـنهادات بـر حسـب میـزان مناسـب بـودن       است. در ایـن مرحلـه   ي پیشنهادات  ترتیب ارائه

در ادامه هر یک از ایـن   شوند. می بندي رتبهي داراي خطاي املایی،  جهت جایگزینی با واژه
مراحل را در فرایند تشخیص و تصحیح خطاهاي املایـی بـراي زبـان فارسـی مـورد بررسـی       

  قرار خواهیم داد.
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  تشخیص خطا 1- 4-4
تر از تصـحیح خودکـار خطاهـا     املایی موجود در متن شاید مهمتشخیص خودکار خطاهاي 

باشد. هدف از خطایابی این است که متن مورد نظر در نهایت عاري از خطا باشـد. از طرفـی   
تشخیص دستی خطاهاي املایی موجود در متن هم دشوار و هم مستلزم صرف هزینه اسـت.  

ر پـر اهمیـت اسـت و همـین کـه      از این رو، تشخیص خودکار خطاهاي موجود در متن بسـیا 
توانـد   یک ویراستار از خطاهاي موجود در متن آگاهی یابد، شخصاً و به صورت دسـتی مـی  

  این خطاها را اصلاح نموده و در نهایت متنی بدون خطاي املایی را ارائه نماید.
هـاي صـحیح زبـان     اي از واژه نامه جهت تشخیص خطاهاي املایی، به طور معمول، واژه

گردنـد. در صـورتی    و مـی جهاي موجود در متن یک به یک در آن جست شود و واژه یتهیه م
به عنوان یک خطاي املایی در نظـر    نامه یافت نشود، این واژه اي از متن در این واژه که واژه

ي تشخیص خطا، خصوصـاً در زبـان فارسـی بایـد مـورد       نکاتی که در مرحله شود. گرفته می
و  سـاختار داده نامـه و اطلاعـات مـورد نیـاز از هـر واژه،       اي واژهه ـ توجه قرار گیرند ویژگـی 

هــاي تصــریفی اســت کــه  و تعــداد بســیار زیــاد واژهنامــه،  ي واژه نگهــداري و ارائــهي  نحــوه
مسـائل تأثیرگـذار در تشـخیص    نامه چالش برانگیـز اسـت. در ادامـه     ها در واژه نگهداري آن

  .قرار خواهند گرفتخطاهاي املایی در زبان فارسی موررد بررسی 
  

  نامه واژه 1-1- 4-4
اي کـه   گیـرد و واژه  نامه صـورت مـی   ها در واژه تشخیص خطا با جستجوي واژه جا که از آن

اي کـه   اي صـحیح و بـدون خطـاي املایـی و واژه     نامه موجـود اسـت بـه عنـوان واژه     در واژه
موجـود  هـاي   شود، کیفیت واژه موجود نیست به عنوان یک خطاي املایی در نظر گرفته می

هاي کم کاربرد و مهجور زبان  نامه داراي واژه کند. اگر واژه در واژه اهمیت بسیاري پیدا می
، نداشـته باشـند  هـا در متـون معمـول و معیـار عمـدتاً کـاربردي        اي که این واژه باشد، به گونه

ي  واژه یـک اي خطا نوشته شود کـه معـادل    ي پر کاربرد زبان به گونه واژهممکن است یک 
نامه موجود اسـت و در ایـن حالـت ایـن خطـاي املایـی نادیـده         واژه درکه  شودکاربرد کم 

اي صـحیح   واژه» کاب«ي  ي دهخدا، واژه نامه شود. به عنوان مثال با مراجعه به واژه گرفته می
اما با توجه به کاربرد کم آن در نوشتار معیـار و معمـول،   » هلوپاي است دراز و هشت  پیاله«و 

ي هـا  نامه موجـود باشـد آن گـاه ممکـن اسـت نوشـتار اشـتباه واژه        اي در واژه اژهاگر چنین و
نامه بایـد   ، تشخیص داده نشود. از این رو واژه»کاب«به صورت » کباب«یا » کتاب«پرکاربرد 
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هـاي غلـط،    هاي پرکاربرد زبان معیار و مانع، بـه معنـاي نداشـتن واژه    جامع، یعنی داراي واژه
  ر و مهجور باشد.کم کاربرد، غیر معیا

توانـد بـه خطایـابی     نامـه مـی   اطلاعات دیگـري از یـک واژه کـه نگهـداري آن در واژه    
املایی کمک نماید، بسامد کـاربرد واژه و ادات سـخن آن اسـت. بسـامد تکـرار و کـاربرد       

تواند هنگام پیشنهاد واژه جهت جایگزینی با یک خطاي املایی کـاربرد داشـته    یک واژه می
 تـر  و مناسـب  تـر  صحیح يیک واژه پرکاربردتر باشد، احتمال این که پیشنهاد باشد و هر چه

ي داراي خطاي املایی باشد بیشتر است. ادات سخن یـک واژه نیـز    جهت جایگزینی با واژه
هـاي دیگـر کـاربرد     آیی واژه با پسـوندها و واژه  تواند هنگام بررسی قواعد تصریف و هم می

  داشته باشد.
باید مورد توجه قرار گیرد ایـن اسـت کـه خطایـاب املایـی توانـایی       ي دیگري که   نکته

در  ،نامـه را دارد. از ایـن رو   هـاي موجـود در واژه   ي واژه ي پیشنهاد در حوزه تصحیح و ارائه
هاي تصریفی، به عنوان مثال تصحیح یـک فعـل یـا یـک اسـم کـه        صورتی که تصحیح واژه

یـک   نامه موجـود باشـند.   ز باید به نحوي در واژهها نی جمع بسته شده، مد نظر باشد، این واژه
نامـه اسـت کـه     هاي غیر فعلی به واژه ها و واژه هاي معتبر فعل ي تصریف راه حل افزودن کلیه

دهد. راه حـل   اي افزایش می نامه بر روي دیسک و حافظه را به طور قابل ملاحضه حجم واژه
ها هنگام بارگذاري اسـت کـه    ودن آنهاي تصریفی و افز دیگر تصریف و تولید ماشینی واژه

  تر خواهد بود. نامه بر روي دیسک بسیار کم به همان میزان حافظه نیاز دارد اما حجم واژه
هـا هنگـام    هـا و افـزودن آن   در این کتاب، تنها تولیـد و تصـریف فعـل   پیشنهادي روشی 

رنـد (بـیش از   هاي تصریفیِ غیر فعلـی، کـه تعـداد بسـیار زیـادي دا      بارگذاري و بررسی واژه
و بـدون   1نامـه)، در زمـان اجـرا    ي غیـر فعلـی موجـود در واژه    تصریف بـراي هـر واژه   2700

هـا و پـس از آن    است. در ادامه به چگونگی تولید فعـل ها  جهت نگهداري آنصرف حافظه 
رفچگونگی در نظر گرفتن  هاي غیر فعلی خواهیم پرداخت. واژه ص  

  ها تصریف فعل 1- 1-1- 4-4
رفیهاي ممکن  باید تمام صیغه هاي فعلی فتمامی تصری ایجادجهت  تولیـد  براي یک بن  ص
رف ها، معلومیت، مثبـت و منفـی،    ها، شخص باید براي تمام زمانفعل ؛ یعنی شوند ؛ شـود  صـ

                                                
 Run Timeمعادل فارسی عبارت انگلیسی  1
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. در مرحله بعـد بایـد قطعـات    شودنیز تولید هاي ممکن براي هر صیغه  باید بیانعلاوه بر آن، 
افـزوده  نامـه   واژهنتیجـه بـه   ز حذف قطعات تکـراري،  تولید شده و پس اها  هر کدام از صیغه

 .شود

p تولید قطعات فعل  
فعل است که توسط فاصله یا توسـط کلمـات   از  یهای بخش ،جا منظور از قطعات فعل در این

آینـده اول شـخص از بـن     ي کـه صـیغه  » خواهم گفت«شوند. مثلاً فعل  دیگر، از هم جدا می
 الگوهـاي ي  . بـا مطالعـه  شـود  را شامل می» گفت«و » خواهم« دو بخشِاست، » گفت«ماضی 
رف هـاي   یـابیم کـه قطعـات فعـل در الگـو      هاي گذشته ارایه شـد درمـی   فعل که در بخش ص

توان نشان داد کـه بـراي تولیـد تمـام قطعـات فعلـی بـراي تمـام          شوند. می مختلف تکرار می
در واقـع بایـد زیـر     ها کافیست تا براي چند زمان محدود قطعـات فعـل را تولیـد کنـیم.     زمان

ها را پوشش دهد. البته ممکن است تعـداد   تمام زمان را یافت کهها  از زمانپوشا اي  مجموعه
توانـد   هـاي پوشـا مـی    یک نمونـه از مجموعـه زمـان    .ها وجود داشته باشد زیادي از این زمان

، ماضـی اسـتمراري نقلـی   ، ماضـی سـاده نقلـی   ، ماضـی اسـتمراري  ، ماضی ساده{ي  مجموعه
بـه عنـوان مثـال تعـداد قطعـات مختلفـی کـه از        باشد.  }امر، مضارع التزامی، ارع اخباريمض

بخـش  ) 7-4شـکل ( اسـت کـه در    قطعه مختلـف  112شامل  ،آید بدست می» گفتن«مصدر 
  اند. آمده) بخش ب 7-4در شکل (» آراستن«الف و قطعات فعلی از مصدر 

رفدیگر قطعات فعلی در  خـواهم گفـت  «در » اهمخـو «ي  یـک فعـل ماننـد قطعـه     ص« ،
شـود و از   نامه افـزوده مـی   تولید شده و به واژه» خواستن«هنگام تولید قطعات فعلی از مصدر 

این رو نیاز به تولید این گونـه قطعـات بـراي مصـدرهاي مختلـف نیسـت. خطایـابی املایـی         
هـاي   کمکی، غیر شخصی، وصفی، و عبـارت  هاي مرکب، پیشوندي مرکب، ربطی، شبه فعل
شوند نیـز بـا    ی که از ترکیب اسامی، پیشوندها یا حروف اضافه با قطعات فعلی حاصل میفعل

پـذیر خواهـد بـود، زیـرا اسـامی و حـروف اضـافه بـه طـور جداگانـه در            همین روش امکـان 
  نامه موجود هستند. واژه
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، بگفتم، ، نگفتنددی، نگفتمی، نگفت، نگفتی، گفتند، نگفتم، نگفتدی، گفتمی، گفت، گفتیگفتم، گفت
، مگفتنـد،  دی ـ، مگفتمی، مگفـت، مگفت ـ ی، بگفتنـد، مگفـتم، مگفت ـ  دی ـ، بگفتمی، بگفـت، بگفت ـ یبگفت

، گفـت  ی، نم ـیگفت ـ ی، نمگفتم ی، نمگفتند ی، مدیگفت ی، ممیگفت ی، مگفت ی، میگفت ی، مگفتم یم
ام،  انـد، نگفتـه   ، گفتـه دی ـا ، گفتـه میا ، گفته، گفتهيا ام، گفته ، گفتهگفتند ی، نمدیگفت ی، نممیگفت ینم

، دی ـا ، بگفتهمیا ، بگفته است، بگفتهيا ام، بگفته اند، بگفته ، نگفتهدیا ، نگفتهمیا ، نگفته، نگفتهيا نگفته
، يا گفتـه  ی، مام گفته یاند، م ، مگفتهدیا ، مگفتهمیا ، مگفته است، مگفتهيا ام، مگفته اند، مگفته بگفته

، می ـا گفتـه  ی، نم ـگفته ی، نميا گفته ی، نمام گفته ی، نماند گفته ی، مدیا گفته ی، ممیا گفته ی، مگفته یم
، نـد یگو ی، م ـدیی ـگو ی، م ـمییگـو  ی، م ـدی ـگو ی، م ـییگـو  ی، م ـمیگو ی، ماند گفته ی، نمدیا گفته ینم
، دی ـ، بگویی، بگـو می، بگـو نـد یگو ی، نم ـدیی ـگو ی، نممییگو ی، نمدیگو ی، نمییگو ی، نممیگو ینم

، دی ـ، گویی، گـو می، گوندی، نگودیی، نگومیی، نگودی، نگویی، نگومی، نگوندی، بگودیی، بگومییبگو
 ، بگو، نگو، گو، مگوندی، مگودیی، مگومیی، مگودی، مگویی، مگومی، مگوندی، گودیی، گومییگو

  (الف)
 م،یاراسـت ین اراسـت، ین ،یاراسـت ین اراسـتم، یآراستند، ن د،یآراست م،یآراست، آراست ،یراستم، آراستآ
 اراســتم،یم اراســتند،یب د،یاراســتیب م،یاراســتیب اراســت،یب ،یاراســتیب اراســتم،یب ســتند،اراین د،یاراســتین
 آراســت، یمــ ،یآراســت یمــ آراســتم، یمــ اراســتند،یم د،یاراســتیم م،یاراســتیم اراســت،یم ،یاراســتیم
 م،یآراسـت  ینم ـ آراسـت،  ینم ـ ،یآراسـت  ینم ـ آراسـتم،  ینم ـ آراسـتند،  یم ـ د،یآراست یم م،یآراست یم
انـد،   آراسـته  د،ی ـا آراسته م،یا آراسته است، آراسته ،يا ام، آراسته آراسته آراستند، ینم د،یآراست ینم
 ،يا اراسـته یب ام، اراسـته یب انـد،  اراسـته ین د،ی ـا اراسـته ین م،ی ـا اراسـته ی، ناراسـته ین ،يا اراسـته ین ام، اراستهین
 م،ی ـا اراسـته یاست، م اراستهیم ،يا اراستهیم ام، اراستهیم اند، اراستهیب د،یا اراستهیب م،یا اراستهی، باراستهیب
 د،ی ـا آراسـته  یم ـ م،ی ـا آراسـته  ی، م ـآراسـته  یم ،يا آراسته یم ام، آراسته یم اند، اراستهیم د،یا اراستهیم
 د،یــا آراســته ینمــ م،یــا آراســته ی، نمــآراســته ینمــ ،يا آراســته ینمــ ام، آراســته یانــد، نمــ آراســته یمــ
 م،ی ـآرا ینم ـ نـد، یآرا یم ـ د،یی ـآرا یم ـ م،یـی آرا یم ـ د،ی ـآرا یم ـ ،ییراآ یم م،یآرا یم اند، آراسته ینم
 م،ییارای ـب د،ی ـارایب ،ییارای ـب م،یارای ـب نـد، یآرا ینم ـ د،یی ـآرا ینم ـ م،یـی آرا ینم د،یآرا ینم ،ییآرا ینم
 م،یـی آرا د،یآرا ،ییآرا م،یآرا ند،یاراین د،ییاراین م،ییاراین د،یاراین ،ییاراین م،یاراین ند،یارایب د،ییارایب

 ارایآرا، م ارا،ین ارا،یب ند،یارایم د،ییارایم م،ییارایم د،یارایم ،ییارایم م،یارایم ند،یآرا د،ییآرا
 (ب)

) 7-4( شکل  »آراستن«و  »گفتن«قطعات فعلیِ موجود از مصدر  
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  نامه واژه ي ي ارائه نحوه 1-2- 4-4
نگهـداري   1ي داده سـاختارِ  ي تشخیص خطاي املایی، کـاراییِ  یکی از نکات مهم در مرحله

نامـه بایـد از سـرعت مناسـبی در جسـتجوي       ي واژه نگهـداري و ارائـه   نامه است. ساختارِ ژهوا
ایـن   ،از ایـن رو  .تر صورت گیـرد  ها برخوردار باشد تا عمل تشخیص خطا هر چه سریع واژه

هـاي صـحیح زبـان عـددي      باید در حافظه نگهداري شود. از طرفـی تعـداد واژه  داده ساختار 
ن رو نگهــداري تعــداد زیــادي واژه در حافظــه مســتلزم تخصــیص قابــل توجــه اســت و از ایــ

حافظـه، سـاختار نگهـداري     ي بسیار خواهد بود کـه بـا توجـه بـه محـدود بـودن منبـعِ        حافظه
  ها استفاده نماید. نامه باید تا حد امکان از فضاي بهینه جهت نگهداري واژه واژه

توانـد اسـتفاده از    امـه مـی  ن ي واژه ي مناسـب جهـت نگهـداري و ارائـه     یک ساختار داده
اي از ایـن درخـت جهـت     آن هستند باشد. نمونـه  3هاي الفبایی که حروف زبان گره 2درخت

نشـان داده   ) 8-4(در شـکل  » استاد«و » درس«، »دانشگاه«، »دانشمند«ي  واژهچهار نگهداري 
ز هـاي مشـترك ا   شـود در ایـن سـاختار داده، زیررشـته     همان طور که مشاهده میشده است. 

یـک بـار در حافظـه    » دانشـگاه «و » دانشـمند «ي  در دو واژه» دانـش «ي  ها، مانند زیررشته واژه
ي مصـرفی   جـویی قابـل توجـه در میـزان حافظـه      شود که این امر موجب صرفه نگهداري می

نامه با استفاده از این ساختار داده بر روي حافظـه، حجـم کمتـري از     شود. بارگذاري واژه می
هـا،   درخت الفبایی با نگهداري حروف در گره روي دیسک خواهد داشت. نگهداري آن بر

پیچیدگی زمانی مناسبی در درج و حذف نیز دارد اما با توجه بـه نـرخ پـایین درج و حـذف     
ي مـورد اسـتفاده    در سـاختار داده اسـت کـه   جسـتجو   در کاربرد خطایابی، پیچیدگی زمـانیِ 

 اهمیت ویژه دارد.  

                                                
 Data Structureارسی عبارت انگلیسی معادل ف 1
 Treeي انگلیسی  معادل فارسی واژه 2
 Nodeي انگلیسی  معادل فارسی واژه 3
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) 8-4( شکل  نامه در حافظه اري واژهي ساختار نگهد نمونه 

  
  

  هاي تصریفی واژه 1-3- 4-4
اي جامع از زبان  نامه هاي متن را در واژه در متن، واژه ي املاییهاخطاوجود جهت تشخیص 

هـا و تصـریف    ي تصـریف فعـل   هاي تصریفی زبان فارسی در دو دسته کنیم. واژه جستجو می
رسـی قرارگرفتنـد. در   مـورد بر  سـوم گنجند کـه بـه تفصـیل در فصـل      هاي غیر فعلی می واژه

نامـه افـزوده    هـا در زمـان بارگـذاري بـه واژه     پیشنهاد شد تا تصریف کامل فعل بخش قبل نیز
نامـه وجـود    ماننـد کـه در واژه   هاي تصریفی غیر فعلـی بـاقی مـی    شود و در این میان تنها واژه

  ندارند اما از لحاظ املایی صحیح هستند.
ــه تعــداد بســیار زیــاد تصــریف   ــا توجــه ب ــراي یــک واژه، عمــلاً امکــان افــزودن  هــ ب ا ب

یـابیِ   پـذیر نیسـت. از ایـن رو، ریشـه     نامـه امکـان   هـا بـه واژه   هاي کامل صـحیح واژه  تصریف
  شود. هاي تصیفی غیر فعلی در زمان پردازش هر واژه پیشنهاد می واژه

- 3هـا کـه در بخـش     ها و قواعد ترکیـب آن  با در نظر گرفتن وندهاي تصریفی، ویژگی
 )9- 4شـکل ( چه در  توان فرایندي مشابه آن فصل سوم مورد بررسی قرار گرفتند، می از 2- 2

  هاي تصریفی غیر فعلی در نظر گرفت. آمده است را جهت تشخیص خطاي املایی در واژه



  زبان فارسی فصل چهارم: خطایابی املایی خودکار در      108
 

 

  
) 9-4( شکل  هاي تصریفی غیر فعلی فرایند تشخیص خطاي املایی در واژه 

 

 تولید پیشنهادات جایگزینی 2- 4-4
ي  هـایی جهـت جـایگزینی بـا واژه     خطـاي املایـی، بایـد واژه   ي داراي  پس از تشخیص واژه

ي  هـاي چهارگانـه   مذکور ارائه شوند. جهت تولید پیشنهادات جایگزینی، بـا توجـه بـه گونـه    
خطاهاي املایی شامل درج، حذف، جابجایی و جـایگزینی حـروف، بـا فـرض رخـداد هـر       

رج و افـزودن حـروف بـه    هـاي جدیـد بـا د    اي از واژه یک از این خطاهاي املایی، مجموعـه 
ي  ي داراي خطــا، جــایگزین کــرد حــروف واژه ي داراي خطــا، حــذف حــرف از واژه واژه

ي داراي خطــا ایجــاد  داراي خطــا بــا حــروف دیگــر و جابجــایی دو حــرف مجــاور در واژه 
هـاي   ي صـحیحی نباشـند، واژه   هاي تولید شده واژه شود. چون ممکن است برخی از واژه می

هـا   گیرند تـا از میـان آن   نامه مورد جستجو قرار می ي پیشنهادات در واژه موجود در مجموعه
  هاي صحیح زبان استخراج گردد. واژه

ي ویرایشی مورد نظر در خطایـابی   ي دیگري که باید مورد توجه قرار گیرد، فاصله نکته
یی ي تغییرات لازم شامل درج، حـذف، جابجـا   کمینه میان دو واژه، ي ویرایشیِ است. فاصله

ي  اي دیگر اسـت. بـه عنـوان مثـال فاصـله      و جایگزینی حروف جهت تولید یک واژه از واژه
به علت نیاز به یک عمل جایگزینی حروف، معادل یک اسـت  » خدا«و » چدا«ویرایشی میان 

بــه علــت نیــاز بــه یــک عمــل » شــنایی داژك«و » یشناســ واژك«ي ویرایشــی میــان  و فاصــله
  معال دو است. جایگزینی و یک عمل حذف حروف
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ي خطـا از مسـائلی اسـت کـه بایـد بـا        ي ویرایشی میـان پیشـنهادات جـایگزینی و واژه    فاصله
هـاي ویرایشـی بیشـتر،     ظرافت مورد توجه قرار گیرد. از طرفـی تولیـد پیشـنهادات در فاصـله    

تر را نیز اصلاح نمود امـا   توان خطاهاي پیچیده دهد و می کیفیت تصحیح خطا را افزایش می
  .1تر است گیرتر و پرهزینه طرف دیگر تولید پیشنهاد در فاصله ویرایشی بالاتر، بسیار زماناز 

اي خواهـد   این روش تولید پیشنهادات جایگزینی منجر به تولیـد پیشـنهادات جـایگزینی   
هاي تصریفی غیـر   نامه موجود هستند. اما در روش پیشنهادي این کتاب، واژه شد که در واژه
بـه  » امیدهایشـان «ي تصریفی ماننـد   مه نیستند. از این رو، هنگامی که یک واژهنا فعلی در واژه

» هایشـان «نوشته شود، پیشنهادات تولید شده که پسوند تصریفیِ ترکیبـی  » انیدهایشان«اشتباه 
گردنـد.   نامه موجود نبوده و از لیست پیشـنهادات نهـایی حـذف مـی     را به دنبال دارند در واژه

  اي غیر فعلی تصریفی باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند.  ه بنا بر این، واژه
گذاري اشتباه، خصوصاً در مواردي که منجر به درج  خطاهاي املایی که به دلیل فاصله

 تولیـد  معمـولِ  ، نیـز بـا روشِ  »زبا نفارسـی «اند، مانند  شود رخداده فاصله میان اجزاي واژه می
  ستند و باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند.پیشنهاد به طور بهینه قابل تصحیح نی

  هاي غیر فعلی تصریفی واژه 2-1- 4-4
تواند تولیـد   نامه، یک راه می  تصریفی در واژه هاي غیر فعلیِ با توجه به وجود نداشتن واژه

یـابی پیشـنهادات جهـت جسـتجو در      جـایگزینی بـه طـور معمـول و سـپس ریشـه       پیشنهادات
گردد، امـا   این روش دقت مناسبی در تولید پیشنهادات فراهم مینامه باشد. با این که در  واژه

هـاي ویرایشـی     هاي و پیشنهادات ممکن، حتی در فاصله با توجه به تعداد بسیار زیاد تصریف

                                                
 38هاي مختلف همزه معـادل   فاصله و شکل با توجه به تعداد حروف الفباي فارسی که با در نظر گرفتن نیم 1

پیشنهاد جایگزینی  38× ي خطا)  واژه تواند (تعداد حروف می 1ي ویرایشی  عدد است، یک واژه در فاصله
پیشنهاد جـایگزینی   38× ي خطا)  + تعداد حروف واژه 1با جایگزینی یک حرف از آن با حروف دیگر، (

ي خطا) پیشنهاد جایگزینی بـا جابجـایی    تعداد حروف واژه -1با درج و افزودن یک حرف به آن، تعداد (
) پیشنهاد جایگزینی با حذف یـک واژه از آن داشـته باشـد    ي خطا دو حرف مجاور، و (تعداد حروف واژه

+ (تعـداد حـروف    37توانـد معـادل    در زبـان فارسـی مـی    1ي ویرایشی  که در مجموع یک واژه در فاصله
+  4294تعـداد  ، 2ي ویرایشـی   پیشنهاد جایگزینی داشـته باشـد. در حـالی کـه در فاصـله      76×ي خطا) واژه

پیشنهاد جایگزینی بـراي یـک    6004×ي خطا) (تعداد حروف واژه2+  8588×ي خطا) (تعداد حروف واژه
 است. 1ي ویرایشی  از تعداد پیشنهادها در فاصلهواژه وجود خواهد داشت که بسیار بسیار بیشتر 
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گیـر خواهـد شـد و کـاربران را از اسـتفاده از خطایـاب خودکـار         کم، این عمل بسـیار زمـان  
  کند. زده می دل

ي داراي خطاي املایـی و سـپس تولیـد پیشـنهادات      واژه بیِیا تواند ریشه روش دیگر می
ی، شناس ـ واژكي آن باشد و در نهایت پیشنهادات تولید شده، با توجـه بـه قواعـد     براي ریشه
رفي داراي خطاي املایی  همانند واژه تـر از روش قبلـی    شوند. ایـن فراینـد بسـیار سـریع     ص

راي خطــاي املایــی باشــد، عمــلاً اســت امــا هنگــامی کــه بخــش تصــریفی واژه (پســوند) دا
خواهـد داشـت و نتـایج تولیـد پیشـنهادات بـا ایـن روش         یابی نتـایج نادرسـتی را در پـی    ریشه

تـري را   ي هوشمندانه از این روش کـارایی مناسـب   نامطمئن خواهد بود. با این حال، استفاده
  به دنبال خواهد داشت.

  گذاري فاصله 2-2- 4-4
گذاري اشـتباه   از خطاهاي املایی ناشی از فاصلهاز فصل سوم، هفت گونه  4-2-3در بخش 

گـذاري   به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه با این نکته که خطاهاي ناشی از فاصـله 
شـوند، تولیـد پیشـنهادات     ي جاري را شـامل مـی   سین واژهي پ واژهي پیشین و/یا  واژهاشتباه، 

از هفـت خطـاي ممکـن، بـراي یـک      جایگزینی به طور مجزا و با در نظـر گـرفتن هـر یـک     
ي پیشــین) پیشــنهاد  ي پسـین و واژه  ي داراي خطـاي املایــی، واژه  اي (واژه واژهترکیـب ســه  

توان هر یک از هفت گونه خطاهاي ذکر شده را در این ترکیب  گردد. در این حالت می می
ژه در تـایی درسـت (هـر سـه وا     تایی مورد آزمون قرار داد تا به یک یـا چنـد ترکیـب سـه     سه

  ها رسید. نامه موجود باشند) از واژه واژه
نامـه   هـایی از مـتن کـه در واژه    توانـد بـراي واژه   گـذاري مـی   فاصله سنجیِ فرایند صحت

هــاي اشــتقاقی بــا  موجــود هســتند نیــز انجــام پــذیرد. بــا ایــن کــار، در صــورتی کــه ترکیــب 
هـاي   گـذاري ترکیـب   هنامه موجود باشند، همچنین قواعد فاصل گذاري صحیح در واژه فاصله

هـاي زبـان    گـذاري در ترکیـب   تـوان چـالش فاصـله    تصریفی نیز به درستی رعایت شوند، می
  فارسی را تا حد قابل قبولی مرتفع گرداند.

  ي آغازین تکمیل زیررشته 2-3- 4-4
توانــد روشــی دیگــر در تولیــد پیشــنهادات جــایگزینی، در  ي آغــازین مــی تکمیــل زیررشــته

ي آغازین، ماننـد   داده با پشتیبانی از تکمیل خودکارِ زیررشتهصورت استفاده از ساختارهاي 
توانـد پیشـنهادات    درخت الفبایی با حروف به عنوان گره، باشـد. ایـن روش بـه تنهـایی نمـی     
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هـاي دیگـر    جامعی را جهت تصحیح خطاهاي املایی ارائـه دهـد، ولـی در ترکیـب بـا روش     
تـوان بـاي    مثـال بـا اسـتفاده از ایـن روش مـی     تواند بر غناي پیشنهادات بیافزاید. به عنـوان   می
را در زمان بسیار کوتـاه، در حـالی   » معناشناسی«و » معناگرا«، »معنا«پیشنهادات » معن«ي  واژه

ي ویرایشی زیادي هستند، ارائه نمـود. ایـن روش در مواجهـه بـا      ها در فاصله که برخی از آن
ه، خصوصـاً حـرف اول واژه رخ داده   هاي داراي خطاي املایی، که خطا در ابتـداي واژ  واژه

  نماید. باشد، نتایج نامطمئنی ارائه می
  

 پیشنهادات بندي رتبه 3- 4-4
توانـد   ي داراي خطـاي املایـی مـی    تعداد پیشنهادات جایگزینی تولید شـده بـراي یـک واژه   

ي داراي  اي کـه نوشــتار اشــتباه آن واژه  ي صــحیح (واژه چنـان زیــاد باشــد کـه انتخــاب واژه  
هـاي پیشـنهادي را از سـوي کـاربر بـا مشـکل مواجـه         ی شده است) از میان واژهخطاي املای

خـوانی   سازد. از طرفی برخی کاربردهاي خطایابی املایی خودکار، مانند خطایابی در نویسـه 
کننـد و عمـل تصـحیح نیـز بـه صـورت        نودري، در تعامل با کاربر اقدام به تصحیح خطا نمی

 بنـدي  رتبـه بندي پیشـنهادات ارائـه شـده و سـپس      ، رتبهپذیرد. از این رو خودکار صورت می
  ها بر اساس رتبه فرایندي ضروري در خطایابی املایی خودکار است. آن

شایسـتگی هـر واژه جهـت    ي میـزان   بندي پیشنهادات جـایگزینی بـه محاسـبه    فرایند رتبه
ي  واژهبـه عنـوان مثـال ممکـن اسـت      پـردازد.   ي داراي خطاي املایـی مـی   جایگزینی با واژه

» میوشـد «ي خطـاي   براي جـایگزینی بـا واژه  » میوه«ي  پیشنهاد بهتري نسبت به واژه» شود می«
اي، بسـامد تکـرار و    فاصله ویرایشی و میزان شباهت رشـته تواند بر اساس  بندي می رتبهباشد. 

هـا، مبتنـی بـر قـوانین یـا       اي یا آوایـی حـروف و بخـش    احتمالات خطانویسی، مشابهت رشته
  ها باشد. از این روش ترکیبی

هـاي خـاص زبـان     ، چـالش معمـول و مطـرح   پیشنهادات جایگزینیِ بنديِ هاي رتبه روش
از  دهنـد.  اند و نتایج مناسبی براي زبان فارسـی بـه دسـت نمـی     فارسی را مورد نظر قرار نداده
از  بندي پیشنهادات جایگزینی بـا پشـتیبانی   ي روشی جهت رتبه این رو، در این کتاب به ارائه

ي کلیـد فارسـی و    صـفحه  ایم. ایـن روش چیـدمانِ   هاي خاص زبان فارسی ارائه کرده چالش
آواهـا،   شوند، هـم  ، حروف که به صورت ترکیبی درج میینیچ حروفتاثیر آن بر خطاهاي 

  دهد. ها، و الگوهاي توزیع خطاهاي املایی در زبان فارسی را مورد توجه قرار می شکل هم
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  زبان فارسیالگوي توزیع خطا در  3-1- 4-4
الگوهــا و احتمــالات رخــداد خطاهــاي املایــی در زبــان فارســی در بخــش قبــل بــه بررســی 

با در نظر گرفتن نرخ رخداد خطاهاي املایـیِ تکـی، احتمـال رخـداد هـر یـک از        پرداختیم.
  .شود می) تعریف 1-4خطاها را بر اساس فرمول (

   ( ) = )1-4( فرمول                                     –                                             

ي  تـر در واژه  اي که بر اساس رخداد یک خطاي املاییِ تکـیِ محتمـل   پیشنهادات جایگزینی
هـت جـایگزینی بـا آن    اند، به احتمـال بیشـتري پیشـنهاد صـحیح ج     داراي خطا به وجود آمده

ي داراي خطـا داشـته باشـند. از     ي کمتري با واژه هستند. بنابراین، پیشنهادات بهتر باید فاصله
  شود. ) تعریف می2-4ي هر خطاي تکی طبق فرمول ( این رو، فاصله

          ( ) =      − )2-4( فرمول ( )    

هـاي   هـاي املایـیِ تکـی بـر اسـاس تحلیـل پیکـره        طـا ي هر یک از خ احتمال رخداد و فاصله
لازم بـه ذکـر اسـت کـه بـا       ) آمده اسـت. 4-4بزرگ زبان فارسی در بخش قبل، در جدول (

% از 78)، خطاهـاي املایـی تکـیِ زبـان فارسـی      3-4توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول (
تکـی و در نتیجـه    شوند و از ایـن رو احتمـال رخـداد خطاهـاي     خطاهاي املایی را شامل می

  است. 78/0مجموع احتمال رخداد خطاهاي جایگزینی، حذف، درج، و جابجایی 
 

 ي خطاهاي املاییِ تکی در زبان فارسی احتمال رخداد و فاصله ) 4-4( جدول

 فاصله احتمال رخداد درصد رخداد نوع خطا

 367/0 413/0 % 53 جایگزینی

 569/0 211/0 % 27 حذف

 679/0 101/0 % 13 درج

 725/0 055/0 % 7 جابجایی

 340/2 780/0 % 78 مجموع
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  ي کلید چیدمان صفحه 3-2- 4-4
هـا بـر روي صـفحه کلیـد      جایگزینی حروف با یکدیگر تحت تـاثیر موقعیـت قرارگیـري آن   

است، به طوري که احتمـال جـایگزینی دو حـرف مجـاور بیشـتر از دو حرفـی اسـت کـه از         
شـود.   تعبیر مـی  1ها نویسهي میان  . از این فاصله به فاصله[57]ي بیشتري دارند  یکدیگر فاصله

و یـک   )10- 4(براي توضیح بیشتر، یک نمونه از چیدمان صـفحه کلیـد انگلیسـی در شـکل     
  اند. نشان داده شده )11- 4(نمونه از چیدمان صفحه کلید فارسی در شکل 

 

2 q w e r t y u i o p [ ] 

1 a s d f g h j k l ; ‘  

0 z x c v b n m , . /   

y/x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
) 10-4( شکل  ي چیدمان صفحه کلید انگلیسی  نمونه 

 
  پ چ ج ح خ ه ع غ ف ق ث ص ض 2
   گ ك م ن ت آ / ا ل ب ي س ش 1

    / . و / ء ئ / أ د / إ ذ / ؤ ر ژ / ز ط ظ 0

y/x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
) 11-4( شکل  ي چیدمان صفحه کلید فارسی نمونه 

  
بر روي چیـدمان   )x2, y2(که در محل  c2و  )x1, y1(که در محل  c1ي  ي میان دو نویسه فاصله

) 12- 4( شـکل هماننـد   [58] 2ي اقلیدسـی  انـد، بـا اسـتفاده از فاصـله     صفحه کلید قرار گرفتـه 
ي  و نویسـه  (1 ,0)کـه در مکـان    ”a“ي  ي میـان نویسـه   به عنوان مثال فاصـله  شود. محاسبه می

“p” اند برابر است با:   قرار گرفته (2 ,9) که در مکان 
                  ( , ) =  (9 –  0) + (2 –  1)  = 9.05538 

                                                
 Character Distanceمعادل فارسی عبارت انگلیسی  1
 Euclidean Distanceدل فارسی عبارت انگلیسی امع 2
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1: EuclideanDistance(c1 , c2) 
2: { 
3:  (x1, y1) = Cartesian coordination of c1 in keyboard layout  
4:  (x2, y2) = Cartesian coordination of c2 in keyboard layout  

5:  de (c1 , c2)  =   (   –    ) + (   –    )  
6:  return de 
7: } 

) 12-4( شکل  ي اقلیدسی میان دو نویسه فاصلهي  الگوریتم محاسبه 

از چیـدمان صـفحه کلیـد فارسـی و      (0 ,0)که در مکـان  » ظ«ي  ي میان نویسه همچنین فاصله
 اند برابر است با: قرار گرفته (2 ,11)که در مکان » چ«ي  نویسه

,ظ                    = چ  (11 –  0) + (2 –  0)  = 11.18033 

 

 کلید شیفت 1- 3-2- 4-4
ها نیازمنـد اسـتفاده و نگهداشـتن کلیـد      در چیدمان صفحه کلید فارسی، درج برخی از نویسه

موسومند کـه در شـکل    2هاي ترکیبی نویسهها به  این نویسه ها است. پیش از درج آن 1شیفت
  ».آ«و » ژ«ي  ، مانند نویسهاند ي پایه جدا شده از نویسه ”/“) با 11- 4(

ي اقلیدسـی   هـا بـه آسـانی توسـط فاصـله      هاي ترکیبی و دیگر نویسه ي میان نویسه فاصله
داشـتن کلیـد    عـدم نگـه  قابل محاسبه نیست. توجه با این نکته نیز ضروري است کـه احتمـال   

مـال درج  داشـتن اشـتباه آن اسـت. بـه عنـوان مثـال، احت       به اشتباه، بیشتر از احتمال نگه تشیف
» ز«بـه جـاي   » ژ«داشـتن کلیـد شـیفت بیشـتر از درج      به دلیل عدم نگه» ژ«به جاي » ز«حرف 

ها، خواه ترکیبی یـا   هاي ترکیبی و دیگر نویسه ي میان نویسه است. این حالت در مورد فاصله
ي میـان   ي فاصـله  ) روش پیشنهادي جهت محاسبه13- 4غیرترکیبی، نیز صادق است. شکل (

ي اشـتباه و   نویسـه  c1دهد. در این شکل  هاي ترکیبی نشان می ا با پشتیبانی از نویسهها ر نویسه
c2 ي مورد نظر جهت جایگزینی است. نویسه 

                                                
 Shiftي انگلیسی  واژهنوشتار فارسی  1
 Upper Characterترین معادل فارسی عبارت انگلیسی  نزدیک 2
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1: CharacterDistance(c1 , c2) 
2: { 
3:  dmax = maximum Euclidean distance of characters on keyboard layout 
4:  dmin = minimum Euclidean distance of characters on keyboard layout 
5:  davg =             
6:  if (c2 is an UpperCharacter) 
7:   if (c1 is  LowerCharacter of c2) 
8:    costs = davg 
9:   else if (c1 is a LowerCharacter) 
10:    costs = EuclideanDistance(c1 , c2) + davg 
11:   if (c1 is an UpperCharacter) 
12:    costs = EuclideanDistance(c1 , c2) 
13:  else 
14:   if (c1 is UpperCharacter of c2) 
15:    costs = davg 
16:   else if (c1 is a LowerCharacter) 
17:    costs = EuclideanDistance(c1 , c2) 
18:   if (c1 is an UpperCharacter) 
19:    costs = EuclideanDistance(c1 , c2) + davg 
20:  return ds 
21: } 

) 13-4( شکل  هاي ترکیبی ها با پشتیبانی از نویسه فاصله میان نویسهي  الگوریتم محاسبه 

  آواها هم 3-3- 4-4
تعداد بسـیار   گرفتند ود بررسی قرار رآواهاي زبان فارسی مو از فصل سوم هم 3- 3در بخش 
زبان فارسـی بـر شـمرده شـد.     هاي خطایابی املایی در  به عنوان یکی از چالشآواها  زیاد هم

آوایـی حـروف و    کـه بـر اثـر هـم     اي هـاي املایـی   نیز نرخ بالاي رخداد خطـا  3- 4در بخش 
  ها رخ داده است مورد بررسی قرار گرفت. جایگزینی اشتباه آن

دهنـد. ایـن حـروف     آوا رخ مـی  آوا به دلیل جایگزینی حـروف هـم   خطاهاي املایی هم
صـفحه کلیـد فارسـی نیسـتند. بنـابراین، تنهـا اسـتفاده از        عموماً مجاور یکـدیگر در چیـدمان   

بندي این گونه خطاهـا   تواند در رتبه ) ارائه شد، نمی8- 4ها که در شکل ( ي میان نویسه فاصله
هـا در چیـدمان صـفحه     ي میان نویسـه  ي فاصله چندان مؤثر باشد. از این رو، استفاده از کمینه

شـود. شـکل    ي آوایی پیشنهاد مـی  وا در هر خانوادهآ ي میان حروف هم کلید به عنوان فاصله
  دهد. آوا نشان می یافته را با پشتیبانی از حروف همهاي بهبود  ي میان نویسه ) فاصله9- 4(
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  ها شکل هم 3-4- 4-4
شـکل،   حروف هـم اند.  % از حروف زبان فارسی را تشکیل داده 70شکل بیش از  حروف هم

هـا بـر روي صـفح     رج حروف به دنبـال آن کار هنگام د خصوصاً هنگامی که یک کاربر تازه
ها، ممکن است اشتباهاً به جاي یکدیگر به کار  گردد یا حین بازشناسی نوري نویسه کلید می

نوشـته را بـدون توجـه بـه معنـی،       اي نیـز متـون دسـت    هاي حرفه نیچ حروفروند. به علاوه، 
شـکل   است حروف هـم  کنند. بنابراین، ممکن می چینی حروفآیند  گونه که به نظر می همان

 .[42] به جاي یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند
شکلِ زبان فارسی عموماً مجاور یکدیگر در چیدمان صفحه کلیـد هسـتند و    حروف هم

ها براي جایگزینی این حروف با یکدیگر کم خواهـد بـود.    ي میان نویسه از همین رو، فاصله
زه، مجاور یکدیگر نیستند. بنابراین، هماننـد  ي هم شکلِ خانواده اما مواردي مانند حروف هم

ها در چیدمان صـفحه کلیـد بـه عنـوان      ي میان نویسه ي فاصله در نظر گرفتن کمینهآواها،  هم
  شود. شکل در هر خانواده پیشنهاد می ي میان حروف هم فاصله

ي چیـدمان صـفحه کلیـد،     هـاي بهبـود یافتـه بـا پشـتیبانی از نحـوه       ي میـان نویسـه   فاصله
) نشان داده شده است. این فاصـله  9- 4ها در شکل ( شکل آواها، و هم هاي ترکیبی، هم یسهنو

 1گر شباهت کامل (یکسـان بـودن) و    نشان 0خواهد بود که  ]1و  0[ي  عددي نرمال در بازه
 گر عدم شباهت کامل است. نشان

  
1: ExtendedCharacterDistance(c1 , c2) 

2: { 

3:  dmin = minimum Euclidean distance of characters on keyboard layout 

4:  if (c1 ∈  HomophoneFamily(c2) or c1 ∈  HomomorphFamily(c2)) 

5:   costs = dmin 

6:  else 

7:   costs = CharacterDistance(c1 , c2) 

8:  ds (c1 , c2)  =            

9:  return ds 

10: } 

) 14-4( شکل  هاي بهبود یافته ي میان نویسه صلهفاي  الگوریتم محاسبه 
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  ي دو واژه فاصله 3-5- 4-4
ي جایگزینی یک حرف بـا حـرف دیگـر را     هاي پیشنهاد شده تنها فاصله ي میان نویسه فاصله

هـا محاسـبه    شـکل  آواها، و هم هاي ترکیبی، هم با در نظر گرفتن چیدمان صفحه کلید، نویسه
، و جابجـایی دو حـرف   ي درج یـک حـرف، حـذف یـک حـرف      ي فاصله کند. محاسبه می

  گردد. ) پیشنهاد می4- 4مجاور، به صورت آماري و بر اساس جدول (
دهـد. در ایـن شـکل     ي میان دو واژه را نشان می ي فاصله ي محاسبه ) نحوه10- 4شکل (

ي داراي  واژه qنشـان داده شـده اسـت کـه      lو  qي  ي میـان دو واژه  ي فاصله ي محاسبه نحوه
یـک   lتوانـد یـک یـا چنـد خطـاي املایـیِ تکـی داشـته باشـد و           خطاي املایی است که می

ي  به عنـوان فاصـله   ]1و  0[ي  در بازهپیشنهاد جایگزینی است. در این جا نیز یک عدد نرمال 
گـر متفـاوت    نشان 1گر یکسان بودن دو واژه و  نشان 0میان دو واژه محاسبه خواهد شده که 

  بودن کامل آن دو است.
  

1: StringDistance (q , l) 

2: { 

3:  fk (0 , 0) = 0 

4:  d(qi , ε) = Distancese(omission)  /* From Equation 2 */ 

5:  d(ε , lj ) = Distancese(insertion) 

6:  t(qi , lj ) = Distancese(transposition) 

7:  d(qi , lj ) = ExtendedCharacterDistance(c1 , c2) × Distancese(substitution) 

8:  fk (i , j) = min (( fwf (i – 1, j)+ d(qi , ε)), ( fwf (i, j - 1)+ d(ε , lj )), ( fwf (i – 1, j - 1)+ d(qi , lj )), ( fdl(i – 2, j - 2)+ t(qi , lj )) 

9:  return fk (|q| , |i|) / max(|q| , |i|) 

10:  } 

) 15-4( شکل  ي میان دو واژه ي فاصله الگوریتم محاسبه 

  ها بسامد واژه 3-6- 4-4
تواننـد میـزان کـاربرد     ها، اگر به نسبت صحیح اسـتخراج شـده باشـند، مـی     واژهبسامد تکرار 

اي کـه بسـامد و در نتیجـه کـاربرد بیشـتري در زبـان        ها را مشخص سازند. از طرفی، واژه آن
تـر بـراي    اي مناسـب  داشته باشد، چون احتمال رخداد آن در زبان بیشتر اسـت، احتمـالاً واژه  
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کاربردتر خواهـد بـود. شـکل     ي کم طاي املایی، نسبت به واژهي داراي خ جایگزینی با واژه
ي  ي امتیـازِ جـایگزینی هـر واژه را جهـت جـایگزین شـدن بـا واژه        ي محاسـبه  ) نحوه11- 4(

هـا   اي میـان دو واژه همچنـین بسـامد آن    ي رشته داراي خطاي املایی با در نظر گرفتن فاصله
  دهد. نشان می

  
1: ReplacementScore (q , l) 

2: { 

3:  fk (0 , 0) = 0 

4:  d(qi , ε) = Distancese(omission)  /* From Equation 2 */ 

5:  d(ε , lj ) = Distancese(insertion) 

6:  t(qi , lj ) = Distancese(transposition) 

7:  d(qi , lj ) = ExtendedCharacterDistance(c1 , c2) × Distancese(substitution) 

8:  fk (i , j) = min (( fwf (i – 1 , j)+ d(qi , ε)), ( fwf (i  , j - 1)+ d(ε , lj )), ( fwf (i – 1 , j - 1)+ d(qi , lj )), ( fdl(i – 2 , j - 2)+ t(qi , lj )) 

9:  return fk (|q| , |i|) / max(|q| , |i|) 

10: } 

) 16-4( شکل  ي امتیاز جایگزینی الگوریتم محاسبه 

 

  ارزیابی 5- 4
  .شود ارزیابی میها  ي امتیاز جایگزینی واژه جهت محاسبهدر این بخش روش پیشنهاد شده 

  روش ارزیابی 1- 4-5
هـاي بـزرگ زبـان     هاي داراي خطاي املایی از پیکره براي ارزیابی روش پیشنهاد شده، واژه

استخراج و بازبینی شدند. نرخ، میزان و الگوهاي خطاهاي املایی در زبان فارسی به تفصـیل  
ي خطایـابی املایـی و ارائـه دادن یـک      در حـوزه  فتنـد. مورد بررسی قـرار گر  3- 4در بخش 
توان بـه راحتـی مشـخص نمـود کـه چـه        بندي شده از پیشنهادات جایگزینی، نمی لیست رتبه

پیرامـون پیشـنهاد   تـوان   پیشنهادي باید در لیست باشد و چـه پیشـنهادي نبایـد باشـد. تنهـا مـی      
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نظر کرد که این پیشنهاد بایـد در  ا نوشته شده) با قطعیت اظهار طي اصلی که خ صحیح (واژه
در لیست پیشنهادي وجـود نـدارد، بنـابراین     1اي حقیقی منفیِسر لیست باشد. از این رو، هیچ 

در ارزیـابی روش   3و دقـت  2فراخـوانی ي  محاسـبه مانند ارزیابی هاي سنتی  توان از روش نمی
از شـاخص ارائـه شـده در     [59 ,42 ,39 ,30 ,22]پژوهشـگران  پیشنهادي استفاده نمود. برخی 

ایـن شـاخص، دقـت     کننـد.  املایی استفاده می خطایابیِ ) جهت ارزیابی کارایی3ِ-4فرمول (
  دهد. یا نزدیکتر به سر لیست ارائه می امn مکان درپیشنهاد صحیح بنديِ  خطایاب را در رتبه

 

  =                                        ≤  |            | )3-4( فرمول 

تواند به عنوان یک شاخص واحد بـراي   ) نمی3-4با این حال، شاخص ارائه شده در فرمول (
ارزیابی کارایی کلی خطایاب به کار رود. به عنوان مثـال در صـورتی کـه دقـت قرارگیـري      

تر محاسبه شـود، قرارگیـري پیشـنهاد صـحیح در سـر       ي دهم یا پایین در رتبه پیشنهاد صحیح
ي نهـم تفـاوتی در مقـدار ایـن شـاخص ایجـاد نخواهـد کـرد. از ایـن رو، دو           لیست یـا رتبـه  

ي  ي وارانـه  رتبـه و ) 4-4کـه در در فرمـول (   [60] 4دقت میانگینشاخص دیگر تحت عنوان 
  گیرند. نیز مورد استفاده قرار میاند  ) نشان داده شده5-4مول (که در در فر [61] 5میانگین

   = 110     
)4-4( فرمول     

   = )5-4( فرمول                       1 |            |1
  

اسـت کـه بـراي    اي  ي مـورد اسـتفاده بـراي ارزیـابی، همـان پیکـره       با توجه با این کـه پیکـره  
(شامل حـدود   ي الگوها و احتمالات خطاهاي املایی زبان فارسی استفاده شده است محاسبه

                                                
 True Negativeمعادل فارسی عبارت انگلیسی  1
 Recallي انگلیسی  معادل فارسی واژه 2
 Precisionي انگلیسی  معادل فارسی واژه 3
 Mean Average Precision (MAP)معادل فارسی عبارت انگلیسی  4
 Mean Reciprocal Rank (MRR) ل فارسی عبارت انگلیسی معاد 5
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اسـتفاده شـده تـا نتـایج     اي  مرحله پنج 2نیِبا تاز 1، از روش احراز متقاطعخطاي املایی) 530
خـت  نوا براي این کار پیکـره بـه صـورت یـک     و منصفانه باشند. 3دار ارزیابی قابل اتکا، معنی

پنج قسمت تقسیم شد. الگوها، احتمالات و توزیع خطاهاي املایی در هـر قسـمت جداگانـه    
بندي در چهار قسمت دیگر پیکره مورد استفاده قرار گرفت. این فراینـد   محاسبه و براي رتبه

  براي هر پنج بخش از پیکره تکرار و در نهایت میانگینِ حسابیِ نتایج محاسبه شد.

  نتایج 2- 4-5
ها و کارهـاي دیگـر پیرامـون خطایـابی املایـی       ش، روش پیشنهاد شده با پژوهشدر این بخ

ــژوهش  ــان پ ، روش نســیم و 2-4هــاي بررســی شــده در بخــش   مقایســه خواهــد شــد. از می
بــر اســاس کلیــدهاي شــباهت بــراي زبــان ارُدو بنــا شــده بــود کــه تولیــد و  [42]همکــارانش 

ــراري و    اسـتخراج کلیـدهاي مشـابهت بـراي زبـان فارسـی مشـکل و        غیرقعـی اسـت. روش ب
شالان و همکـارانش  همچنین روش ، [45]زاده و همکارانش  روش قاسمی، [44]همکارانش 

سازي بودند و نتایج گزارش شده نیز با توجـه بـه تفـاوت     فاقد جزئیات کافی براي پیاده [43]
هـاي مبتنـی بـر     روش  [26 ,16 ,10]گران دیگر ها قابل مقایسه نبودند. از طرفی پژوهش پیکره

هـا   شواند که ایـن ر  را مورد ارزیابی قرار داده [30-27]ي آوایی کلیدهاي مشابهت و کلیدها
اي بـه دسـت    هاي آمـاري و مبتنـی بـر شـباهت رشـته      تر را در مقایسه با روش نتایجی ضعیف

، بـه جهـت در دسـترس    [48]و خطایـاب ویـرا    [47 ,46]خطایاب فیَلی و همکارانش  اند. داده
ها، امکان  سازي کامل آن نویسی، همچنین عدم امکان پیاده هاي برنامه نبودن کتابخانه و رابط

هـاي   هـاي بررسـی شـده و مطـرح، تنهـا روش      از میـان روش دارا نبودنـد.  ارزیابیِ ماشـینی را  
مینگ  شتاین [49]هوِنرا[25]، لم د ،-وِنر[9]شتاین لگن ر -، ورو [24]فیش ر -و جقابل  [53]وینکل

تـوان مـورد بررسـی و مقایسـه      می سازي یا در دسترس بودند. بنابراین، تنها این موارد را پیاده
ــر گن ــأثیر خطاهــاي حــذف، درج،  -قــرار داد. روش و ــر کــه امکــان مقــداردهی میــزان ت فیش

تر، با الگوهاي زبـان فارسـی    ي هر چه منصفانه جابجایی، و جایگزینی را دارد، جهت مقایسه
پـنج   روش پیشنهادي در این کتـاب در  .دهی شده استرارائه شدند، مقدا 3-4که در بخش 

بندي بر اساس الگوهاي خطا در زبان فارسـی،   ) رتبه1(سطح مورد بررسی قرار گرفته است: 
                                                

 Cross-validationمعادل فارسی عبارت انگلیسی  1
 Foldingي انگلیسی  معادل فارسی واژه 2
 Significantي انگلیسی  معادل فارسی واژه 3
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بنـدي بـر اسـاس     ) رتبـه 3(کلیـد،   بندي بر اسـاس الگوهـاي خطـا و چیـدمان صـفحه      ) رتبه2(
بندي بر اساس الگوهاي خطـا،   ) رتبه4(آواها،  کلید و تأثیر هم الگوهاي خطا، چیدمان صفحه

بنـدي بـر اسـاس الگوهـاي      ) رتبه5(ها، و  شکل آواها و تأثیر هم کلید، تأثیر هم چیدمان صفحه
 هـا.  ها و در نظـر گـرفتن بسـامد واژه    شکل آواها، تأثیر هم کلید، تأثیر هم خطا، چیدمان صفحه
  ها استفاده خواهد شد.   هاي ذکر شده براي هر سطح، جهت ارجاع با آن در ادامه، از شماره

هـاي دیگـر نشـان     ي روش پیشـنهادي را بـا روش   ارزیابی و مقایسـه ) نتایج 5-4جدول (
دقـت   P10دهـد،   بنـديِ پیشـنهاد صـحیح را در سـر لیسـت نشـان مـی        دقت رتبـه  P1دهد.  می
دقـت میـانگین و    MAPدهـد.   تر نشان می ي دهم یا پایین بنديِ پیشنهاد صحیح را در رتبه رتبه

MRR دهد ي میانگین را نشان می هني وارا رتبه.  

 هاي دیگر بندي پیشنهادي با روش ي روش رتبه و مقایسه ارزیابی ) 1-4( جدول

 P1 P10 MAP MRR  بندي هاي رتبه روش

604/0 همینگ  964/0  875/0  732/0  

رو ر-ج575/0 وینکل  951/0  857/0  705/0  

630/0 لوِنشتاین  967/0  890/0  753/0  

630/0 لوِنشتاین-دمرا  967/0  889/0  752/0  

742/0 رفیش-وگنر  974/0  914/0  824/0  

742/0 )1روش پیشنهادي (  974/0  914/0  824/0  

826/0 )2روش پیشنهادي (  989/0  942/0  871/0  

848/0 )3روش پیشنهادي (  997/0  961/0  903/0  

853/0 )4روش پیشنهادي (  997/0  968/0  908/0  

861/0 )5روش پیشنهادي (  1 978/0  917/0  

  
پـردازد. روش پیشـنهاد    هاي دیگر مـی  روش پیشنهاد شده با روش ي ) به مقایسه12-4شکل (

هاي دیگر در ط.ل محور مختصات به  شده در این کتاب در عرض محور مختصات و روش
اند و هر نقطه بر محور نمایـانگر یـک روش اسـت. نقـاطی کـه بـالاي خـط         نمایش در آمده
  اند. پیشنهادي ارائه کرده تر از روش اند نتایجی ضعیف ) قرار گرفتهx=yمنصف محور (
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) 17-4( شکل  بندي هاي مختلف رتبه ي روش مقایسه 
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  هاي آتی پژوهش 6- 4
در این کتاب روشی جهت خطایابی املایی خودکار در زبان فارسی ارائه شده اسـت کـه تـا    

رف هـاي خـاص زبـان فارسـی را در سـطح       ی و ویژگـی شناس ـ واژكحد امکان  از زبـان   صـ
سطوح دیگـر از زبـان را نیـز تحـت پوشـش قـرار داد. در        توان پوشش داده بود. در ادامه می

ي داراي  وابسـته بـه بافـت واژه    ،ي پیشـنهاد  ابتدا لازم است که خطایابی، تصحیح خطا و ارائه
هاي رایج در  نشینی تواند با استخراج یک مدل آماري از هم خطا صورت پذیرد. این کار می

ي پیشـنهاد از ایـن مـدل     خطا و ارائه زبان فارسی صورت پذیرد که جهت خطایابی، تصحیح
گیـري   ها در شکل ي چیدمان واژه ي نحو که به نحوه لازم است خطاهاي حوزه استفاده شود.
پردازد نیز تشخیص داده شده و تصحیح شوند. براي امکان تشخیص و تصـحیح   جملات می

که متاسفانه این  نیاز استاز زبان  سطحي نحو به دادگان زبانی در این  خودکار خطا در لایه
دادگـان مـورد    هـاي  . از نمونـه موجود و در دسترس هستنددادگان به ندرت در زبان فارسی 

هـاي   پیکـره بـه الگوهـاي رایـج خطاهـاي نحـوي و ویرایشـی،        تـوان  در سـطح نحـو مـی    نیاز
هـاي   ، و پیکـره 3ي وابسـتگی  هـاي تجزیـه   پیکـره واژگـان،   2هـاي ظرفیـت   ، پیکـره 1بندي قطعه

اشاره نمود. با توجه به عدم وجـود چنـین دادگـانی در زبـان فارسـی،       4اسمی هاي موجودیت
  تواند اقدام به تولید و گردآوري چنین اطلاعاتی باشد. قدم اول می

، مباحثـه و گفتمـان نیـز    شناسیتواند در سطوح معنا، کاربرد خطایابی و تصحیح خطا می
اي کـافی در سـطح نحـو، در حـال     ه ـ ادامه یابد؛ اما با توجه به عدم وجود تجربـه و پـژوهش  

انـداز دقیقـی از خطایـابی خودکـار در ایـن سـطوح از زبـان ارائـه داد.          توان چشم حاضر نمی
ي پــردازش زبــان در ســطوح معنــا،  روز، در حــوزه هــاي معتبــر و بــه گیــري پــژوهش جهــت
ا هاي آمـاري اسـت؛ از ایـن رو تنه ـ    ، مباحثه و گفتمان به سمت استفاده از مدلشناسیکاربرد

ــا،  حــل خطایــابی و تصــحیح خطــا در ســطوح  و راه  تــوان متصــور شــده کــه آینــده  مــی معن
باشـند کـه البتـه     هـاي آمـاري   ، گفتمان و حتی نحو در زبان فارسـی نیـز روش  شناسیکاربرد

  زمینه هستند. رنیازمند حجم بسیار زیادي از دادگان مربوطه در ه

                                                
 Chunkي انگلیسی  معادل فارسی واژه 1
 Valencyي انگلیسی  معادل فارسی واژه 2
 Dependency Parseسی عبارت انگلیسی معادل فار 3
 Name Entityي انگلیسی  معادل فارسی واژه 4
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  مبدل اعداد
 )sina@sinairv.com(  سینا ایروانیان

  

  مقدمه 1-1
ي درك متون فارسی توسط رایانـه، تشـخیص خودکـار اعـداد      مطرح در زمینه هاي بخش از

 ،هـاي گونـاگون   این صـورت  هاي نوشتاري در متن فارسی است. در انواع گوناگون صورت
  .  حرفی رينوشتا صورتو  رقمی نوشتاري صورت از ندا عبارت

 هـاي  صورت. است ارقام از استفاده با فارسی اعداد بیان معنی به رقمی نوشتاري صورت
 .اند شده خلاصه) 1-1جدول ( درنظام پیشنهادي  تشخیص قابل رقمی

  نظام پیشنهاديصورت نوشتاري رقمی قابل تشخیص  ) 1-1( جدول
  مثال  شرح

 1648195  اعداد با ارقام فارسی

  1648195  اعداد با ارقام انگلیسی
  1،648،195  ان با ارقام فارسی گي هزار اعداد با جدا کننده

  1,648,195  هزارگان با ارقام انگلیسی ي کنندهاعداد با جدا 
  20،873٫25  اعداد اعشاري با ارقام فارسی

  20,873.25  اعداد اعشاري با ارقام انگلیسی
  ١٢٣٤٥٦٧٨٩  اعداد با ارقام عربی

  

 هـاي  صـورت . اسـت  حروف از استفاده با فارسی اعداد بیان معنی به حرفی نوشتاري صورت
  .اند شده خلاصه) 2-1جدول ( درراهکار پیشنهادي  تشخیص قابل حرفی

 

mailto:sina@sinairv.com
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  نظام پیشنهاديقابل تشخیص  حرفیصورت نوشتاري  ) 2-1( جدول
  مثال  شرح

 هزار و سیصد و شصت و دو  اعداد طبیعی

  رمپنجاه ممیز هفت ده هزا  »ممیز«ي  واژهاعشاري با ذکر اعداد 

  صد و بیست و پنج صدم   اعشارياعداد 
 

  سازي انواع نوشتارهاي رقمی تبدیل و یکسان 1-2
هــاي مختلــف نمــایش ارقــام خــواهیم پرداخــت، ســپس  در ایــن بخــش بــه بررســی صــورت

هـاي نوشـتاري مختلـف بـه یکـدیگر را بررسـی خـواهیم         هاي تبدیل ارقام از صورتراهکار
  کرد.

  هاي نمایش ارقام انواع صورت 2-1- 1
ــا ــارتارق ــد از ا م فارســی عب ــونی0123456789ن ــام از کــد   . در جــدول ی ــن ارق  6F0کــد ای

ــد    ــا ک ــیمال ت ــه   6F9هگزادس ــرار گرفت ــیمال ق ــارت    هگزادس ــی عب ــام عرب ــد. ارق ــد ازا ان  :ن
 669هگزادسـیمال تـا کـد     660کـد از کـد    این ارقـام نیـز در جـدول یـونی     .0١٢٣٤٥٦٧٨٩

در  یـن ارقــام کـد ا  .0123456789 :عبارتنـد از انـد. ارقـام انگلیسـی     هگزادسـیمال قـرار گرفتـه   
کـه   براي تشـخیص ایـن   ،. بنابرایناند قرار گرفتههگزادسیمال  39تا  30از کد  کد جدول یونی

ي  ي دلخواهی، نمایانگر یک رقم است، کافی است کـد آن نویسـه را بـا سـه بـازه      آیا نویسه
ی اختیـار کـرده اسـت را    رقم ي سهینوکه هر  اي ذکر شده در بالا مقایسه کنیم. مقدار عددي

 4توان از تفریق کد آن نویسه با کد رقم صفر در همان بازه به دست آورد. مثلا کد رقـم   می
را به دسـت   4که تفریق این دو، عدد  است 6F0و کد رقم صفر فارسی نیز  است 6F4فارسی 

ي  ن نویسـه که براي به دسـت آورد بر قرار است ي فوق نیز بدین معنی  دهد. عکس قضیه می
مبنـاي   قاعـده ي صفر فارسی جمع کنیم. ایـن دو   را با کد نویسه 4فارسی کافی است عدد  4

 )1-1شـکل ( دهنـد. در   تبدیل ارقام فارسـی، عربـی، و انگلیسـی بـه یکـدیگر را تشـکیل مـی       
  الگوریتم تبدیل ارقام دلخواه به ارقام انگلیسی آمده است.
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Function ConvertDigitToEnglish 
 
input in_digit: character 
output out_digit: character  
locals value: integer 
 
if (6F0 <= code_of(in_digit) <= 6F9) then 
  value = code_of(in_digit) – 6F0 
  out_digit = char_of(30 + value) 
else if (660 <= code_of(in_digit) <= 669) then 
  value = code_of(in_digit) – 660 
  out_digit = char_of(30 + value) 
else 
 out_digit = in_digit 

) 1-1( شکل  الگوریتم تبدیل ارقام به انگلیسی 

 هاي مورد استفاده در نوشتار رقمی اعداد دیگر نویسه 2- 1-2
هـاي دیگـري نیـز اسـتفاده      نویسـه از هـاي ارقـام،    در نوشتارهاي رقمی اعداد، به غیر از نویسه

  هـاي هزارگـان، ممیـز، و علائـم مثبـت و منفـی       تـوان از جداکننـده   نمونـه مـی   براي. شود می
 eي  رد. همچنین در نماد علمی (بالاخص در نوشتار انگلیسـی اعـداد) از نویسـه   ) نام ب -(+ و 
هــاي  نویسـه  باشــد. مـی  2000بــه معنـاي عــدد   2e+3شــود. مـثلا   اســتفاده مـی  10نمـاي   بـراي 

هـاي هزارگـان و ممیـز در نوشـتارهاي فارسـی و انگلیسـی        کارگرفته شده براي جداکننـده  به
در  تـوان ایـن دو را بـه یکـدیگر تبـدیل کـرد.       شت ساده میند. با استفاده از یک نگاا متفاوت
  .اند شدهها با یکدیگر مقایسه  این نویسه) 3-1جدول (

  هاي به کار رفته در نمایش اعداد ي نویسه مقایسه ) 3-1( جدول
  ي انگلیسی نویسه  ي فارسی/ عربی نویسه  شرح

 (0x2C) ,  ، (0x66C)   ي هزارگان جداکننده

  (0x2E) .  ٫ (0x66B)   ممیز اعشاري
  

 منحصـر بـه فـرد   هـاي یـاد شـده در بـالا      هاي فارسی و عربـی نویسـه   است که در زبان گفتنی
شـود و   هـاي انگلیسـی اسـتفاده مـی     نیستند. در بسیاري مواقع در میان ارقـام فارسـی از نویسـه   
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(/) در فارسی بسیار رایـج اسـت    ١شسلَاي  طور به جاي ممیز اعشاري، استفاده از نویسه همین
 .داشتنظر  هاي تبدیل نوشتارها این موضوع را نیز باید مد والکه در ر

 سازي نوشتارهاي رقمی اعداد یکسان 2-3- 1
هـاي   اعـداد و روال  رقمـی اعداد، بـا نوشـتار    پیشنهادي براي تبدیل نظامهاي  تمامی بخشدر 

توانـد   که ذکر شد، نوشتار رقمی می همان گونهچون  .مرتبط با آن سر و کار خواهیم داشت
صورت فارسی، عربی، و انگلیسی باشد بنابراین بهتر است که یـک صـورت نوشـتاري     به سه

صــورت نرمــال نوشــتار رقمــی برگــزینیم، و تمــامی  بــراياز ســه صــورت نوشــتاري فــوق را 
سازي کنیم و در نهایت نتیجه را به هر نوشتار دلخـواه   ي آن نوشتار پیاده ها را بر پایه الگوریتم

اي فراوانـی بـر    متـداول، توابـع کتابخانـه    یس ـینو هاي برنامـه  ه در زبانجا ک تبدیل کنیم. از آن
صـورت نرمـال نمـایش     بـراي ي زبان انگلیسی وجود دارد، بنـابراین نوشـتار انگلیسـی را     پایه

  گزینیم. اعداد برمی

  حرفی نوشتار به رقمی نوشتار از اعداد تبدیل 1-3
مـی بـه نوشـتار حرفـی خـواهیم      ي تبـدیل اعـداد طبیعـی از نوشـتار رق     در این بخش به شـیوه 
هاي مرتبط ارائه خواهیم داد. براي مثال، الگـوریتمی کـه تـا پایـان ایـن       پرداخت، و الگوریتم

دو میلیون و صـد و سـی و چهـار    «را به » 2134001«تواند ورودي  کنیم، می بخش معرّفی می
ي بسـیط  تبدیل کند. در این بخش ابتدا بـه چگـونگی تبـدیل هـر یـک از اجـزا      » هزار و یک

ي یــک عــدد از نوشــتار رقمــی بــه نوشــتار حرفــی بــه کمــک یــک نگاشــت ســاده    ســازنده
پردازیم سپس با بررسی ساختار کلیّ یک عدد طبیعی به معرفّـی الگـوریتم تبـدیل اعـداد      می

 طبیعی از نوشتار رقمی به نوشتار حرفی خواهیم پرداخت.

 تشکیل نگاشتی از مقادیر به واژگان 3-1- 1
یک نگاشـت   حرفیترین مراحل تبدیل اعداد از نوشتار رقمی به نوشتار  ییکی از ابتدای براي

شـود،   هـا اسـتفاده مـی    از مقادیر عـددي کلیـدي بـه واژگـانی کـه در زبـان فارسـی بـراي آن        
هـا   سازیم. منظور از مقادیر عددي کلیدي مقادیري است که تمامی اعداد با ترکیبی از آن می

                                                 
 slashي انگلیسی  نوشتار فارسی واژه ١
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  از: ندا شود. این اعداد عبارت ساخته می
 9تا  0اعداد  −
 19تا  10اعداد  −
 90تا  20از  10ضرایب  −
 900تا  100از  100ضرایب  −
ــداد  − ــزار)،  1000اعــ ــون)،  1،000،000(هــ ــارد)، و  1،000،000،000(میلیــ (میلیــ

 )(تریلیارد 1،000،000،000،000

 MapNum2Strرا بـا تـابعی بـه نـام     یـاد شـده   ، نگاشـت  بخـش کـدهاي ایـن    پس در شـبه  زین
  را به دست خواهد داد.» دویست«ي  رشته MapNum2Str(200)خت. مثلا خواهیم شنا

 تبدیل اعداد حداکثر سه رقمی به نوشتار فارسی 3-2- 1
، بـه  نـد تر ي اعداد بزرگ رقمی یکی از اجزاي اصلی تشکیل دهنده سهاعداد طبیعی حداکثر 

 ايبـر هسـتند.   مجموعه ضریبتر به نحوي ترکیب این اعداد با یک  طوري که اعداد بزرگ
  تبدیل عدد زیر را در نظر بگیرید. ،مثال

  سه   
عدد طبیعی حداکثر 3 رقمی ضریب هزار و

         هفتصد و پنجاه و دو 
عدد طبیعی حداکثر 3 رقمی  ←  752،003 

 
  

  آمده است.) 2-1شکل ( الگوریتم تبدیل با استفاده از نگاشت یاد شده در
  

  تبدیل اعداد طبیعی در حالت کلی 3-3- 1
ل تـوان مبـد   رقمـی، مـی   3ر دست داشتن الگوریتم تبدیل اعـداد طبیعـی حـداکثر    اکنون با د

تر را طراحی کرد. این الگوریتم نیز از لحاظ ساختار، بسیار شـبیه   اعداد طبیعی در حالت کلی
) ارائـه   3-1شـکل ( . ایـن الگـوریتم در   اسـت رقمـی   3الگوریتم تبدیل اعداد طبیعی حداکثر 

  شده است.
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Function ConvertUpTo3Digits 
 
inputs n: integer 
outputs s: string  
locals c: integer 
 
if (n > 99) then 
  c = n / 100; 
  s = MapNum2Str(c * 100); 
  n = n - (c*100); 
  if(n < = 0) return; 
  else s = s + " و "; 
if (n > 20) then 
  c = n / 10; 
  s = s + MapNum2Str(c * 10); 
  n = n - c*10; 
  if (n <= 0) return; 
  else s = s + " و "; 
if (n > 0) then 
  s = s + MapNum2Str(n); 

) 2-1( شکل ت حرفیلرقمی از حالت رقمی به حا سهالگوریتم تبدیل اعداد حداکثر  

 تبدیل اعداد حقیقی از نوشتار رقمی به نوشتار حرفی 4- 1-3
 ،در واقـع  .بـه حالـت حقیقـی اسـت     این قسمت تعمیم الگوریتم تبـدیل اعـداد طبیعـی    هدف

چه عدد ورودي، یک عدد با ممیز اعشاري بـود، بتـوانیم آن را بـا     دنبال آن هستیم که چنان هب
براي این منظور ابتدا باید بررسی کنـیم کـه آیـا    موفقیت به حالت نوشتار فارسی تبدیل کنیم. 

طبیعـی بـود، از   چـه ورودي یـک عـدد     عدد ورودي یک عدد طبیعی است یا اعشاري. چنان
تـوان اسـتفاده کـرد، در غیـر      که در بخش قبل توضیح داده شـد، مـی   ConvertIntegersروال 

اجزاي طبیعـی خـرد کـرد     توان عدد اعشاري را به این صورت با انجام چند عملیات ساده می
ي  منظـور ابتـدا عـدد را بـه رشـته      دینب ـ .پیش بـرد  ConvertIntegersروال آشناي  و کار را با

ي نقطه در انگلیسـی) رشـته را بـه دو     کنیم و از مکان ممیز (نویسه لیسی (نرمال) تبدیل میانگ
) 4-1شـکل ( در الگـوریتم   آمده است. )4-1شکل ( کنیم. این الگوریتم در بخش تقسیم می

ي نوشـتار عـدد را    . این تابع، رشـته است استفاده شده CreateOrdinalNumberاز تابعی به نام 
و » سـوم «را بـه  » سـه « ،مثال برايدهد.  ي نوشتار ترتیبی معادل را به دست می هگیرد و رشت می

 کند. تبدیل می» میلیونیم«را به » میلیون«
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Function ConvertIntegers 
 
inputs n: integer 
outputs s: string  
locals c: integer 
 
if (n < 0) then 
  s = "منهاي "; 
  n = -n; 
if (n == 0) then 
  s = MapNum2Str(n); 
  return; 
if (n > 999999999999)then 
  c = n / 1000000000000; 
  s = s + ConvertUpTo3Digits(c) + " " + MapNum2Str(1000000000000); 
  n = n - (c * 1000000000000); 
  if(n < = 0) return; 
  else s = s + " و "; 
if (n > 999999999) then 
  c = n / 1000000000; 
  s = s + ConvertUpTo3Digits(c) + " " + MapNum2Str(1000000000); 
  n = n - (c * 1000000000); 
  if(n < = 0) return; 
  else s = s + " و "; 
if (n > 999999)then 
  c = n / 1000000; 
  s = s + ConvertUpTo3Digits(c) + " " + MapNum2Str(1000000); 
  n = n - (c * 1000000); 
  if(n < = 0) return; 
  else s = s + " و "; 
if (n > 999)then 
  c = n / 1000; 
  s = s + ConvertUpTo3Digits(c) + " " + MapNum2Str(1000); 
  n = n - (c * 1000); 
  if(n < = 0) return; 
  else s = s + " و "; 
if (n > 0) then 
   s = s + ConvertUpTo3Digits(n); 

) 3-1( شکل  الگوریتم تبدیل اعداد طبیعی در حالت کلی 
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Function ConvertRealNumbers 
 
inputs r: real 
outputs s: string  
locals r_str: string 
  dot_index: integer 
  n1: integer 
  n2: integer 
  order: integer 
 
r_str = RealToString(r); 
dot_index = index-of-point-in(r_str); 
if (dot_index >= 0) then 
  n1 = the-number-before-dot 
  n2 = the-number-after-dot 
  if (n1 != 0) then 
  s = ConvertIntegers(n1) + " ممیز "; 
  s = s + ConvertIntegers(n2); 
  order = 10 ^ number-of-digits(n2); 
  s = s + " " + CreateOrdinalNumber(order); 
else 
  s = ConvertIntegers(r as integer); 

) 4-1( شکل شتار فارسیالگوریتم تبدیل اعداد حقیقی از نوشتار رقمی به نو 

  رقمی نوشتار به حرفی نوشتار از اعداد تبدیل 1-4
پـردازیم، و   در این بخش به بررسی روش تبدیل اعداد از نوشتار حرفی به نوشـتار رقمـی مـی   

ترین قسـمت تشـخیص    ترین و بااهمیت دهیم. این قسمت، اصلی هاي آن را ارائه می الگوریتم
چه در زمینـه درك خودکـار متـون فارسـی اهمیـت دارد، تبـدیل عـدد         اعداد است، زیرا آن

ط ماشـین اسـت. اعـداد در          ،نوشته شده به صورت حرفی در متـون  بـه قالـب قابـل فهـم توسـ
شوند. بـه   توسط ماشین تبدیل می ي حرفی ساده به قالب قابل فهم نوشتار رقمی با یک تجزیه

کنـیم. در ایـن    همین دلیل، بر اهمیت درك اعداد نوشته شده بـه صـورت حرفـی تأکیـد مـی     
قسمت پس از بررسی ساختار اعداد نوشته شده به صورت حرفی و معرفّی اجزاي بسیط ایـن  

ري بـا  هاي تبدیل اعداد بـراي عـددهاي طبیعـی، عـددهاي اعشـا      ساختار، به بررسی الگوریتم
  پردازیم. و اعداد اعشاري و کسري در حالت کلیّ می» ممیز«ي  واژهذکر 
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 متناظر هاي بسیط اعداد به مقادیر ساختن نگاشت از رشته 1- 4- 1
نیـز  ایـن قسـمت   بحث شد، در  حرفی چه در مورد تبدیل اعداد از نوشتار رقمی به همانند آن
هـاي بسـیط اعـدادي کـه در      از رشـته  ها، نیاز به نگاشتی ي خام تمامی الگوریتم ماده به عنوان

ي  ین منظور رشـته روند به مقادیر عددي متناظرشان وجود دارد. بد به کار میهاي فارسی  متن
هایی که باید در نگاشـت   شان به نگاشت افزوده خواهند شد. رشته اعداد، به همراه فرم ترتیبی

  مورد بحث قرار بگیرند، از قرار زیرند:
 ».رمصف«و » صفر«هاي  رشته −
 ».نهم«تا » اول«، »یکم«به همراه حالت ترتیبی » نه«تا » یک«هاي  رشته −
 . به همراه حالت ترتیبی» نوزده«تا » ده«هاي  رشته −
 . به همراه حالت ترتیبی» نود«تا » بیست«از  10ضرایب  −
 . به همراه حالت ترتیبی» نهصد«تا » صد«از  100ضرایب  −
 ».تریلیارد«، »میلیارد«، »میلیون«، »هزار«هاي  رشته −
  .است نگاشته شده 5که به عدد » پان«، مانند برخی پیشوندهاي خاص −

هـاي   هاي رسمی بیـان اعـداد، شـیوه    در صورتی که قرار است الگوریتم تبدیل علاوه بر شیوه
اي و غیر رسمی نیـز   محاوره هاي عبارت بایست می ،اي را نیز شامل شود محاورهغیر رسمی و 

نیـز بایـد   » شیش«ي  رشته» شش«در نگاشت فوق علاوه بر  ،شوند. مثلا به این نگاشت افزوده
را نیـز بایـد بـه نگاشـت افـزود.      » پونصـد «ي  رشـته » پانصـد «عـلاوه بـر    ،افزوده شود. همچنین

 میخـواه  MapStr2Num نـام  بـه  یتـابع  بـا  را نگاشـت  نیا مستند، نیا يکدها شبه در پس نیز
 .شناخت

 هاي اعداد هاي متن شامل رشته قطعهیافتن  2- 4- 1
بزرگـی در اختیـار داریـد کـه در نقـاطی از آن چنـد عـدد بـه حالـت           فرض کنید، متن نسـبتاً 

هـا باشــد.   وجـود دارنــد، و هـدف تشـخیص و بـه دســت آوردن مقـدار آن     حرفـی  نوشـتاري  
ي نگاشـت فـوق    هاي موجود در دامنه دهند همان رشته هایی که این اعداد را تشکیل می رشته

  :اند ی که در ادامه آمدههای است به انضمام رشته
 ».صد و ده«که حرف ربط بین اجزاي اعداد است. مانند » و«حرف  −
سـازد. ماننـد    طور کسري مـی  . این حرف عدد ترتیبی و همینواژهدر انتهاي » م«حرف  −

 ».سه هفتم«، یا، »پنجم«
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د و ص ـ«شـود. ماننـد    که گاهی اوقات از آن براي بیان ممیز استفاده مـی » ممیز«ي  واژه  −
 ».بیست ممیز بیست و پنج صدم

 ي اعداد منفی هستند. که نشان دهنده» منهاي«و » منفی«ي  ها واژه −
 ».پنج دهم«به معناي » نیم«ي  واژه  −

جـدا باشـد، و هـم     ي واژه تواند یک هم می» و«هاي فوق حرف  توجه کنید که در میان رشته
حـاظ املایـی خطـا بـه حسـاب      ظـاهر شـده باشـد (گرچـه دومـی از ل      واژه این که در انتهـاي 

در الگـوریتم   ایـن وضـعیت نیـز   قابلیت تشخیص ا چون خطاي بسیار رایجی است، ام ؛آید می
 شـود، بـه شـرطی کـه    ظـاهر   واژه نیـز بایـد در انتهـاي   » م«). همچنین حرف اعمال شده است

  ي نگاشت موجود باشد.   پیش از آن در دامنه ي واژه
 ظـاهر شـده باشـد    ياي کـه در آن احتمـالاً عـدد    با این تفاسیر در داخـل مـتن محـدوده   

محتویـات ایـن محـدوده هـیچ تحلیلـی صـورت        شود، و چـون هنـوز روي   تشخیص داده می
 »1قطعـه عنصـر  «سـازند   را مـی  قطعـه  یـک کـه   هـایی  واژهنامیم و بـه   می »قطعه«نگرفته، آن را 

 ي باشـد. مـثلا  ي یـک یـا چنـد ثابـت عـدد      تواند در بـر دارنـده   می قطعهگوییم. هر عنصر  می
ي  . بـه دنبالـه  2اسـت » دهـم  پـنج «، م)، به معنـاي  10، 5به تنهایی شامل سه ثابت (» نیم« ي واژه
گـوییم.   مـی  قطعـه مقادیر آن عنصـر   فهرستدر بر دارد،  قطعههاي عددي که هر عنصر  ثابت
، »صـد «، »هفت«ي  قطعهاز عناصر » صدم پنجو شش و  صد و هشتاد هفت« ،ي قطعهمثال  براي

 فهرسـت  شـتن تشکیل شده، که با کنـار هـم گذا  » صدم«، »پنج«، »و«، »شش«، »و هشتاد«، »و«
، م). حـال  100، 5، و، 6، و، 80، و، 100، 7خـواهیم داشـت (   قطعـه مقادیر تمامی این عناصر 

سـاخته خواهـد    فهرسـت هم قرار دادن اعضاي این  صورت مسئله به یافتن عددي که از کنار
  یابد. شد، کاهش می

بـه  تـري را   هـاي بهینـه   قطعـه تواند  ها می قطعهنظر گرفتن چند نکته به هنگام استخراج در 
شـود و بـا آن خاتمـه     شروع نمی» و«ي  قطعهگاه عددي با عنصر  دهد. یکی آن که هیچ دست
تـوان بـه راحتـی     می ،بنابراین .ي انتهاي یک عدد است دهنده نشان» م« آن کهیابد. دیگر  نمی

ي جدیـد را (در صـورت وجـود) از بعـد از آن آغـاز       قطعهدانست و  قطعهآن را انتهاي یک 

                                                 
 Chunk-Elementمعادل فارسی عبارت انگلیسی  ١
در توان از اعداد ثابت منفی اسـتفاده کـرد.    و ... می» منفی«و » و«و » م«هایی چون   در نگاشت به جاي واژه ٢

  هی نیست.ها، فرض اشتبا  ، فرض بر ثابت عددي بودن این واژهآن صورت
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ابتـداي یـک عددنـد،     ي نشان دهنـده همواره » منها«یا » منفی«ي  قطعهعنصر  ،طور کرد. همین
را از آن نقطه بـه دو   قطعه، آن قطعهي آن در وسط یک  توان در صورت مشاهده بنابراین می

 ي دوم قرار بگیرد. قطعهابتداي  »منفی«تقسیم کرد، به طوري که  قطعه
 

 استخراج اعداد صحیح 3- 4- 1
فاقـد  اعـداد صـحیح اسـت و     ي گیرنـده اي از اعداد داریم کـه تنهـا دربر   قطعهفرض کنید که 
توان عـدد مـورد نظـر را از     دهیم که چگونه می در این قسمت نشان می است.اعداد اعشاري 

ممکـن اسـت    قطعـه ید، کـه یـک   اسـتخراج کـرد. بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باش ـ        قطعهاین 
ي  در برگیرنـده » هفتصد و شصت و پـنج «ي  قطعهي بیش از یک عدد باشد. مثلا  دربرگیرنده

ي دو عـدد، و   در برگیرنـده » هفـت و شصـت و پـنج   «ي  در حالی کـه قطعـه  یک عدد است، 
 ي سه عدد است.   در برگیرنده» هفت و شش و پنج«ي  قطعه

را دریافـت کنـد و    قطعـه مقـادیر یـک    فهرسـت اریم که احتیاج د یدر ابتدا به الگوریتم
بـه  کـه موفـق    به آن اشـاره شـده را برگردانـد، امـا در صـورتی      فهرستکه در آن را عددي 

قسـمت  بـه دو  بایـد  از کجا  رامزبور  فهرستکه  را راهنمایی کندما  نشد، این عدد استخراج
هفتصـد و شصـت و   «ت متنـاظر بـا   این الگوریتم باید به ازاي ورودي فهرس ،. مثلاًکردتقسیم 

فهرسـت را بـه دو   » هفت و شصت و پنج«را برگرداند و به ازاي ورودي  765به ما عدد » پنج
تقسیم کند. فراخوانی این الگوریتم به طـور بازگشـتی بـه    » و شصت و پنج«و » هفت«قمست 

بیایـد،   عدد به دست مجموعه کیهاي جدید ادامه خواهد یافت تا جایی که یا  ازاي فهرست
  زیرفهرست که قابل تبدیل به عدد نیستند.   مجموعهیا یک 

زیر فهرست ساخته خواهـد شـد کـه متناظرنـد بـا       3اگر مثال قبل را ادامه بدهیم در انتها 
نمایــانگر هــیچ عــددي نیســت، و » و«کــه در آن زیرفهرســت » شصــت و پــنج«، »و«، »هفــت«

. در ایـن  باشـند  می 65و  7یانگر اعداد به ترتیب نما» شصت و پنج«و » هفت«هاي  زیرفهرست
، نـامیم  مـی  ExtractIntegerFromListمتن الگوریتمی را که چنین کاري براي ما انجـام دهـد،   

      آمده است. )5-1شکل ( که الگوي فراخوانی آن در
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Function ExtractIntegerFromList 
 
inputs list_of_values: list of integers 
  start_index: integer 
  end_index: integer 
 
outputs v: integer 
  c: cut information 

) 5-1( شکل ی از اعدادفهرستالگوي فراخوانی الگوریتم تشکیل عدد صحیح از  

 
 

Function ExtractIntegers 
 
inputs chk: Chunk 
 
outputs s: list of integers 
locals l: list of integers 
  n: integer 
  c: cut information 
  chk1: Chunk 
  chk2: Chunk 
 
l = list of values for all chunk-elements in chk; 
s = emplty list of integers 
 
[n, c] = ExtractIntegerFromList(l); 
 
if (c is empty) then 
  s.append(n); 
else if l.length == 1 and c is not empty then 
  s = empty list of integers; 
else 
  chk1 = sub-chunk of chk before cut index in c; 
  chk2 = sub-chunk of chk after cut index in c; 
  s.append(ExtractIntegers(chk1)); 
  s.append(ExtractIntegers(chk2)); 

) 6-1( شکل  ي عددي قطعهي اعداد صحیح داخل یک  الگوریتم استخراج مجموعه 
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تــوانیم الگــوریتم کلــی  مــی ExtractIntegerFromListاکنــون بــا در دســت داشــتن الگــوریتم 
ExtractIntegers  هاي بازگشتی توضیح داده شـده   روش با استفاده ازرا ارائه دهیم که در آن

از اعـداد صـحیح کـه ممکـن اسـت       يا جموعـه مي عـددي بـه    قطعهشود، تا یک  استفاده می
ماهیـت  ) ارائـه شـده اسـت، کـه     6-1شـکل ( . ایـن الگـوریتم در   کنـد داخل آن باشد تبـدیل  

  بازگشتی آن قابل مشاهده است.
  

 آن» ممیز« ي واژهبا ذکر تشخیص اعداد اعشاري  4- 4- 1
د بیـان شـده باش ـ  » ممیز« ي واژه عدد اعشاري که با ذکریک ساختار صورت نوشتاري حرفی 

  به شکل زیر است:
  م -عدد طبیعی -عدد طبیعی  - ممیز  -عدد صحیح 

  
 مثال عدد زیر را در نظر بگیرید: براي

  

  صد و هفده ممیز پنجاه ده هزارم
 

، و اسـت  ذکـر شـده  » ممیز« ي واژه بعد از آن و» صد و هفده«که در آن عدد صحیح ابتدایی 
قرار گرفتـه  » ده هزار«ن نیز عدد طبیعی فاصله بعد از آبدون و » پنجاه«پس از آن عدد طبیعی 

رسـد. بنـابراین کـافی اسـت الگـوریتمی ارائـه        به پایان مـی » م«که کل عبارت با حرف است 
دار بررسی کند و اجزاي اصلی ایـن الگـو   » ممیز«دهیم، که الگوي فوق را در اعداد اعشاري 

گـو، همگـی اعـداد    شـود، اجـزاي اصـلی ایـن ال     که مشـاهده مـی   گونههمانرا استخراج کند. 
هـاي قبـل توضـیح داده شـد. اکنـون بـا        ها در بخش طبیعی هستند که چگونگی استخراج آن

  کنیم. ها الگوي جدید را استخراج می ي همان الگوریتم سادهترکیب 
هـاي اعـداد    ، تمامی نمونـه ExtractIntegersهاي قبل توضیح داده شد، که الگوریتم  در بخش

 کند. این ویژگـی الگـوریتم، بـه مـا کمـک      را استخراج می واژهي  قطعهطبیعی واقع در یک 
کند که دو عدد طبیعی بعد از ممیز را با موفقیب استخراج کنیم. سپس باید مطمئن شـویم   می

  :دارندکه این اعداد طبیعی استخراج شده، شرایط زیر را 
 .باشد عددتعداد اعداد طبیعی استخراج شده باید دقیقا دو  −
 .اصله بعد از عدد طبیعی دوم باشدفبدون » م«حرف  −
 .گرفته باشدنقرار  يا واژه بین عدد طبیعی اول و عدد طبیعی دوم، هیچ حرف یا −
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Function ExtractFloatingPart 
 

inputs chk: Chunk 
  dot_index: integer 
outputs numerator: integer 
  denominator: integer 
locals l: list of integers 
  sub_chk: Chunk 

 
if chk does not end with "م" then 
  denominator = 0; 
  return; 
sub_chk = sub-chunk of chk from dot_index to final "م" exclusive 
l = ExtractIntegers(sub_chk); 
if l.length == 2 and 
  there are no chunk-elements in chk between sub_chunks for l[1] 
and l[2] and 
  there are no chunk-elements in chk between l[2] and final "م" then 

 
  numerator = l[1]; 
  denominator = l[2]; 
else 
  denominator = 0; 

) 7-1( شکل  الگوریتم تشخیص و استخراج قسمت اعشاري عدد 

را بـه   ExtractFloatingPartاعشـاري عـدد، الگـوریتم    با توجه به شرایط یـاد شـده در بخـش    
توجه کنید که در این الگوریتم اندیس ممیز به صـورت   دهیم. ارائه می) 7-1شکل (صورت 
خروجـی ایـن الگـوریتم یـک عـدد اعشـاري        ،شود. همچنـین  به الگوریتم ارسال می ورودي

صـورت، و دیگـر مخـرج بخـش اعشـاري اسـت. ایـن         ینیست، بلکه دو عدد است کـه یک ـ 
ها محل ممیز  تري که در آن هاي عمومی کرد تا در وضعیت هدخصوصیات به ما کمک خوا

 درستی مشخص نیست و تشخیص اعداد کسري از این الگوریتم استفاده کنیم. به
تـوانیم   اکنون با در دست داشتن الگوریتم استخراج قسمت اعشاري اعداد حقیقـی، مـی  

اسـت  ذکـر شـده   » زممی ـ« ي واژه ها که در آنرا الگوریتم تشخیص و استخراج اعداد حقیقی 
 شود. مشاهده می )8-1شکل ( یم. جزئیات این الگوریتم درنتدوین ک
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Function ExtractRealNumberWithMomayez 
 

inputs chk: Chunk 
outputs mantissa: integer 
  numerator: integer 
  denominator: integer 
locals chk1: Chunk 
  dot_index: integer 
  m: integer 
  num: integer 
  denom: integer 

 
if that chk does not end with "م" then 
  denominator = 0; 
  return; 
dot_index = find chunk-element in chk that equals "ممیز" 
chk1 = sub-chunk of chk from beginning up to dot_index exclusive 
mantissa = ExtractIntegers(chk1)[1]; 
[numerator, denominator] = ExtractFloatingPart(chk, dot_index); 
if denominator != 0 then 
  value = mantissa + numerator / denominator; 

) 8-1( شکل »ممیز« ي واژه الگوریتم استخراج اعداد حقیقی با ذکر 

 
 تشخیص اعداد اعشاري در حالت کلی 1-4-5

 ي واژه ردیم که در آن هنگام بیان اعـداد اعشـاري،  اي را بررسی ک در بخش قبل حالت ساده
ممیـز   ي واژه حالات هنگام بیـان اعـداد اعشـاري،    بیشتربیان شده باشد. اما در  صریحاً» ممیز«

دو مشکل ایجاد کند. یکی آن که محل ممیز باید یافـت  تواند  میشود. این موضوع  بیان نمی
راي ممیز وجود نداشته باشد، کـه در  ي بمنحصر به فردشود و دوم آن که ممکن است محل 

هجـده و بیسـت و پـنج    «عـدد   چند خروجی داشـته باشـد. مـثلاً   باید این صورت الگوریتم ما 
صـد و بیسـت و   «است. اما عدد  18٫25تنها یک خروجی ماکسیمال دارد که آن عدد » صدم

 :تواند سه خروجی داشته باشد می» پنج صدم
  

125و » 100٫25« و » 120٫05«
100 .  
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کنـد کـه در    ها نقش ممیز را بازي مـی » و«تا از  است این است که یک یا چند روشنچه  آن
صورت تشخیص اعداد اعشاري در حالـت کلـی   » ممیز« ي واژه با» و«صورت جایگزینی آن 

  یابد. کاهش می» ممیز«به صورت تشخیص اعداد اعشاري با 
کـه عـدد ورودي کسـري     و آن ایـن یک حالت اضافی ممکن است وجود داشته باشد، 

هـا، ممیـز   » و«کنـیم   براي تشخیص اعداد اعشاري در حالت کلی، فـرض مـی   ،باشد. بنابراین
آن بـا ممیـز و حرکـت بـه سـمت ابتـداي عـدد، و         نشینیو جا» و«هستند. با شروع از آخرین 

در ایـن حالـت تشـخیص داد.    را توان اعداد اعشاري  می) 8-1شکل ( اعمال الگوریتمی شبیه
 ارائه شده است.) 9-1شکل ( ریتم تشخیص اعداد اعشاري در حالت کلی، درالگو

  
Function ExtractFloatingPointNumbers 

 
inputs chk: Chunk 
outputs values: list of real numbers 
locals vaavs: list of integer numbers 
  value: real 
  mantissa: integer 
  numerator: integer 
  denominator: integer 
  chk1: Chunk 

 
values = empty list of real numbers; 
if chk does not end with "م" then 
  return; 
vaavs = find all indices of "و" in chk 
reverse for each dot_index in vaavs do 
  chk1 = sub-chunk of chk from beginning up to dot_index exclusive 
  [numerator, denominator] = ExtractFloatingPart(chk, dot_index); 
  if denominator != 0 then 
     mantissa = ExtractIntegers(chk1)[1]; 
     value = mantissa + numerator / denominator; 
     values.append(value); 

) 9-1( شکل  الگوریتم تشخیص اعداد اعشاري در حالت کلی 
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  گیري نتیجه 1-5
هاي درك اعداد در متون فارسی نوشـته شـده بـه صـورت      ي الگوریتم به ارائه نوشتاردر این 

هـاي لازم بـراي یـک سـامانه      حرفی یا عددي پرداخته شده است. این قابلیت یکـی از بخـش  
درك خودکار متون فارسی است. ابتدا به بررسی و درك عددهاي نوشته شـده بـه صـورت    

هاي مربـوط بـه آن بسـیار سـاده هسـتند. همچنـین بـه منظـور          که الگوریتم رقمی پرداخته شد
هاي ویرایشگري سامانه پیشنهادي به بررسی چگونگی تبدیل اعداد نوشـته شـده    حفظ قابلیت

به صورت رقمی به اعداد نوشته شده به صورت حرفی پرداختیم. همچنین در قسمتی به طـور  
  شته شده به صورت حرفی پرداخته شد.  مفصل به چگونگی درك و تبدیل اعداد نو

هاي آن در هوش مصـنوعی (همچـون    توان، از قابلیت اي می از کاربردهاي چنین سامانه
هـاي درك خودکـار متـون فارسـی و ارتبـاط انسـان بـا رایانـه)، و کاربردهـاي آن در           سامانه

س)، و ویرایش متون (تبدیل اعداد یـک مـتن از نوشـتار رقمـی بـه نوشـتار حرفـی و بـه عک ـ        
هـاي بـانکی و اداري و    کاربردهاي دیگر از جملـه بررسـی صـحت مبـالغ درج شـده در فـرم      
  تطبیق اعداد وارد شده به صورت حرفی و عددي با یکدیگر نام برد.

  



 

 



 

 

  : 2 فصل
  دومضمیمه 

 

  تقویممبدل 
 )sina@sinairv.com(  سینا ایروانیان

  
 

  مقدمه 2-1
هـاي   ی، قابلیـت تشـخیص عبـارت   درك متـون فارس ـ یک نظـام  هاي  یکی دیگر از نیازمندي

هاي رایج است. یک سامانه ویراستاري متون فارسی علاوه بـر تشـخیص ایـن     تاریخ از تقویم
در  هاي تاریخ از یک را تقویم به تقـویم دیگـر نیـز تبـدیل کنـد.      ها باید بتواند عبارت عبارت

شـنهادي کـه   هاي به کارگرفتـه شـده در یـک نظـام پی     این بخش در مورد ساختار و الگوریتم
عبـارات  انواع هاي رایج را دارد بحث خواهیم کرد.  قابلیت تشخیص و تبدیل تاریخ از تقویم

نـد از: تـاریخ بـه صـورت     ا عبـارت  را دارنـد تشخیص و تبدیل بـه یکـدیگر    قابلیتتاریخ که 
هاي خورشیدي، میلادي، و هجري قمري؛ تاریخ بـه صـورت    حرفی به زبان فارسی در تقویم

هـاي خورشـیدي، مـیلادي، و هجـري قمـري؛ و همچنـین        ن انگلیسـی در تقـویم  حرفی به زبا
  ارائه شده است.   ها این عبارتهایی از  مثال) 1-2جدول (تاریخ به صورت عددي. در 

 هاي قابل تشخیص هاي نوشتاري تاریخ هایی از صورت مثال ) 1-2( جدول

  مثال  شرح
 د و هشتاد و شششنبه اول تیر یک هزار و سیص  خورشیدي میتقوتاریخ حرفی فارسی،
  چهارشنبه پنجم اوت دو هزار و هشت  میلادي میتقوتاریخ حرفی فارسی،
  جمعه اول رمضان هزار و چهارصد و بیست و پنج  هجري قمري میتقوتاریخ حرفی فارسی،

  Saturday, Khordad 15th, 1380  تاریخ حرفی انگلیسی، تقویم خورشیدي
  Sunday, July 7, 2010  تاریخ حرفی انگلیسی، تقویم میلادي

  Friday, Ramadan 1st, 1430  تاریخ حرفی انگلیسی، تقویم هجري قمري
  1388/7/10  تاریخ عددي

 

mailto:sina@sinairv.com
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 با قاعده هاي عبارتتشخیص اعداد طبیعی به کمک  2-2
  روال بایـد انـد،   تـاریخ کـه بـه صـورت نوشـتاري درج شـده       هـاي  عبـارت تشخیص  به منظور
ــرايمناســبی  . اعــدادي کــه در داشــته باشــدطبیعــی وجــود تشــخیص و اســتخراج اعــداد   ب
روند، صرفاً اعداد طبیعـی مثبـت (بـه صـورت ترتیبـی و عـادي)        تاریخ به کار می هاي عبارت

تشـخیص و تبـدیل اعـداد مشـاهده شـد،      بخش چه در  کار را نسبت به آن امرهستند، که این 
حـروف  ترکیـب ارقـام و   تشـخیص   تواناییباید  نهادي سامانه پیشکند. البته  تر می بسیار ساده

نگـارش   قواعـد ». هـزار  2«نویسـند،   مـی » دو هـزار «افراد بـه جـاي    رخیب ،مثلاً را داشته باشد؛
ایـن  ) 1-2شـکل ( سـازي اسـت. در    قاعـده قابـل پیـاده    بـا  هاي عبارتاعداد طبیعی به کمک 

 »عـدد طبیعـی  « قاعـده زیـر سـاختن    قواعدکنید. توجه کنید که هدف از  را مشاهده می قواعد
کند، زین پـس   تاریخ، نقش بازي می هاي عبارت، که چون در ساختن است) قاعده(آخرین 

  یاد خواهد شد. قاعدهاز این » عدد طبیعی«با نام 
منظـور از   ،اول :در بالا، به چنـد نکتـه توجـه کنیـد    » عدد طبیعی«ساختن  قواعد زمینۀدر 
ي  هاي فاصـله  نویسه به عنوان، که نویسه یک یا چند، بلکه نیستي فاصله  نویسه لزوماًفاصله، 

در متـون   قواعـد جـا کـه ایـن     . از آناسـت و ...  tabشود، ماننـد فاصـله،    ها یاد می خالی از آن
شـناخته   قواعـد فاصـله در ایـن    بـراي فاصـله نیـز،    ي نـیم  شوند، نویسه فارسی به کار گرفته می

شـده  صـحت اعـداد وارد   بـه تنهـایی بـراي بررسـی      قواعداین  آن که، دیگري  نکته. شود می
دو هـزار  «و » دو هزار و سه هـزار «ی چون های عبارتفوق  قواعددر  نمونه، براي نیستند.کافی 

 هـاي  عبـارت ، شـوند. بـه همـین دلیـل     بر شناخته میعددي معت هاي عبارت براي» و سه میلیون
بی ي دیگـر ارزیـا   شوند، بایـد طـی یـک مرحلـه     فوق، معتبر شناخته میقواعد  درورودي که 

ي ساده است، و از لحاظ زمان اجرا سرباري ایجـاد   . این مرحله صرفاً یک یا دو مقایسهشوند
 کند. نمی

 جملـه  از( طبیعـی  اعـداد  تمـامی  حرفـی  توانـد نوشـتار   مـی  آن، سازي پیاده و فوق قواعد
 نیـز  هـا  آن رقمـی  نوشتار طور همین و) »هفدهم« و »هفده« مثل( ترتیبی یا عادي طور به) صفر

 سـه  بلـوك « بـه  مربـوط  قواعـد  در رقمـی  نوشـتار  تشخیص دهد و استخراج کنـد (قواعـد   را
  ).است شده گنجانده »رقمی

 سـاخته  اشـتقاق  درخـت  کمـک  بـه  ورودي، هـاي  رشـته  با متناظر طبیعی اعداد استخراج
ــه شــود؛ مــی انجــام ورودي ي رشــته روي از شــده ــد عــلاوه ب ــرگ بای ــن هــاي ب  درخــت ای

 نگاشـته  هـا  آن متنـاظر  عـددي  مقـادیر  به نگاشت، یک با) اعداد ي هسازند بسیط هاي عبارت(
  .است انجام قابل سادگی به کار این که ،دشو



  149      با قاعده يها به کمک عبارت خیتار يها عبارت صیتشخ
  

 

کانی کی ::    سوم | اول | نه | … | 
ستیب :: دهگان  نود | … | 

کانی ده | شونزده | پونزده| نوزده | … | ده ::  فدهیه  | جدهیه ژدهیه | هژده|   
صد بیضر کی ::  یس | دو |  ارچه |  شیش | شش | پون | پان | چار |   نه | هشت |هفت  | 

) :: صدگان صد بیضر ستیدو | صد?(  
کامل یرقم سه )?(<فاصله> و <فاصله> صدگان) ::  کانی ده  ?(<فاصله> و <فاصله> دهگان) | 

کانی  ((ام | م) ?<فاصله>)(
تادهگان یرقم سه  ((ام | م) ?<فاصله>) (دهگان ?(<فاصله> و <فاصله> صدگان)) :: 

یرقم سه بلوك کامل یرقم سه ::  تادهگان یرقم سه |  ) | صدگان |  رقم رقم  (?رقم ?
بیضرا ونیمل | هزار ::  ونیلیم |  اردیلیم |  ونیبل |  ونیلیب |  اردیترل |  اردیلیتر |  ونیلیتر |  ونیترل |   

) :: هزارگان یرقم سه بلوك بیضرا <فاصله>   هزار | (
 <فاصله> و <فاصله>) *(هزارگان <فاصله> و <فاصله>) هزارگان :: عددباهزارگان

یرقم سه بلوك )? 
یعیعددطب یرقم سه بلوك | عددباهزارگان ::   صفرم | صفر | 

) 1-2( شکل  قواعد تولید اعداد طبیعی 

 با قاعده هاي عبارتخ به کمک یتار هاي عبارتتشخیص  2-3
بایـد توجـه    درج شـده اسـت.  تـاریخ در نوشـتار فارسـی     هـاي  عبارت ) قواعد2-2شکل (در 

 قواعـد  ،. همچنیناست) قاعده(آخرین » تاریخ« قاعدهساختن  این قواعدکه هدف از داشت 
 لازم اسـت » نـام مـاه  «در قسـمت   نیز در قبـل توضـیح داده شـده اسـت.    » عدد طبیعی«ساختن 

هـاي   ها در نظـر گرفتـه شـوند. مـثلاً در قسـمت نـام مـاه        هاي رایج و نوشتارهاي آن تمامی نام
هـایی چـون    هـاي مـیلادي، نـام    و در قسـمت مـاه  » امرداد«و » نداسپ«هایی چون  خورشیدي نام

، »محـرم الحـرام  «هایی چون  هاي قمري، نام و در قسمت ماه» اوت«، و »اگوست«، »آگوست«
کـه در   همـان گونـه   و بسـیاري دیگـر، گنجانـده شـده اسـت.     » ذو الحجه«، »جمادي الاولی«

انـد،   ز روز ماه و نـام مـاه تشـکیل شـده    ی که تنها اهای عبارتشود،  مشاهده می» تاریخ« قواعد
، امـا چنـین   »هفـده فـروردین  «شـوند، مـثلاً    یک عبارت تاریخ معتبر تشـخیص داده مـی   براي

  .نیستعبارتی، مادامی که عدد سال آن مشخص نباشد، قابل تبدیل به هیچ تقویم دیگري 
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ي روز شماره   5 | … | 1 | پنج | … | یک :: 
) :: روز هفته ي روز شماره  [ فاصله نیم  جمعه | شنبه ?(?[
 عدد طبیعی :: روز ماه
الحجه ذي | … | محرم | دسامبر | … | ژانویه | اسفند | … | فروردین :: نام ماه  
 + رقم | عدد طبیعی :: عدد سال
) :: تاریخ روز هفته  <فاصله>) نام ماه <فاصله> روز ماه ?( <فاصله> ماه   <فاصله>) ?( سال   )? 
<فاصله>)  ?( عدد سال 

) 2-2( شکل  قواعد تولید عبارت تاریخ به زبان فارسی 

  ند از:ا عبارت» تاریخ«ي  قاعده باتاریخی قابل تشخیص  هاي عبارتبرخی از 
 .نیهفده فرورد −
 .و شصت صدیهجدهم اسفند هزار و س شنبه پنج −
 .سال هزار و چهارصد الاول عیاول رب جمعه −
 .سال شصت و دو ماه يشنبه پنجم د4 −
  .1990مه  7شنبه 3 −
اند، ارزیـابی   معتبر شناخته شده قواعداین  بای که های عبارتدر این قسمت نیز، باید  ،ینهمچن

را » چهلـم فـروردین  «و » صفرم اردیبهشـت «ی چون های عبارتفوق  قواعد ،. مثلاًشوندمجدد 
ي عددي ساده تشـکیل شـده    دهند. چون این ارزیابی صرفاً از چند مقایسه معتبر تشخیص می

شود، و سرباري از لحاظ سرعت اجـرا بـه برنامـه تحمیـل      سیار سریع انجام میاست، بنابراین ب
    کند. نمی

تاریخ نیـز از طریـق درخـت اشـتقاق قابـل انجـام        هاي عبارتي  استخراج مقادیر سازنده
بسـیط   هـاي  عبـارت هـاي درخـت را (   نگاشتی وجود داشته باشـد، کـه بـرگ   کافیست است. 
نـام   ،. مـثلاً بنگاردها و روزهاي هفته) به عدد مناسبی  ماه ي عبارت تاریخ، از جمله نام سازنده

 6تـا   0به ترتیـب بـه اعـداد    » جمعه«تا » شنبه«، و روزهاي هفته از 12و  1ماه به یک عدد بین 
به کمک نام ماه، نوع  ،نگاشته شوند. روز ماه و عدد سال نیز به خودي خود عددند. همچنین

  جري قمري) نیز قابل استخراج است.تقویم (هجري خورشیدي، میلادي، یا ه
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 با قاعده هاي عبارت باتاریخ به انگلیسی  هاي عبارتتشخیص  2-4
آمده اسـت. بایـد توجـه     انگلیسی زبان به تاریخ هاي عبارت به مربوط ) قواعد3-2شکل ( در

  .است) قاعده آخرین( »تاریخ« قاعده ساختن زیر قواعد از هدفداشت که 
  

 .saturday | … | friday | sat | … |fri | sat. | … | fri :: روز هفته
 ?(th | st | rd | nd) ?رقم رقم :: روز ماه
 | .january | … | december | jan | … | dec | jan. | … | dec :: نام ماه

farvardin | … | esfand | muharram | … | dhu al-hijjah 
 + رقم :: عدد سال
) :: تاریخ رو زهفته   ?<فاصله> ) روز ماه <فاصله> نام ماه ?( <فاصله> ?[,] ?<فاصله>
<فاصله> ?[,]  ?( عدد سال 

) 3-2( شکل  قواعد تولید عبارت تاریخ به زبان انگلیسی 

 گرفتـه  نظـر  در هـا  آن نوشـتارهاي  و رایـج  هاي نام تمامیاست  شده سعی »ماه نام« قسمت در
 در و ”amordād“ و ”espand“ چـون  هـایی  نـام  خورشـیدي  هـاي  ماه نام قسمت در ،مثلاً. دشو

 و ”muḥarram ul ḥaram”، “ramadan ul Mubarak“ چـون  هـایی  نـام  قمـري،  هاي ماه قسمت
 بسـیار  اختصـار  از اسـتفاده  مـیلادي،  تـاریخ  در ،همچنـین . است شده گنجانده دیگر، بسیاري

 روزهـاي  دلیـل  همـین  بـه . ”Sat., Aug 14, 2004“ صـورت  به تاریخ نوشتن ،مثلاً. است رایج
 قواعـد  در کـه  گونـه  همـان . انـد  شـده  درج نیز مختصر صورت به میلادي هاي ماه نام و هفته،

 بـراي  انـد،  شـده  تشـکیل  مـاه  نـام  و مـاه  روز از تنها که یهای عبارت شود، می مشاهده »تاریخ«
 مـادامی  عبارتی، چنین اما ،”July 13th“ مثلاً شوند، می داده تشخیص معتبر تاریخ عبارت یک
 از مثـال  چنـد . نیسـت  دیگـري  تقـویم  هـیچ  بـه  تبـدیل  قابـل  نباشد، شخصم آن سال عدد که

  :از ندا عبارت »تاریخ« ي قاعده با تشخیص قابل تاریخی هاي عبارت
− July 17th 
− Saturday, July 17, 2004 
− Sat., Sha'abān ul Moazam 13th, 1403  

صـله قابـل انجـام    تاریخ نیز از طریق درخت اشتقاق حا هاي عبارتي  استخراج مقادیر سازنده
بسـیط   هـاي  عبـارت هـاي درخـت را (   ست نگاشتی وجود داشته باشد، که برگا است. کافی

ها و روزهاي هفته) به عدد مناسبی تبدیل کنـد. مـثلاً    ي عبارت تاریخ، از جمله نام ماه سازنده
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تـا   0 به ترتیب بـه اعـداد  » جمعه«تا » شنبه«، و روزهاي هفته از 12و  1نام ماه به یک عدد بین 
به کمـک نـام مـاه،     ،نگاشته شوند. روز ماه و عدد سال نیز به خودي خود عددند. همچنین 6

  .نوع تقویم (هجري خورشیدي، میلادي، یا هجري قمري) نیز قابل استخراج است

 تاریخ به صورت عددي هاي عبارتتشخیص  2-5
ي  ذکر شـده  تر از دو حالت تاریخ به صورت عددي بسیار ساده هاي عبارتي تشخیص  نحوه

جداکننـده از هـم    ي سـه ینویـک   باصرفاً سه عدد است که  دیگر است. عبارت تاریخ عددي
و در » 1/4/88«در فارسی تـاریخ عـددي بـه شـکل مقابـل مرسـوم اسـت:         ،اند. مثلاً جدا شده

هـاي دیگـري نیـز اعـداد را در عبـارت تـاریخ از هـم جـدا          هاي دیگر بـه کمـک نویسـه    زبان
تشـخیص تـاریخ عـددي بـه      قواعـد بـدین منظـور   ». 6.8.2002«یـا  » 2002-8-6« کنند، مـثلاً  می

  طراحی شده است.) 4-2شکل (با قاعده به صورت  هاي عبارتکمک 
  

 . | / | - :: جداکننده
  ( +رقم ) جداکننده  ( +رقم ) جداکننده  ( +رقم ) :: تاریخ

) 4-2( شکل  قواعد تولید عبارت تاریخ به صورت عددي 

، دده ـ خ به صورت عددي را که در متن درج شده باشند تشخیص مـی عبارت تاری قواعداین 
بایـد   ،، لزوماً یک عبارت تاریخی معتبر نیست. به همین دلیـل هدد اما هر چه که تشخیص می

هـر عبـارت تـاریخی بایـد      ،اول :پردازش روي عبارت استخراج شده صورت پذیرد چند پس
شـود،   فوق معتبر شـناخته مـی   قواعد با» 2003-7/8«ي یکسان داشته باشد. مثلاً  دو جداکننده

الگـوي تـاریخ در مـتن بلافاصـله بعـد از عبـارت        ،اما یک عبارت تاریخی معتبر نیست. دوم 
ــد    ــه یاب ــد ادام ــل از آن نبای ــتخراج شــده، و بلافاصــله قب ــثلاً .اس ــد ،م ــارت   قواع ــوق از عب ف

که ایـن عبـارت در    کنند، در صورتی که متنی دو عبارت تاریخی استخراج می» 7.8.95.43«
  است، نه یک عبارت تاریخی. ی.پ.آن روي داده، یک آدرس آي
ي تـاریخ، بـه سـادگی قابـل      فوق، هر سـه عـدد سـازنده    قواعدبه کمک درخت اشتقاق 

که هر یک از این اعداد معرف روز است، یا ماه، یا سال، بسـته   اند؛ اما تشخیص این استخراج
 12توانـد بیشـتر از    عـدد مـاه نمـی    ،ل حدس است. مـثلاً به مقدار عدد و موقعیت درج آن قاب

ي عـدد سـال بـا     نوع تقویم نیـز از طریـق مقایسـه    .31تواند بیشتر از  باشد، و عدد روز نیز نمی
  هاي فوق لزوماً صحیح نیستند. تاریخ فعلی قابل حدس است. اما هیچ یک از حدس
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 ها از تقویمی به تقویمی دیگر تبدیل تاریخ 2-6
فرض کنید که عـدد روز، مـاه، و سـال و نـوع تقـویم یـک تـاریخ را در اختیـار داریـد. ایـن           

هاي اسـتخراجی کـه    اطلاعات ممکن است که مثلاً از طریق استخراج تاریخ به کمک روش
براي تبدیل تـاریخ یـاد شـده     ،آمده باشد. در این صورت به دستدر بالا توضیح داده شده، 
هاي تبدیل تقویم موجود که بـدون خطـا ایـن     از الگوریتم توان میاز تقویمی به تقویم دیگر 

 نویسی موجودنـد.  هاي برنامه ها در اکثر زبان این الگوریتم .دهند استفاده کرد ار را انجام میک
ابتدا تـاریخ مبـدأ را بـه     توان می به عکسبراي تبدیل از تاریخ خورشیدي به هجري قمري و 

  دي حاصل را به تاریخ مقصد تبدیل کرد.تاریخ میلادي و سپس تاریخ میلا

 تشخیص نوع تقویم 2-7
تـوانیم اجـزاي آن را حـدس بـزنیم (ایـن       هنگامی که با تاریخ عددي سروکار داریم، تنها می

که هریک از اعداد معرف روز است یا ماه، یا سال، و تاریخ درج شده متعلق به چه تقـویمی  
شـخص نکنـد، بـا توجـه بـه مـتن و ترتیـب        است). اگر مقدار خود اعداد، نقش آن عـدد را م 

در تقـویم خورشـیدي رایـج اسـت کـه،       ،شود. مثلاً چینش اعداد، نقش اعداد حدس زده می
ابتدا روز، سپس ماه، و در آخر سال درج شود. در تقویم میلادي نیز بسته به کشـور، ممکـن   

 ،ود. بنـابراین است به ترتیب، روز، ماه و سال درج شود و یا ماه، روز، و سـپس سـال درج ش ـ  
ترتیــب اعــداد در مــتن فارســی مشــخص اســت، و در مــتن انگلیســی ترتیــب اعــداد، ترتیــب 

  شود. در نظر گرفته می سامانهتنظیمات 
 2009اگر در تـاریخی سـال عـدد     ،تقویم تا حدودي متفاوت است. مثلاً تشخیصبحث 

م مـیلادي اسـت   ایـن تـاریخ متعلـق بـه تقـوی     گفت که به طور قطع  توان نمیدرج شده باشد، 
شـود   تر مـی  شمسی باشد). حتی زمانی مشکل از این پیچیده 2009(شاید منظور نگارنده سال 

بــه جــاي » 62/4/1«کــه بــراي درج ســال تنهــا از دو رقــم انتهــایی اســتفاده شــده باشــد. مــثلاً 
جا که حل کردن ایـن دسـت مشـکلات     از آن». 2009-9-1«به جاي » 09-9-1«یا » 1362/4/1«

هـایی کـه بـراي حـل ایـن       شود به جویا شدن نظـر کـاربر؛ بنـابراین روش    ت منوط میدر نهای
مراحـل کـار    .سـازي شـوند   بایـد پیـاده   ي رابط کاربر اند، در لایه مشکلات به کارگرفته شده

  بدین شرح است:
تفاضـل عـدد سـال را از عـدد سـال جـاري در تـاریخ        ، اگر عدد سـال چهـار رقمـی اسـت     −

آورد. هریک از سه تفاضل کـه کمتـر    قمري به دست می خورشیدي، میلادي و هجري
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دهـد. امـا در هـر     بود تقویم مربوط به آن را براي تقویم پیشنهادي به کاربر پیشـنهاد مـی  
 شود که نوع تقویم پیشنهادي راتغییر دهد. حال به کاربر این اجازه داده می

چهـار رقمـی    اگر عدد سال دو رقمی است، از عدد سـال دو رقمـی فـوق، سـه عـدد سـال       −
ي  ي صـده  ي خورشـیدي، دیگـري بـا شـماره     ي صـده  شـود؛ یکـی بـا شـماره     ساخته می

ي تاریخ هجري قمري زمان جـاري. هـر یـک از سـه      ي صده میلادي، و سومی با شماره
تاریخ به دست آمده، با سال چهار رقمی زمـان جـاري بـراي تقـویم متنـاظر آن مقایسـه       

شـود. امـا در هـر     ن تقویم به کـاربر پیشـنهاد مـی   تر بودند، آ شود هر یک که نزدیک می
  شود که نوع تقویم پیشنهادي را تغییر دهد. حال به کاربر این اجازه داده می



 

 

  : 3 فصل
  سومضمیمه 

 

  یبه فارس یسیبا حروف انگل یمبدل نوشتار فارس
  )senobari@modares.ac.ir( مهرداد صنوبري وایقان

  

  مقدمه 3-1
(یـا  ، روشـی بـه نـام پینگلـیش     فارسـی کلیـد   صـفحه رد اسـتاندا گیر شدن چیدمان  پیش از همه

الفباي انگلیسی بـراي   حروفآمده بود که در آن از  به وجود زبانان فارسیدر بین  فینگلیش)
ي ورود  هـاي اولیـه   شـد. اسـتفاده از ایـن روش در سـال     فارسـی اسـتفاده مـی    هاي واژهنوشتن 

و  حـروف ندارد مشخصی بـراي تبـادل   رواج داشت؛ چرا که هنوز استا بسیار اینترنت به ایران
قابـل   اي رایانـه هـاي   ي سیسـتم  و ثانیـاً در همـه   باشـد قبول اکثریت  متون فارسی که اولاً مورد

تـا حـدود   دسترس و استفاده باشد، وجود نداشت. امروزه اسـتاندارد یونیکـد ایـن مشـکل را     
لـیش میـان کـاربران    پینگ روشهنوز هم اسـتفاده از  این، مرتفع کرده است. با وجود بسیاري 

ــت.   ــج اس ــمرای ــر مه ــوزه ینت ــیش در آن رواج دارد،     ح ــتفاده از پینگل ــروزه اس ــه ام اي ک
در اینترنـت نیـز برخـی از     متأسـفانه اسـت.   تلفن همـراه هاي قابل حمل ارتباطی مانند  دستگاه

آشـنایی کامـل بـا چیـدمان فارسـی صـفحه کلیـد، متـون خـود را           نداشـتن  یـل بـه دل کاربران 
  کنند.   یپ میپینگلیش تا

ها) نیز پینگلیش اسـت. بـرخلاف    ها (مانند فروم حجم قابل توجهی از متون برخی سایت
کـه بـیش از    متنـی  به ویـژه آید، خواندن متون پینگلیش ( ساده می به نظرنوشتنِ پینگلیش که 

گیر است. بـا در دسـت داشـتن ابـزاري بـراي       کننده و وقت ) امري خستهباشدچند پاراگراف 
نمـوده و از سـوي دیگـر بـا     توان ایـن نقیصـه را برطـرف     تون پینگلیش به فارسی، میتبدیل م
یج ایـن رسـم   بـه تـدر  کاربران به استفاده از حـروف فارسـی در هنگـام تایـپ متـون،      تشویق 

  (ناپسند) را به فراموشی سپرد.

mailto:senobari@modares.ac.ir
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  ساختار متون پینگلیش 3-2
ا . دلیل این امر نیز تآن ثابت و مشخص نیستدهد که قواعد  بررسی متون پینگلیش نشان می

و مرکز یا مبـدأ  اند  کردهزبان ایجاد  ي کاربران فارسی عامه رااست: پینگلیش  روشنحدودي 
است، لذا تنوع زیـادي در قواعـد    نداشتهنویسی وجود  مشخصی براي تدوین قواعد پینگلیش

ممکـن   در پینگلـیش » اعتمـاد « ي واژه مثـال،  بـراي  نویسـی وجـود دارد.   و الگوهاي پینگلیش
همـان  نوشته شـود.   eatemadیا  etemad ،etemaad ،e’temad ،e’temaadهاي  است به صورت

فارسـی ممکـن اسـت بـیش از چنـد نـوع        ي واژه شود، گاهی براي یک که مشاهده می گونه
ي نگارش پینگلیش وجود داشته باشد. یکی از دلایل این چنـدگانگی، داشـتن چنـدین     نحوه

هـاي متـون    اي برخی از حروف فارسی است. یکی دیگر از ویژگـی حالت معادل انگلیسی بر
در  واژهو اسـت   اي و محـاوره  رسـمی ر و اصـطلاحات غی ـ  واژهپینگلیش این است که شامل 

شود. دخیل کردنِ حـالات و احساسـات در بیـان     شکسته بیان می به صورتاین متون عموماً 
  رود.   شمار میه متداول در پینگلیش ب ) نیز امريsalaaaam به صورت salam(مانند بیان  واژه

  نگاشت حروف فارسی و انگلیسی 3-3
در پینگلیش به تفکیک آمـده اسـت.    آنهاي رایج  حروف فارسی و معادل) 2-3جدول (  در

مشـاهده   ”$“) کـاراکتر  پینگلـیش هـاي رایـج    هاي سـتون دوم جـدول (معـادل    در برخی خانه
 بـراي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.      » خالی«اراکتر براي نمایش کاراکترِ شود؛ این ک می
  .دقت کنید) 1-3جدول ( ذکر شده در نگاشت به » اعتماد«ي  در واژه، »ع«حرف  به ،مثال

 اعتماد در پینگلیش واژهنگارش  ) 1-3( جدول

 etemad  اعتماد
  E  ا
 $  ع
 T  ت
-ِ  E 
 M  م
 A  ا
 D  د
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   هاي آن در پینگلیش حروف فارسی و معادل ) 2-3( جدول
  مثال ترین معادل متداول ي رایج پینگلیشها معادل  حرف فارسی

 صدا حروف بی
 b - bache ب
 p - pedar پ
 t - tatilat  ت
 s, c - mosbat ث
 j, g j jahat ج
 ch - cheghadr چ
 h - mohit ح
 x, kh kh khanevadeh خ
 d - dar د
 z - begzarim ذ
 r - rah  ر
 z - sabz  ز
 zh, j j mojdeh  ژ
 s,c s sabz  س
 Sh - shabih  ش
 s,c s saboor  ص
 z - zaroori  ض
 t - tathir  ط
 z - zaher  ظ
 a, a’, o, o’, e, ee, ’, $  moeen, mo’een  ع
 gh, q - ghalat, qalat  غ
 f,ph f farda  ف
 gh, q - ghader  ق
 k,c k kah  ك
 g - gom  گ
 l - lazem  ل
 m - mamnoon  م
 n - naan  ن
 h, $ h hamishe  ه
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  مثال ترین معادل متداول ي رایج پینگلیشها معادل  حرف فارسی
 i, y, ei, ie, ee, e, iy, ey, ye, yi y,i yeki, ieki, yeky  ي

 حروف صدادار

 a, aa, $ a aab  آ
  a, aa, e, $ a  ا

 o, $  o mohit  (ضمه) ـُ
 o, oo, ou, uo, v, u, w o,oo, ou,v zood, va’de, wared  و

 e, $ e mehman  (کسره) ـِ
 a, $ a mashroot  (فتحه) ـَ

 رسمی رهاي غی حروف و نشانه

 C, 30 - merC, mer30  سی
 madre3 - 3  سه
 @sa - @  عت
  - @  ت
 T - rafT  تی
 B - charB  بی
 D - boD hala  دي

به کار  واژه(در حالتی که به عنوان یک  U  شما
  - رود)

به کار  واژهن یک (در حالتی که به عنوا I  من
  -  رود)

 S - Smaeel  اس
 (انهدام) N - Nhedam  ان

 (امکانات) M - Mkanat  ام

  
فارسـی   هاي واژهي تبدیل  شود، گوناگونی و تنوع بسیاري در نحوه که مشاهده می طور همان

ــه معــادل پینگلــیش آن  کــاربردترین ایــن قواعــد  رپتنهــا در جــدول فــوق  هــا وجــود دارد. ب
هـاي رایـج در    ) و بررسـی برخـی روش  2-3( جـدول . بـا اسـتفاده از   ه اسـت شـد گـردآوري  

فارسـی   حـروف نگاشت از حروف انگلیسی به یافتن براي  را) 3-3جدول ( نویسی،  پینگلیش
  .کنیم میایجاد 
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 یفارس حروف به یسیانگل حروف نگاشت ) 3-3( جدول

 لترین معاد متداول معادل محتمل  حرف انگلیسی

 حروف با یک معادل

B ب  - 

D د - 

R ر - 

F ف - 

L ل  - 

M م - 

N ن - 

V و  - 

W  و - 

Y ي   

 حروف با چندین معادل

   فاصله ع، کاراکتر نیم ‘

H ه  ح، ه 

X  ،خ  سکخ 

t ت ط، ت 

T   تمامی حالاتt + ت تی 

s ش، ص، س، ث  =sh س 

S  تمامی حالاتs + س  اس 
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 لترین معاد متداول معادل محتمل  حرف انگلیسی

c چ = ، ك، ص، س، ثch س 

C   تمامی حالاتc + س  سی 

p   =فph ، = پp پ 

P   تمامی حالاتp + پ پی 

J ژ  ج، ژ 

G  ق = ، جgh ، = غgh ،ج گ 

Z ژ = ، ظ، ض، ذ، زzh ز 

A  
  (فتحه) ـَ، an=  اً، عا، أ، آ، ا

  aaآ = ، وا، ه، ي، ع

e  
ي ، eeع = ، ehه = ، ا، ي، (کسره) ـِ

 =ei ، = يee ، = يey ،اع  
  )(کسره ـِ

 ي
 

I ي = ، اي، يie ، = يiy  ي 

K خ = ، كkh ك 

O 

  و
  او

  ـُ (ضمه)
  ooو = 
  ouو = 

 و

U  

  و
  او
  و

  شما

 و

Q  
  ق
 ي  غ
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تنهـا  فقط تعداد بسیار کمی از حروف انگلیسی،  شود که میمشاهده بوضوح  جدول فوقدر 
ی یـا چنـد معـادل در فارس ـ    دوو بسـیاري از حـروف انگلیسـی     دارنـد یک معادل در فارسـی  

 کند.   ي یک مبدل پینگلیش ایجاد می . همین امر مشکلات بسیاري را در توسعهدارند
  

  حروف تکرار 3-2- 3
  دهد: دلیل رخ می دودر متون پینگلیش، تکرار حروف معمولاً به 

 mushroomمثال:  براي، »و«مانند  یحروف بیان به منظور −
 mercccccc ،salaaaaaaam: یجاناحساسات و ابراز ه بیان به منظور −

نیـز از تکـرار حـروف اسـتفاده     » تشـدید «ممکن اسـت بـراي بیـان     دلایل ذکر شده،علاوه بر 
دهد که کاربران تقریباً در اکثر موارد، تشـدید را در   شود، اما بررسی متون پینگلیش نشان می

 ”mofarah“مفـرح بـه صـورت     ي واژه امـلاي  ،مثـال  بـراي دهنـد.   دخالـت نمـی   واژهنگارشِ 
  است. ”mofarrah“ تر از رایج

  شکسته واژهاستفاده از  3-3- 3
اي نوشـته شـده    محاوره به صورتکند که این متون عمدتاً  متون پینگلیش ایجاب میکاربرد 

 بـه صـورت  معمـولاً  » خانـه « ي واژه مثـال،  برايرود.  به کارشکسته  به صورت آندر  واژهو 
  .”khane“شود و نه  نوشته می ”khoone“ايِ آن یعنی  محاوره

  

  انگلیسی واژگاناز  استفاده 3-4- 3
انگلیسی اسـت.   واژهشود، استفاده از برخی  الگوي دیگري که در متون پینگلیش مشاهده می

 واژهي  ها، حـوزه  ي آن ترین حوزه گیرند و رایج فنی قرار می واژهي  عمدتاً در دسته واژهاین 
آورده ) 4-3جـدول (   در واژهنمونـه، برخـی از ایـن     بـراي اسـت.   و اینترنـت  رایانهتخصصیِ 

نبـوده و   هـا  واژهتمامی ایـن  حاوي است که این جدول این نکته ضرورري  ذکرشده است. (
  .)ها به عنوان نمونه آورده شده است ین آنپرکاربردترفقط تعداد محدودي از 
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 هاي انگلیسی رایج در متون پینگلیش واژهبرخی از  ) 4-3( جدول

 سیمعادل فار  اي انگلیسی واژه

Copy کپی  
Cd دي سی  
Site سایت 

Page صفحه  
Account حساب کاربري  
IP پی آي  
Type تایپ 

Check چک 

Free آزاد، خالی 

Dialup  آپ دایال  
Computer رایانه  
Title عنوان  
CPU یو، پردازنده پی سی  
Memory حافظه 

Project  پروژه 

mail, email ایمیل 

Paste الصاق کردن  
Tool ابزار 

Hi  سلام  
Bye  خداحافظ 

Good  خوب 

Ok ،باشه، بسیارخب  
Address  آدرس 

Tv  تلویزیون 

Wait صبر کن  
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  واژهاز حروف و کاراکترهاي ویژه در  استفاده 3-5- 3
-3جـدول ( . شـود  مـی  استفاده سازي خلاصه و ها واژهکردن طول  کمتر براي عمدتاًالگو  ینا از
  شود. میها را شامل  پرکاربردترینِ آن) 5

 هاي پینگلیشی واژهکاراکترهاي ویژه در  ) 5-3( جدول

  مثال معادل  کاراکتر انگلیسی –حرف 
0 o z00d -> zood 

1  ye, yek 1doone -> yedoone 

2 too, doo, do be2ni -> betooni, bedooni  
2a -> doa 

3 se  3tar -> setar 

4 chahar, char, cha, for 4kerim -> chakerim 

8 eit w8-> weit کن) ر(صب  
@  at sa@ -> saat  
30  si, ci mer30 -> merci  
T  ti  rafT -> rafti 

C si, ci  merC -> merci 

 

  مبدل پینگلیش 3-4
هاي پینگلـیش در دسـت    هاي دقیقی در مورد ساختار و نحوه عملکرد مبدل متأسفانه گزارش

اي کـه   نکته ،به فارسیمتداول تبدیل خودکار متون پینگلیش  هاي برنامهدر بررسی نیست. اما 
ي  همـه  توانـد  نمـی  هـا  ي مـورد اسـتفاده در آن  هـا  روش ایـن اسـت کـه   کنـد   جلب توجه مـی 

را پوشـش دهـد. البتـه بـا توجـه بـه گسـتردگی         پیشـین شـده در بخـش    آوري جمعالگوهاي 
بینـی   اي قابل پیش نویسی و مواردي که در بخش پیشین آمد، چنین نتیجه هاي پینگلیش روش
  است.

کننـد کـه در    درسـتی تبـدیل مـی   ه صورتی ب ـ درفقط پینگلیش را  ي واژه ها برنامهبرخی 
نوشته شده  »’« به صورت» ع«حرف  ،مثال برايخاصی رعایت شده باشد ( قاعدهنوشتن آن، 

دهد ملزم نمـودنِ   ها نشان می ). بررسیe’temaad ي واژه در» aa« به صورت» ا«باشد، یا حرف 
با توجـه بـه تعـدد الگوهـاي     یا چند الگوي نوشتاري در پینگلیش،  کاربران به استفاده از یک
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ي  نظر گرفتن مـوارد فـوق، در ادامـه   در  با موفقیت چندانی در پی ندارد.رایج میان کاربران، 
ي اصـلی ایـن    ایده پردازیم. میبراي تبدیل متون پینگلیش  کلیروش  بخش به ارائه یکاین 

  مرحله دارد: دوافزار است. این روش  نرما ب روش، یادگیري و کشف الگوهاي تبدیل
در ایـن مرحلـه،    ي نمونه: کشف و یادگیريِ الگوهاي تبدیل، از طریق تعدادي واژه −

افـزار   شـود. نـرم   افزار داده می ي پینگلیش و معادلِ آن براي ورودي به نرم واژهتعدادي 
یی و ذخیـره  هـاي حـروف انگلیسـی را شناسـا     آید، معادل طبق مراحلی که در ادامه می

  کند. می
: در این مرحله (استفاده کاربر از ي قبل استفاده از الگوهاي شناسایی شده در مرحله −

افزار واژه پینگلـیش را بـراي ورودي دریافـت و بـا اسـتفاده از الگوهـاي        افزار)، نرم نرم
  .کند ها را ارائه می هاي محتمل را براي آن واژه ي قبل، معادل در مرحله کشف شده

و بـه   استافزار  الگوهاي جدید در هر لحظه به نرم اضافه کردنهاي این روش  از مزیت یکی
در ادامـه،   نیسـت. نیـاز  هاي درست بـراي آن الگـو    ي معادل ارائه به منظورافزار  بازنویسی نرم

  آید. توضیح هر یک از مراحل فوق می

  کشف و یادگیريِ الگوهاي تبدیل 1- 4- 3
افـزار داده   ها به فارسی بـه نـرم   ي نگارش آن نگلیش و نحوهپی ي واژه در این مرحله، تعدادي 

  نظر بگیرید:ر را داند  که در ادامه آمدهی یها مثال ورودي برايشود.  می
  

  ”no“ واژه .1مثال 
n --> ن 

o --> و 

  
  

  ”amadegi“ واژه .2مثال 
a --> آ 
m --> م 
a --> ا 
d --> د 
e --> ِ 

g --> گ 

i --> ي   

 ”cheshme“ واژه. 3مثال 

c --> چ 

h --> 

e --> ِ 

s --> ش 

h --> 

m --> م 

e --> ه   
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کنـد الگوهـاي    هـاي فـوق، نـرم افـزار سـعی مـی       هایی ماننـد مثـال   دست داشتن نگاشت با در
ــبترت ینبــدنگاشــت را کشــف کنــد.  ــراي تــک ی پینگلــیش،  ي واژه تــک حــرف در کــه ب

  د:کن و ذخیره می شناساییهاي زیر را  نگاشت
  حرف بعدي حرف فارسیِ معادل 2حرف قبلی+حرف مورد نظر+ 2 :2-2نگاشت  −

  کسره} ← cheshبرابر است با{ cheshme ي واژه در eبراي حرف  2-2نگاشت  مثال:
 حرف فارسیِ معادل←حرف بعدي 2حرف قبلی+حرف مورد نظر+ 1 :1-2نگاشت  −
 معادل حرف فارسیِ←حرف بعدي 1حرف قبلی+حرف مورد نظر+ 1 :1-1نگاشت  −
 حرف فارسیِ معادل ←حرف بعدي  1حرف مورد نظر+ :0-1نگاشت  −

  چ} ← c hبرابر است با { cheshme ي واژه در cبراي حرف  0-1مثال: نگاشت 
  حرف فارسیِ معادل ←حرف مورد نظر : 0-0نگاشت  −

  شده شناساییاز الگوهاي  استفاده 3-4-2
کند تا معـادل   ي قبل استفاده می حلههاي ذخیره شده در مر افزار از نگاشت در این مرحله، نرم

) 2-3) و شـکل ( 1-3شـکل ( الگوریتم از جدید را تولید کند. براي این منظور،  واژهفارسیِ 
 شود.  استفاده می

  

 
) 1-3( شکل  هاي فارسی الگوریتم تولید معادل 

در این مرحله، واژه رایج : انجام مرحله ي پیش پردازش
انگلیسی شناسایی شده و به معادل فارسی آن ها برابر 

براي برخی از واژه هاي انگلیسی نیز . گذاري می شود
کاراکترها و علائم . خود واژه برابرگذاري خواهد شد

.ویژه نیز در واژه شناسایی شده و تصحیح می شوند

براي تمامیِ حروف واژه ي پینگلیش، نگاشت هاي 
به ترتیب اولویت  0-0و  1-0، 1-1، 2-1، 2-2

اگر نگاشت مشابهی یافت . جست وجو می شود
شد، حرف فارسیِ معادل آن را استخراج می کند 

.و سپس مرحله ي بعد انجام می شود

با استفاده از حروف یافت شده در مرحله ي قبل، 
.فارسیِ معادل ایجاد می شود) یا واژه هاي(واژه 
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) 2-3( شکل  پینگلیش هاي الگوریتم کلی تبدیل واژه 

  پینگلیش واژهکلی تبدیل  الگوریتم 3-4-3
هــاي  ي فارســی، بایـد پیشــنهادها را طـوري مرتــب کـرد کــه معـادل    هـا  پـس از تولیـد معــادل  

تـوان از   تر، جایگاه بالاتري در فهرست داشته باشند. براي دستیابی به ایـن هـدف مـی    محتمل
 یـن اها استفاده کرد. بـا توجـه بـه     ) مانند روش بسامد واژه3-4-4بندي (بخش هاي رتبه روش

نویسـی دارنـد، بـراي اسـتفاده از روش      پینگلـیش  اي کاربرد فراوانـی در  هاي محاوره واژه که
  اي و معیار تهیه کرد. ها محاوره ها باید یک پیکره حاوي هر دو نوع واژه بسامد واژه

  گیري نتیجه 3-5
ي آن دارد. هرچـه تعـداد    هـاي اولیـه   دقت روش ارائه شده، ارتباط مستقیمی با مجموعه داده

هـاي اولیـه بیشـتر باشـد، دقـت       جموعـه داده هـا در م  پینگلـیش و تنـوعِ نگارشـیِ آن    هاي واژه
  جدید، بیشتر خواهد بود.  هاي واژهي درست معادل براي  الگوریتم در ارائه

ین چن ـ .اسـت  مـورد نیـاز   اي هاي اولیه ابزار جداگانـه  علت، براي تولید مجموعه داده ینبه هم
موجـود   هاي ژهواتک  تک يبه ازاورودي دریافت و  برايیک متن پینگلیش را باید  يابزار

(ایجاد تمـامیِ   دهدو به کاربر نمایش  کندرا تولید  واژه هاي فارسی آن ي معادل در آن، همه
گیـرد.   صـورت مـی  ) 3-3جـدول (   پینگلـیش، بـا اسـتفاده از    ي واژه هاي فارسـیِ یـک   معادل

چنان چه کلمه ي انگلیسیِ رایج در پینگلیش نویسی باشد، معادل : تشخیص کلمات انگلیسی
فارسی آن بازیابی می شود و در غیر این صورت، خود کلمه ي انگلیسی به عنوان نتیجه بر 

.گردانده می شود

جایگزینی کاراکترها و حروف ویژه
Sa@ -->  Saat

حذف تکرار زاید حروف
Salaaaaaam --> Salaam

استفاده از نگاشت ها براي تشکیل معادل هاي فارسیِ محتمل
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برسد).  هزار معادل ت به چندها در برخی حالات ممکن اس بدیهی است که تعداد این معادل
بـه  افـزار   کـرده و نـرم   انتخابصحیح را  هاي واژه، شدههاي نمایش داده  کاربر از میان معادل

 به راحتـی این ابزار  با کمککند.  را یافته و ذخیره می واژه هاي آن خودکار نگاشت صورت
افـزار   کرد و دقت نرمها ایجاد  هاي آن و نگاشت ها واژهي غنی از  توان یک مجموعه داده می

  را افزایش داد.
را  هـایی  واژهتـوان   مـی  ،نمونـه  بـراي صد نیز ممکن نیسـت،  صددرالبته دستیابی به دقت 

هـا، جـز بـا پـردازش      مثال آورد که بیش از دو معادل فارسی دارند و تعیین معادل صحیحِ آن
سـتند کـه اولـی ممکـن     ه واژهي این  از جمله ”dar“و  ”madar“معناییِ متن امکانپذیر نیست. 

توانـد   افـزار نمـی   و در هـر دو حالـت، نـرم    باشـد » در«یـا  » دار«و دومی » مدار«یا » مادر«است 
  .کاربر خواهد بود به عهدهمعادل حقیقی را انتخاب کند و انتخاب نهایی 

  



 

 



 

 

  : 4 فصل
  چهارمضمیمه 

 

  يگذار اصلاح علائم نشانه
  )kanani@ce.sharif.edu( کامیار کنعانی

  

  مقدمه 1- 4
علائـم   نبـود نادرسـت یـا    کـاربرد هایی است که در اثر  خطاگذاري،  هاي نشانه خطاور از منظ

د ع ـرعایـت قوا چگـونگی  نگارشی مانند نقطه، ویرگول و علامت سوال، ایجـاد مـی گـردد.    
گــذاري بـراي انســان و رایانـه بــا یکـدیگر تفــاوت اساسـی دارد. یــک شـخص قواعــد       نشـانه 
کنـد؛ امـا    بـه راحتـی رعایـت مـی     واژهت و تشخیص نحـو  گذاري را با فهم معنی جملا نشانه

پذیر نیست. بدون تشخیص نحـوي و   سادگی امکان بهبراي رایانه  واژهتشخیص معنی و نحو 
شود. در اینجا قواعـد نگارشـی    گذاري محدود می هاي نشانه خطامعنایی، تشخیص و اصلاح 

  دهیم: را با توجه به مطلب فوق در دو دسته زیر جاي می
 .رعایت آنها نیازمند دانستن معنا و نحو هستند عدي کهقوا −
 .توان آنها را رعایت کرد قواعدي که بدون دانستن معنا و نحو می −

دسته توجه مـا   نیاجمله هستند. در  يمعنا ای ينحووابسته به ساختار  اشکالاتدر دسته اول، 
سـاختار   ای ـجملـه و   يعنـا مبـا توجـه بـه     یعنینماد به کار رفته؛  نبود ایمعطوف است به لزوم 

دسـته   نی ـا صیتشـخ  يبراخیر.  ای استکاربرد یک نماد لازم  ایآ کهشود  می یبررس ينحو
 يحـد در جمله و تـا   ها واژهجمله و به دست آوردن نقش  ينحو لیتحل ازمندین اشکالاتاز 
ــدین ــا درك ازمن ــه  ییمعن ــه برخــی . میهســتاز جمل ــادر  کــه یاشــکالاتاز در ادام دســته  نی

  اند. ذکر شده شوند یم يبند هطبق
 ، تعجب).رگولیوعلامت (نقطه، علامت سوال، نقطه  شنهادیپجمله و  انیپا صیتشخ −
 در محل مناسب. رگولیوی و قرار دادن طولاني مناسب در جملات ها محل صیتشخ −
 تشخیص قرار دادن علامت نقل قول. −

mailto:kanani@ce.sharif.edu
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 هـا  واژه انی ـمو در  گریکدی نارکدر  نمادها يریقرارگ یچگونگدر قواعد غیر وابسته به معنا، 
فـرض مـا    بلکه، مینداررفته  کارعدم لزوم نماد به  ایبا لزوم  يکارما  نجایا. در شود توجه می

قـرار   یچگـونگ درست خود به کار رفته است و مـا فقـط بـا     گاهیجانماد در  کهاست  نیابر 
از مـوارد   تـوان  یم ـ ندریگ یم يجادر دسته اول  که یاشکالات. از جمله میدار کارگرفتن آن 

  نام برد: ریز
 .براکت، ومهیگي دوگانه: پرانتز، نمادها نیبی هماهنگنبود  −
  ها. نمادها و واژه نیب مورد یبهاي  فاصله −
 .ي سه نقطهجانادرست نمادها: مثلا گذاشتن چهار نقطه به  بیترک −

  هاي نگارشی   روش تشخیص خطا 2- 4
و  صیتشـخ  کامـل دسته دوم را بـه طـور    لاتاشکا تواند شود که می در اینجا روشی ارایه می

 زی ـندسـته دوم را   اشکالاتاز  یکوچکتا محدوده  ،نیهمچن. دهد شنهادیپاصلاحات لازم را 
 کـه معنـا   نی ـا؛ به کند یم کار منظمالگوي زبان  صیتشخصروش بر اساس  نیاپوشش دهد. 

هـا   خطاالگوها،  نیاس و سپس الگوریتم بر اسا شوند یمبه الگوریتم داده  خطا يالگوهاابتدا 
 یطراح ـدهـد. نقطـه قـوت ایـن روش در      مـی  شـنهاد یپرا  حیصح شکلو  کند می ییشناسارا 
دینامیک بـه   صورته توان الگوها را ب می یسادگ کند؛ به طوري که به افزار نمود پیدا می نرم

 تی ـلیبقا نیاوجود ندارد.  کدمجدد کردن  لیکامپابه  يازینحذف کرد و  از آن آن افزود یا
 یروزرسـان  بـه افـزار را   نـرم  دیجد يالگو ،لیفا ینیگزیجاتا با  سازد یمرا قادر  دکنندگانیتول

  .  کنند
اسـت. یعنـی هرچـه     خطـا براي پایگاه داده، تـواتر   خطا يالگوهانکته اصلی در انتخاب 

ه در پایگاه داده بیشـتر اسـت. بـراي اینک ـ   آن قرار گرفتن  لزومبیشتر باشد،  خطاتعداد رخداد 
حـداکثر باشـد.    خطـا ها را شناسایی کند، باید تعداد الگوهاي  خطاافزار بتواند هرچه بیشتر  نرم

 خطـا هاي سیسـتمی و انسـانی، امکـان تعریـف تمـام الگوهـاي        در عمل، به خاطر محدودیت
اي از الگوها هسـتیم   براي انتخاب زیرمجموعه ساز و کاريوجود ندارد، لذا ناگذیر به اتخاذ 

گـذاري در عمـل    معـدودي از خطاهـاي نشـانه    ،ن کارایی را داشته باشند. در واقـع که بیشتری
 در نتیجـه،  ،تواننـد درصـد بـالایی از خطاهـا را پوشـش دهنـد       و مـی کـه   افتند یماتفاق  اریبس

  کند.   افزار را بیشتر می شناسایی و انتخاب آنها دقت نرم
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  الگوریتم 3- 4
شـکل   دردهـیم.   توضیح میرا   آن مشکلاتگذاري و  یاب نشانه خطادر این بخش الگوریتم 

 R بـا مجموعه تمـام الگوهـا   ) 1-4در شکل ( شده است. نشان دادهیاب  خطاالگوریتم ) 4-1(
ذخیــره  NFAنمـایش داده شـده اسـت. در ایـن مجموعـه الگوهـاي زبـان مـنظم بـه صـورت           

کـن اسـت   هسـتند کـه مم   يگـذار  اند. هر کدام از این الگوها بیـانگر یـک اشـتباه نشـانه     شده
کنـیم.   متن ورودي را به ازاي تمـام الگوهـا بررسـی مـی     8کاربر اتفاق بیفتند. در خط  توسط

کنـد یـا خیـر.     تطبیـق مـی   textدر متن ورودي  rي NFAکند که آیا  بررسی می ()Matchتابع 
ترین اندیس را داشته باشد با عنوان اولین خطاي تشخیص داده شده بـاز   الگویی که کوچک

  شود. الگوي اصلاحی آن نیز در خروجی بازگردانده می ،مچنینگردد. ه می
  

1: R = {Patterns of punctuational error} 
2: FindPunctuationMistake (text) 
3: { 

4:       MachedCase.FirstMatchIndex = 0 

5:      MachedCase.FirstMatchLength = 0 

6:      MachedCase.CorrectForm = ∅ 

7:      Foreach r ∈ R do 

8:           (Match_Index, Match_Length) = Match (text, r) 

9:           If ((Match Found) and Match_Index < FirstMatchIndex) then 

10:                  MachedCase.FirstMatchIndex = r.Match_Index 

11:                  MachedCase.FirstMatchLength = r.Match_Length 

12:                  MachedCase.CorrectForm = Corrected (r.Index) 

13:           Return MachedCase 
14: } 

) 1-4( شکل  گذاري یاب نشانه خطاالگوریتم  

 گـذاري  نشـانه  ابی ـ خطـا  الگـوریتم  بـه  آن يها پاراگرافبا فرستادن یی یک متن، زدا اشکال
 کـه ها هستند  ساده پاراگراف يها متن، ابی طاخبه  يورود يواحدها. در واقع شود یمانجام 

. شـوند  داده مـی  ابی ـ خطـا به صـورت خـام بـه     یکنترل يکاراکترهاو حذف  شیرایپپس از 
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در  یک ـی یک ـی. الگوهـا  کنـد  یم ـالگوها جسـتجو   افتنی يبرارا  يورودمتن  ابی خطا ،سپس
در مـورد   ااسـتثن  کی ـ. شـود  مشخص مـی رخ دهد  یقیتطب کهو هر جا  شوند یممتن جستجو 

هـاي   علامـت . الگوهـاي مربـوط بـه    وجـود دارد  هاي دوتایی (مثـل گیومـه و پرانتـز)    علامت
اینکه الگوي زبان منظم را ندارند با توسط الگوریتم گفته شده قابل شناسـایی   دوتایی به دلیل

ارزیـابی   مربـوط بـه   هاي کلاسیک از الگو، از الگوریتم استفاده به جايمورد  نیا. در نیستند
 نیچنـد تطـابق (بـا    نیچنداست  ممکنخطاها،  افتنی. در کنیم استفاده می هاي جبري عبارت

از همـه   یمکـان  تی ـموقعاز نظـر   کـه را  ییخطـا آن  ابی ـخطاحالت  نیاالگو) رخ بدهد. در 
و  گردانـد  یم ـبـاز  را خطا  کیفقط  ابیخطادر هر بار روال  یعنی. گرداند یبرمجلوتر است 

آن  تـوان  یم ـ کـاربر بسته به نظر  که دهد یم هئارااصلاح آن  يبرا يادشنهیپبه همراه هر خطا 
، بـه صـورت   ابی ـخطامتعـدد روال   يهـا  یفراخوانبا  توان یمگرفت.  دهیناد ای کردرا اعمال 
  متن را اصلاح نمود.  کل، خودکار

  الگو و ملاحظات مربوط به آن فیتعر 4- 4
 یول ـد بسـیاري الگـو تعریـف کـرد،     تعدا توان یم لحاظ نظري بهیتئورگفته شد  کههمانطور 

 سینـو  . تسلط برنامـه دهند یمبسیار رخ  یواقع يایدندر  که دارند تیاهمالگوهایی از نظر ما 
از فاکتورهـاي مهـم در    ،زبـان و ادبیـات فارسـی    همچنین بر منظم و هاي عبارتبر استفاده از 

بر اسـاس   شود ائه میهایی که در ادامه این بخش ار مثال کیفیت الگوهاي تعریف شده است.
  .است Net.کتابخانه هاي منظم در  نمادگذاري عبارت

  ساختار الگوها 1- 4-4
 4شـامل   لی ـفا نی ـادر  رکـورد . هـر  شود یمبه برنامه داده  يورود لیفا کی قیطرالگوها از 

  :شوند یم فیتعر ریزبه صورت  رکوردهر  يلدهایفاست که  لدیف
 ي خطا به صورت عبارت منظم.الگوفیلد اول:  −
 شده. دایپ اشکالی در مورد حیتوضفیلد دوم:  −
 شده. دایپ اشکالي رفع برای حیتوضفیلد سوم:  −
  .)رالگوهایز(با استفاده از  اشکالي رفع برای اصلاحي الگوفیلد چهارم:  −
 .دهد یمرا نشان  رکورد کیبه ترتیب فیلدهاي  ) 2-4شکل (  ،مثال براي
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[،]([\)»\]]) 
ردیگ ینم قرار بسته علامت از قبل رگولیو  

دیده انتقال رونیب به را رگولیو  

$1، 
) 2-4( شکل  اي از فیلدهاي یک رکورد نمونه 

 
پرانتـز تـوپر    بـا  کهاز الگو  یبخشالگو قرار گرفته است.  فیتعر) 2-4از شکل (در سطر اول 

ي لگـو ارم در در سـطر چهـا   کـه  شود یممشخص  1$با نام  رالگویز برايمشخص شده است 
  .شود یم دهیدی اصلاح

  یپوشان هم 4-2- 4
 نی ـا. در رنـد یگقـرار   گریکدی يروآنها  يها بازه که شود یم جادیا یوقتدو الگو  یپوشان هم

 یمـوقع  یپوشـان  هـم . شـود  یمشروع آن جلوتر است بازگردانده  سیاند که ییالگو ،صورت
از آنهـا   یک ـی دی ـابحالـت   نی ـاباشـد. در   کسانیها  شروع بازه سیاند که شود یم ساز مشکل
اسـت   ییالگـو حق تقدم بـا   ،حالت نیاداده شده باز گردانده شود. در  صیتشخ يخطا براي
الگوهـا در   فیتعر بیترتشده است. در واقع  فیتعر يگرید، جلوتر از يورود لیفادر  که
  دارد. تیاهم يورود لیفا

  الگوهاي زیر مجموعه 4-3- 4
مـنظم اسـت. در تعریـف الگوهـا بایـد       يهـا  عبـارت تعریف الگوها نیازمند داشـتن تسـلط بـر    

اي از الگوها را در نظر گرفت. نباید پایگـاه داده را بـا الگوهـایی کـه      هاي زیرمجموعه حالت
کـار بایـد در صـورت لـزوم و مراقبـت از       زیرمجموعه الگوهاي دیگـر هسـتند انباشـت. ایـن    

  ها انجام پذیرد. پوشانی و نیز الگوهاي اصلاحی آن حالت هم

  دور 4-4- 4
و اصـلاح   شـود  یم ـداده  صیتشـخ الـف   يخطا یوقت: الف و ب. میداردو الگو  دینکفرض 

 يخطـا منجر به  شود یمب اصلاح  يخطا یوقتو  شود یمب  يخطا جادیا، منجر به شود یم
-4ارائـه شـده در شـکل (   ي الگودو مثال به  براي. مییگو یمحالت دور  نیا؛ به شود یمالف 

  .دیکن توجه) 4-4) و شکل (3
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(»)([^\b]) 
است فاصله لازم مین ای فاصله بسته علامت از بعد  

دیبگذار فاصله  

$1 $2 
---------------------------------------------- 
[ \b]+(،) 

دیآ ینم فاصله رگولیو از قبل  
دیکن حذف را فاصله  

$1 

) 3-4( شکل  یک نمونه از الگوي داراي دور 

 يالگـو و پس از اصلاح  شود یم جادیادوم  يالگو ،اول يالگوپس از اصلاح فوق مثال در 
شـکل زیـر    بـه صـورت  اول  يالگـو  دی ـبا. ردیگ یمقرار  دور کیدر  یعنیاول؛  يالگودوم، 

  شود. اصلاح
  

 (»)([^\b!؟،؛.\)\]\n\u0002]) 
است لازم فاصله مین ای فاصله بسته علامت از بعد  

دیبگذار فاصله  

$1 $2 

) 4-4( شکل  الگوي داراي دورِ اصلاح شده 

، در رنـد یگبسـته قـرار    ومهیگمجاز هستند بدون فاصله بعد از  که یعلائمدر الگوي بالا تمام 
دور یکـی از مشـکلات متـداولی اسـت کـه در هنگـام تعریـف         انـد.  پرانتز دوم مشخص شده

 سینـو  دهد. روال مشخصی براي رفع حالات دور وجود ندارد. مهارت برنامه الگوها رخ می
  تواند تا حد زیادي این مشکل را مرتفع کند. میدر تهیه الگوها و تست کامل و جامع برنامه 
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  عبارت منظم 5- 4
 معبـارت مـنظ  گذاري با استفاده از عبارت منظم انجام شـده اسـت.    نشانه ابی خطا يساز ادهیپ

هـا   واژه، هـاي  عبارتبتوانند ها  که به کمک آن دکن اي را براي برنامه نویسان فراهم می وسیله
 اکثـر  يهـا  کتابخانـه در  امکـان  نی ـا. کننـد  پیـدا  یمتن ـ و الگوهاي مورد نظر را در یک رشـته 

 ریسـا از  تـر  شـرفته یپنسـبتا   Net.بسـتر  منظم در  هاي عبارتوجود دارد.  یسینو برنامه يها زبان
  .دهند یم هارائرا  یجالب امکاناتهستند و  يساز برنامه يها زبان

. اکثـر  کـرد اده گذاري اسـتف  نشانه اشکالات صیتشخ يبرا توان یممنظم  هاي از عبارت
کرد، در مقابـل   ییشناسامنظم  يها عبارت توان یم یراحترا به » وابسته به معنا غیر يها خطا«
هـا را   هسـتند امـا برخـی از آن    شـرفته یپ هـاي  روشاسـتفاده از   ازمنـد ین» قواعد وابسته به معنـا «

 فیتوص ـ #Cمـنظم   يها عبارت با که ییالگوهاعبارت منظم شناسایی کرد.  روش باتوان  می
 اشـکالات از  یعیوس ـ فیطها  آن لهیوس به توان یمهستند و مناسب کاربرد ما  براي، شوند می

لازم  #Cمـنظم در   هـاي  عبارتنوشتن  يبرا کهرا  یمطالب. در ادامه کرد ییشناسارا  ینگارش
  .میکن یم انیبطور خلاصه  بههستند 

 منظم هاي عبارتنمادها در  1- 4-5
) نشـان  عیسـر مراجعـه   يبـرا پراسـتفاده در عبـارت مـنظم را (    ئـم علابه طور خلاصه  ادامه در

  .است دیمف هاي ارائه شده در این بخش مثالفهم  يبراها  . مطالعه آنمیا داده

  هاي منظم علائم تکرار و تعداد تکرار در عبارت ) 1-4( جدول
 نشانه توضیح

Repeat any number of times * 

Repeat one or more times +  

Repeat zero or one time ?  

Repeat n times {n}  

Repeat at least n, but no more than m times {n, m}  

Repeat at least n times {n,}  
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  هاي منظم علایم جانشینی حروف و کاراکترها در عبارت ) 2-4( جدول
 عبارت توضیح

Match any character except newline .  

Match any alphanumeric character \w  

Match any whitespace character \s  

Match any digit \d  

Match the beginning or end of a word \b  

Match the beginning of the string ^  

Match the end of the string $  

Match any character specified by x [x] 

 ي منظمها علائم جانشین معکوس حروف و کاراکترها در عبارت ) 3-4( جدول

 عبارت توضیح

Match any character that is NOT alphanumeric \W  

Match any character that is NOT whitespace \S  

Match any character that is NOT a digit \D  

Match a position that is NOT the beginning or end of a word \B  

Match any character that is NOT x [^x]  

Match any character that is NOT one of the characters aeiou [^aeiou]  

  
  .دیکنتوجه زیر  در جدولمشخص شده  يها عبارتبه  ،مثال براي

  هاي منظم اي از عبارت نمونه ) 4-4( جدول
 عبارت توضیح

 b\d{3}-\d{4}\b\  سه رقم، خط فاصله و سپس چهار رقم

 ,b\  رگولیوفاصله قبل از 

 +[0-9]+[a-zA-Z]  یرقمبه رشته  یمنته یحرفشته ر
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  رالگویزاستخراج  ای يبند گروه 2- 4-5
منظم است.  يالگو کیاز  رالگویزاستخراج  امکان، کند می ئهارا Net. که یامکاناتاز جمله 

 بـه  خطـا  يالگـو  کی يبرا) را یاصلاح( نشینجا يالگو میبتوانتا  کند یم کمک امکان نیا
آن  ءیش ـاز  توانـد  یم ـ، ردی ـگداخل پرانتز قرار  کهاز عبارت منظم  یبخش. هر میبساز یراحت

 کـه  شـود  یم ـمتنـاظر   سیانـد  کی ـهر پرانتز با  میباشپرانتز داشته  نیچنداستخراج شود. اگر 
(بـا قـرار دادن نـام     کرد يگذار نامها را  آن توان یم سیاند يجابه آن ارجاع داد. به  توان یم

  اند. ه نشان داده شد يبند گروه هاي ) عبارت5-4( جدول). در >و  < يعلامتهادر داخل 

  بندي هاي گروه عبارت ) 5-4( جدول
 عبارت توضیح

Match exp and capture it in an automatically numbered group (exp)  

Match exp and capture it in a group named name (?<name>exp)  

Match exp, but do not capture it (?:exp)  

  
هـا بـه همـراه     آن يهـا  شمارهاز  نشینجا يالگواستخراج شده در  يرالگوهایز نشینیجا يبرا

  .رهیغپرانتز دوم و  يبرا 2$پرانتز اول و  يبرا 1$. مثلا میکن یماستفاده  $علامت 
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  : 5 فصل
  پنجمضمیمه 

 

  یبه فارس یسیانگل ي نامه واژه
  
  

  ارسیمعادل ف ي انگلیسی واژه    معادل فارسی ي انگلیسی واژه
Adaptive تطبیقی    Dependency Parse تجزیه وابستگی  

Adjective صفت    Derivation اشتقاق  

Adverb قید    Determiner حرف تعریف  

Affix وند    Discourse گفتمان  

Cardinal شاخص    Edit Distance ي ویرایشی فاصله  

Character Distance ها ي میان نویسه فاصله    Euclidean Distance ي اقلیدسی فاصله  

Chunk قطعه    False نادرست  

Composition ترکیب    False Positive مثبت نادرست  

Computational 
Linguistics 

  تازنی Folding    شناسی محاسباتی زبان

Conjugation تصریف فعلی    Homophone آوا هم  

Conjunction حرف ربط    Homoshape شکل هم  

Context بافت    Hybrid یترکیب  

Contextual مبتنی بر بافت    Infix میانوند  

Co-occurrence آیی نشینی، هم هم    Inflection تصریف  

Cross-validation احراز متقاطع    Interjection حرف صوت  

Data Structure ساختار داده    Layout چیدمان  

Declension تصریف اسمی    Lemma ریشه  
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  معادل فارسی ي انگلیسی واژه    یمعادل فارس ي انگلیسی واژه
Lemmatization یابی ریشه    Preposition حرف اضافه  

Letter Distance ي حروف فاصله    Probabilistic احتمالی  

Lexical لغوي    Pronoun ضمیر  

Machine Learning یادگیري ماشین    Recall فراخوانی  

Mean Average 
Precision (MAP) 

  اتصال رکوردها Record Linkage    دقت میانگین

Mean Reciprocal 
Rank (MRR) 

  زمان اجرا Run Time    ي میانگین ي وارانه رتبه

Morphology شناسی واژك    Semantics معناشناسی  

Morphophonology شناسیِ تکواژها واج    Significant دار معنی  

Multi-error 
خطاهاي املایی 

  ابهتکلید مش Similarity Key    چندگانه

Name Entity موجودیت اسمی    Single-error خطاهاي املایی تکی  

Natural Language 
Processing ( NLP) 

  پیچیدگی فضایی Spatial Complexity    پردازش زبان طبیعی

N-Gram وزنی-چند    Statistical آماري  

Node گره    String Distance اي ي رشته فاصله  

Optical Character 
Recognition (OCR) 

  پسوند Suffix    ها بازشناسی نوريِ نویسه

Orthographical نگارشی    Syntax نحو  

Part of Speech سخن ادات    Ternary اي برگچه سه  

Phonetics آواشناسی    Time Complexity پیچیدگی زمانی  

Phonology شناسی واج    Tree درخت  

Pragmatics کاربردشناسی    True Negative ی حقیقیمنف  

Precision دقت    Typographical چینی حروف  

Prefix پیشوند    Upper Character ي ترکیبی نویسه  
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  : 6 فصل
  ششمضمیمه 

 
  یسیانگلی به فارس ي نامه واژه

  
  

 ي انگلیسی واژه  معادل فارسی   ي انگلیسی واژه  معادل فارسی

 Hybrid  ترکیبی   Record Linkage  اتصال رکوردها

 Composition  ترکیب   Probabilistic  احتمالی

 Inflection  تصریف   Cross-validation  احراز متقاطع

 Declension  تصریف اسمی   Part of Speech  ادات سخن

 Conjugation  تصریف فعلی   Derivation  اشتقاق

 Adaptive  تطبیقی   Statistical  آماري

 N-Gram  وزنی-چند   Phonetics  آواشناسی

 Optical Character  ها ویسهبازشناسی نوريِ ن
Recognition (OCR) 

 Layout  چیدمان  

 Preposition  حرف اضافه   Context  بافت

 Natural Language  پردازش زبان طبیعی
Processing ( NLP) 

 Determiner  حرف تعریف  

 Conjunction  حرف ربط   Suffix  پسوند

 Interjection  حرف صوت   Time Complexity  پیچیدگی زمانی

 Typographical   چینی حروف   Spatial Complexity  پیچیدگی فضایی

 Web Service  خدمات تحت وب   Dependency Parse  تجزیه وابستگی

 Single-error  خطاهاي املایی تکی   Prefix  پیشوند

نیتاز  Folding   خطاهاي املایی چندگانه  Multi-error 
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 ي انگلیسی واژه  ارسیمعادل ف   ي انگلیسی واژه  معادل فارسی

 Adverb  قید   Tree  درخت

 Pragmatics  کاربردشناسی   Precision  دقت

 Mean Average  دقت میانگین
Precision (MAP) 

 Similarity Key  کلید مشابهت  

 Mean Reciprocal  ي میانگین ي وارانه رتبه
Rank (MRR) 

 Node  گره  

 Discourse  گفتمان   Morphology  شناسی واژك

 Lexical  لغوي   Lemma  ریشه

 Contextual  مبتنی بر بافت   Lemmatization  یابی ریشه

 Computational  شناسی محاسباتی زبان
Linguistics 

 False Positive  مثبت نادرست  

 Semantics  معناشناسی   Run Time  زمان اجرا

 Significant  دار معنی   Data Structure  ساختار داده

 True Negative  منفی حقیقی   Ternary  اي برگچه سه

 Name Entity  موجودیت اسمی   Cardinal  شاخص

 Infix  میانوند   Adjective  صفت

 False  نادرست   Pronoun  ضمیر

 Syntax  نحو   Valency  ظرفیت

 Orthographical  نگارشی   Euclidean Distance  ي اقلیدسی فاصله

 Upper Character  ترکیبی ي نویسه   Letter Distance  ي حروف فاصله

 Phonology  شناسی واج   String Distance  اي ي رشته فاصله

 Morphophonology  شناسیِ تکواژها واج   Character Distance  ها ي میان نویسه فاصله

 Affix  وند   Edit Distance  ي ویرایشی فاصله

 Homoshape  شکل هم   Recall  فراخوانی

 Co-occurrence  آیی همنشینی،  هم   Chunk  قطعه
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  : 11 فصل
  هفتمضمیمه 

 
  نمایه

  
 

  ا
  183 ،181 ،122 ،121 ،119 ،یاحتمال
  183 ،181 ،151 ،متقاطع احراز
183 ،65 ،سخن ادات  

  184 ،180 ،153 ،152 ،151 ،149 ،40 ،35 ،3 ،اشتقاق
 ،114 ،113 ،112 ،110 ،85 ،35 ،31 ،27 ،26 ،18 ،16 ،12 ،11 ،8 ،6 ،4 ،ع  ،ل  ،ز  ،ج  ،أ  ،ییاملا

115، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 125، 126، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 
136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 146، 148، 149، 150، 151، 155، 138، 
182، 184  

  آ
  184 ،182 ،155 ،152 ،148 ،122 ،120 ،119 ،يآمار

  184 ،183 ،65 ،1 ،یآواشناس

  ب
  184 ،182 ،ها سهینو يِنور یبازشناس
  185 ،184 ،181 ،155 ،130 ،117 ،2 ،بافت



 

184 

  پ
 ،155 ،137 ،117 ،110 ،31 ،29 ،26 ،22 ،20 ،16 ،15 ،14 ،11 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1 ،و  ،ه  ،پردازش

168، 182، 184  
  184 ،182 ،2 ،1 ،یعیطب زبان پردازش
 ،72 ،69 ،67 ،66 ،65 ،62 ،61 ،56 ،52 ،51 ،50 ،47 ،46 ،44 ،43 ،42 ،41 ،39 ،38 ،15 ،ن  ،پسوند

75، 80، 83، 95، 101، 105، 139، 140، 182، 184  
  184 ،183 ،136 ،126 ،یزمان یدگیچیپ
  184 ،182 ،ییفضا یدگیچیپ
  184 ،183 ،128 ،81 ،78 ،76 ،41 ،39 ،38 ،شوندیپ

  ت
  183 ،180 ،یوابستگ هیتجز
 ،85 ،75 ،65 ،64 ،62 ،57 ،44 ،42 ،41 ،39 ،36 ،35 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،8 ،7 ،3 ،بیترک

112، 120، 134، 137، 140، 141، 133، 141، 148، 171، 180، 181، 183  
 ،133 ،132 ،62 ،60 ،57 ،55 ،52 ،51 ،49 ،48 ،47 ،46 ،44 ،43 ،42 ،41 ،39 ،35 ،3 ،فیتصر

137، 181، 183، 184  
  184 ،181 ،39 ،یاسم فیتصر
  184 ،181 ،39 ،یفعل فیتصر
  184 ،180 ،173 ،121 ،120 ،یقیتطب

  109 ،39 ،38 ،36 ،تکواژ

  چ
  184 ،182 ،یوزن-چند
  184 ،181 ،155 ،152 ،148 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،122 ،121 ،115 ،2 ،ل  ،دمانیچ



  

185 

  ح
  184 ،181 ،124 ،82 ،80 ،30 ،اضافه حرف
  184 ،180 ،فیتعر حرف
  184 ،181 ،137 ،ربط حرف
  184 ،181 ،صوت حرف

  184 ،147 ،142 ،130 ،129 ،128 ،118 ،117 ،20 ،10 ،ع  ،ینیچ حروف

  خ
 ،131 ،130 ،129 ،126 ،125 ،122 ،121 ،118 ،117 ،81 ،41 ،36 ،31 ،27 ،22 ،14 ،2 ،ز  ،خطا

136، 138، 139، 141، 142، 143، 150، 152، 155، 138، 153، 171، 173، 178  
  184 ،182 ،143 ،142 ،ع  ،یتک ییاملا يخطاها

  د
  185 ،183 ،153 ،152 ،151 ،149 ،141 ،136 ،121 ،43 ،درخت
  185 ،183 ،182 ،171 ،168 ،167 ،156 ،153 ،150 ،140 ،123 ،119 ،84 ،81 ،65 ،15 ،2 ،دقت

  ر
  185 ،182 ،153 ،151 ،نیانگیم ي وارانه ي رتبه

  185 ،181 ،65 ،42 ،41 ،40 ،شهیر
  185 ،181 ،140 ،137 ،81 ،65 ،41 ،39 ،یابی شهیر

  ز
 ،24 ،22 ،20 ،18 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،ع  ،ل  ،ز  ،و  ،ه  ،د  ،ج  ،أ  ،زبان

26، 27، 33، 35، 36، 39، 41، 42، 43، 65، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 109، 110، 111، 
112، 114، 115، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 128، 129، 130، 131، 136، 137، 
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138، 139، 141، 142، 143، 146، 147، 149، 150، 151، 155، 132، 147، 150، 151، 
171، 172، 173، 182، 184  

  185 ،180 ،33 ،32 ،31 ،4 ،1 ،یشناس زبان
  185 ،180 ،4 ،یمحاسبات یشناس زبان
  185 ،182 ،149 ،132 ،123 ،اجرا زمان

  س
  185 ،181 ،136 ،131 ،داده ساختار

  185 ،183 ،121 ،يا برگچه سه

  ش
  185 ،180 ،150 ،شاخص

  ص
 ،65 ،64 ،62 ،61 ،60 ،57 ،55 ،52 ،51 ،50 ،48 ،46 ،44 ،43 ،42 ،38 ،37 ،31 ،30 ،17 ،8 ،صفت

66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 83، 180، 186  

  ض
 ،80 ،79 ،78 ،73 ،65 ،64 ،62 ،60 ،57 ،55 ،52 ،51 ،50 ،48 ،46 ،44 ،42 ،41 ،38 ،30 ،ریضم

181، 186  

  ظ
  186 ،155 ،تیظرف

  ف
  186 ،180 ،145 ،144 ،ل  ،یدسیاقل ي فاصله
  186 ،181 ،123 ،ز  ،حروف ي فاصله



  

187 

  186 ،182 ،149 ،121 ،يا رشته ي فاصله
  186 ،180 ،147 ،146 ،145 ،143 ،ها سهینو انیم ي فاصله
  186 ،180 ،141 ،139 ،138 ،123 ،122 ،120 ،یشیرایو ي فاصله

  186 ،182 ،140 ،139 ،150 ،یفراخوان

  ق
  186 ،180 ،139 ،138 ،133 ،قطعه

 ،77 ،76 ،73 ،72 ،71 ،69 ،68 ،67 ،66 ،62 ،60 ،57 ،55 ،52 ،51 ،50 ،49 ،46 ،44 ،42 ،38 ،دیق
78، 79، 80، 180، 185  

  ك
  185 ،183 ،155 ،2 ،یکاربردشناس

  185 ،182 ،مشابهت دیکل

  گ
  185 ،182 ،141 ،121 ،گره

  185 ،180 ،158 ،155 ،2 ،گفتمان

  ل
  185 ،181 ،117 ،يلغو

  م
  185 ،180 ،122 ،نادرست مثبت

  185 ،182 ،141 ،2 ،یمعناشناس
  185 ،183 ،یقیحق یمنف

  185 ،182 ،یاسم تیموجود
  186 ،181 ،76 ،75 ،41 ،39 ،38 ،31 ،26 ،انوندیم



 

188 

  ن
  186 ،183 ،170 ،155 ،2 ،نحو

  186 ،183 ،176 ،171 ،170 ،167 ،118 ،117 ،ط  ،ینگارش
  148 ،130 ،144 ،15 ،ل  ،سهینو
  186 ،183 ،یبیترک ي سهینو

  و
  186 ،183 ،182 ،41 ،4 ،1 ،یشناس واج

  185 ،155 ،140 ،138 ،122 ،110 ،41 ،39 ،35 ،4 ،3 ،1 ،و  ،یشناس واژك
  186 ،180 ،72 ،39 ،38 ،8 ،وند

  ه
  181 ،146 ،114 ،35 ،ز  ،آوا هم
  186 ،181 ،132 ،112 ،111 ،110 ،ل  ،ییآ هم
  186 ،181 ،147 ،115 ،35 ،ع  ،ز  ،شکل هم
  186 ،181 ،ینینش هم
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